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 چکیده

در است که ي نظامی، امنیتی و انتظامی نیروهاجامعه شناسی سیاسی  خصوصیاتآنچه در این مقاله به آن توجه شده 
ها و حاکمیت کشورها  ضعف دولتموجبات د نتوان د مینشو که اقتدار ملی و نظم و امنیت در کشور را باعث می یضمن
رو  د. از ایننهاي عمیق سیاسی، اجتماعی و نظامی قرار ده هاي بحران ها و مردم را در ورطه تواند دولت د، بلکه مینگرد

 د.وش میاحساس ها و تشکیلات دولتی بیش از دیگران  رو نسبت به سایر ارگانلزوم نظارت بر حسن عملکرد این سه نی
در این راستا ضمن بررسی جایگاه این نیروها به نقاط ضعف ممکن اشاره شده و موضوع از لحاظ نظري از دیدگاه 

 گردد. حکماء بیان می
 جامعه شناسی سیاسیروانشناسی تربیتی، ، تیاطلاعات، استخبار، نیروي نظامی، نیروي انتظامی، نیروهاي امنی: کلیدواژه

 

 مقدمه

 یبررس یاسیرا در ساختار قدرت س یها، طبقات اجتماع گروه روها،یجامعه، ن نیروابط قدرت ب یاسیس یشناس جامعه
 ریینحوة انتقال و تغ ،یو تحرکات اجتماع یاسیس يحکومت و علل رفتارها گاهیبه جا یاسیس ی. جامعه شناسکند یم

علی القاعده طبق تعاریفی که در  2.کند یمطالعه م استیجامعه را بر س ریتأث یاسیقدرت توجه دارد لذا برخلاف علوم س
ها، خطرات  شود وظایف عملکردي هرکدام از آنان منطبق با نیازهاي حکومت می هاي مملکتیکشورهاي مختلف از نیرو
فعالیت گردد و  معین میدیگر اي خارجی و بسیاري از عوامل سیاسی، فشاره یثبات بی واملمحتمل، میزان ثبات و ع

و قانونگذاران در هر کشوري حیطه عمل  شوند تعریف میدر دامنه خاصی ی و انتظام ینظام ،یتیامن يهرکدام از نیروها
موجب مفسده در از یک سو موجبات امنیت جامعه را فراهم و از سوي دیگر د تا ایننم میاین نیروها را مشخص 

ها و جامعه نگردند. این امر تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاري از کشورها فعالیت این نیروها در مسایل سیاسی  حکومت
  گردیده است.از آنها سلب  رأيحق کشور به شدت ممنوع شده و حتی در انتخابات 

هاي دولتی را روشن کند  عمل هر بخش از فعالیت هرچند قوانین و مقررات موجود در هر جامعه سعی بر این دارد تا مرز
شناسی سیاسی  توان به ظاهر این قوانین دل خوش داشت. زیرا این موضوع یک اصل اساسی در جامعه نمیچندان ولی 

 آورد. را به همراه می مختلفانحرافات عوارض متنوع و است که قدرت با خود 
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ردي که باید در قانونگزاري و اجرا مورد توجه قرار داده شود تا موجبات در این مقاله ضمن بحث کلی دربارة این قوا موا
 قدرت و ثبات و امنیت را همراه با خشنودي ملّت و تسهیل سازوکارهاي اجرایی فراهم آورد را بررسی خواهیم کرد.

اي از  ر هست نمونهمباحث منظور از منظر عرفان و تصوف اسلامی منبعث از این اصل است که هرآنچه که در عالم صغی
 کند تا موضوعات بطور ملموس ارائه شوند.  لذا این تشبیه کمک می 3آن در عالم کبیر هست.

 قواي مملکتی از منظر حکمت

حضرت حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي ملقّب به سلطانعلیشاه در  4بيان السّعادة فی مقامات العبادة شریف در تفسیر
بدان، که انسان چهار قوه دارد و هر کدام از آن « اند: شرحی دربارة قواي چهارگانۀ انسان مرقوم فرمودهتفسیر سورة بلد در 

چهار [قوه] داراي اعتدال و توسط بین افراط و تفریط در آثار هستند، توسط و اعتدال از آنها ممدوح و مطلوب، و افراط و 
امر  »بلد« مانند سلطان امهعلّو عماله و شهویه و غضبیه هستند، و  امهعلّتفریط مذموم و قبیح است، قواي چهارگانه همان 

کند، و شهویه مانند ناظر  کند، و عماله مانند وزیر است که در امر ملک پیگیري می نماید و تدبیر می کند و نهی می می
مییز آن بین حقّ و باطل و محقّ و مبطل و به ت امهعلّوکیل بر خرج سپاهیان است، و غضبیه مانند امیر لشکر است، و اعتدال 

شود، و چون حکمت علمی همان تمیز  (همانطور که هست) است، و آن تمیز حکمت علمی نامیده می ىکما هخیر و شرّ 
بین ذوات و اقوال و افعال و احوال و اخلاق و علوم و وجدانات و خطورات و خیالات و مشاهدات و التفاتات قلب از 

باشد  ها و رجوع آنها به آخرت است، و در ازدیاد آن ازدیاد کمال نفس و در نقصان آن نقصان آن میحیث ارتباط آن
باشد، بلکه جربزه که عدو آن افراط قوة علاّمۀ نفسانیه است به عنوان تفریط و به عنوان  داراي دو طرف افراط و تفریط نمی

ه جربزه همان تصرّف بحسب علم وهمی در امور دنیویه به قصور براي نفس از رسیدن به درجۀ حکمت است، براي اینک
عنوان زائد بر آنچه است که شایسته است و آن جز از نقصان ادراك امور اخرویه نیست، پس جربزه و بلادت (کنُد ذهنی 

اند  مرده شدهمقابل ذکاء و فطنَْت) که آن دو، دو دشمن دو طرف افراط علاّمه و تفریط آن هستند آن دو از قسم بلادت ش
اند، چه بحسب دنیا به عنوان سفیه باشد یا نباشد  شناسد تفسیر کرده و لذلک احمق و سفیه را به کسی که حقّ را نمی

نامیدند، و به خاطر  ترین) زمان خود می یکسان است، مثل معاویه زیرا او به حیثی بود که اهل زمانش او را اعقل (عاقل
 6هستند و خصائل بحسب امهات چهار 5اند: رذایل بحسب امهات هفت ت گفتهعدم طرف افراط مذموم براي حکم
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جز حکمت که افراط براي آن متصور  به یلتیهر فض يدر ازا طیو تفر دو سمت افراط درانحرافات شود لذا براي این  نامیده می فضائل رذائل
اجناس  لذا. رندیگ یقرار مافراط و تفریط آن در دو طرف  لهیدر وسط و دو رذ لتیتصور نمود که آن فض لهیتوان دو جنس رذ یمشود  نمی
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کند  هستند، و اعتدال عماله به این است که تحت حکم عاقلۀ علاّمه باشد و اینکه بنابر اتیان به آنچه که عاقله به آن امر می
شود مگر با استخدام شهویه  کن نمیشود که همان وضع هر شیئی در محلّ خود است و آن مم قادر شود و عدل نامیده می

شوند، و اعتدال قوة شهویه به این است که به عنوان  و غضبیه، و دو طرف افراط آن و تفریط آن ظلم و انظلام نامیده می
و  شود، و دو طرف افراط آن و تفریط آن شره مطیع براي عماله منقاده براي عاقلۀ علاّمه باشد و اعتدال آن عفّت نامیده می

شود و دو طرف افراط آن و تفریط آن تهور و جبن نامیده  شوند، و اعتدال غضبیه شجاعت نامیده می خمود نامیده می
شود: که قواي چهارگانه در انسان همان بهیمیت و سبعیت و شیطنت که همان علاّمۀ نفسانی  شوند، و گاهی گفته می می

شود و عدل متوسط  ت هستند و عماله خادمۀ قواي چهارگانه قرار داده میوهمی است و عاقله که همان علاّمۀ عقلانی اس
شود، و حکمت که همان توسط بین بلادت و جربزه است از مقتضیات  بین ظلم و انظلام از شعب شجاعت قرار داده می

شود به حیثی که  ماله قرار داده میگانه و تعدیل ع شود، و مقتضاي علاّمۀ عقلانیه تعدیل قواي سه علاّمۀ نفسانیه قرار داده می
شود و این عدالت دو طرف افراط و تفریط ندارد، بلکه  شود و عدالت نامیده می چیزي از آن از حکم عاقله خارج نمی

گانه و همان ظلم از قوا و انظلام بر عاقله است و مانند  فقط تفریط دارد و تفریط آن همان قصور عاقله از تسخیر قواي سه
ت که علاّمۀ نفسانیه از عماله از جعل عماله به عنوان منشأ براي بعضی خصائل براي تلازم واقع بین آن دو اراده شده این اس
 ».است

در باب هشتم کتاب ولایتنامه حضرت حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي ملقّب به سلطانعلیشاه در بیان معامله شخص 
مقصْود اولاً رعیت مملکت  7كُلُّكُمْ راعٍ و كُلُّكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ  اند: مرقوم داشته دسالک با رعیت مملکت خود و جنود خو

بدانکه خداوند « 8فرمایند: می .صغیر است و ثانیاً نظر بر عیال و اولاد و خدم و حشم و سایر رعیت مملکت خارج است
ه عالم کبیر را به دست ما داده است که نفس ناطقۀ انسانیه باشد و همین نفس انسان را با مملکت نمناّن تفضلّ فرموده و نمو

خَلَقَ اللهُ صغیر او چنانکه نسخۀ مختصر عالم کبیر قرار داده است آینۀ سراپانماي خویش نیز قرار داده است که فرمودند: 
 بیت:  .10مثيلِ بِالأِنسانِ لِلحَقِّ المنَّانِ . و نعِْمَ ما قيلَ في بيَانِ التَّ 9آدَمَ عَلي صُورتَهِ

 حقّ جان جهان است و جهان جمله بدن
 افلاك و عناصر و موالید اعضاء

 

 اصناف ملائکه قواي این تن 
 توحید همین است و دیگرها همه فن

 

 وَ قيلَ ايَضاً في مَقامِ التَّمثيل: 
 تو یک چیزي ولی چندین هزاري

 

 نداريتر دلیل از خویش روشن 
 

و چنانکه انسان نسخۀ مختصر عالم کبیر و آینۀ سراپا نماي حضرت احدیت است میزان رعیت داري هر صاحب رعیت هم 
به این معنی که رعیت داري را باید از جان انسان  –چه صاحب رعیت عالم صغیر و چه صاحب رعیت عالم کبیر  –هست 

 بیاموزند. 

                                                                                                                                                         
 .اند (ناشی از تهذیب قوة عملیه) ذکر کرده عدالتتهذیب قوة شهویه) و 

 .دیاز شما مسئول گله خود هست کیو هر  یدستهشبان  همۀ شما 7
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 خداوند آدم را بر صورت خویش خلق کرد. 9

 و چه خوب گفته در بیان تمثیل حقّ مناّن به انسان. 10
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مملکت و در تمام شهرهاي عظیمۀ آن و در تمام قواي کبیره و صغیرة آن مخبر و واقعه نظر باید کرد که جان در تمام 
ها و از شود از استعلام حال خبر کننده شوند و نه جان غافل می ها غافل مینگار دارد که در هیچ حال نه آن خبر کننده
فرقّ دارد در همۀ بدن در اعضاء رئیسه و ها قوه لامسه است که مت فیه نویسخاستعلام حال مملکت و اهل مملکت، و آن 

 اند که از تعدي کننده اگر تعدي شود بدون فاصله خبر کنند سلطان جان را و آنمرئوسۀ صغیره و کبیره و چنان مراقب
 فرستد که مانع شود از تعدي متعدي و اگر تعدي واقع شده باشد به زودي جبران پادشاه هم بدون فاصله امین کافی را می

کند و اگر خود نتواند جبران کند استعانت به وزیر عقل جوید و اگر آن هم نتواند جبران کند به دولتهاي خارجه استعانت 
 جوید که طبیب و جراح و سایر اعانت کنندگان باشند. 

رترین دو نظر کن که چه در خواب و چه در بیداري اگر مگسی یا پشه که اضعف تعدي کنندگان است بنشیند بر پا که
ورزد و به  محال این مملکت است از پایتخت که دماغ باشد مخبر امین که لامسه باشد که آنی در امر سلطان توانی نمی

دهد و پادشاه هم به زودي در همان آن،  گوید در همان ساعت خبر به پادشاه می کند و دروغ نمی قدر جوي خیانت نمی
بفرستد که متعدي را دور و دفع تعدي او نماید از رعیت او. و نظر کن که شخص امین کافی را که دست باشد یا پا باشد 

چگونه قراول چشم و گوش را به قراولی اطراف این مملکت واداشته است که اگر از خارج بخواهد متعدي رو به این 
اید با وزیر عقل مشورت کند بر نی همملکت بیاید به زودي خبر دهد پادشاه را که در صدد دفع او برآید و اگر خود از عهد

و استعانت به سلاطین خارجه جوید در دفع آن متعدي. و نظر کن که چگونه سرحددار ذائقه و شامه را گماشته است که 
 س کنند و تحقیق کنند اگر مصلح و نافع است اذن دهند و اگر مفسد و ضارآنچه بخواهد داخل این مملکت شود تجس

نع کند سلطان از دخول این مملکت، این است حال سلطان مملکت صغیر نسبت به رعیت و است زود اعلام کنند که م
مملکت خود بحسب علم حضوري و شعور بسیطی. و اما حال او نسبت به اهل این مملکت بحسب علم حصولی و شعور 

ه به منزلۀ وزیر این سلطان ترکیبی، پس باید همین نحو مملکت داري و رعیت پروري را نصب العین قرار دهد و عقل را ک
جان است همه وقت به مراقبت احوال و اخلاق و افعال خود وا دارد تا عقل به دستیاري خیال که پیشکار عقل است 
پیوسته مراقب باشد و تمام افعال و احوال و اخلاق خود را به میزان شریعت و طریقت بسنجد و هر یک را که موافق این 

بکوشد و هر یک که بر این میزان درست نیابد بکوشد که ترك کند و از خود دور دارد. چون  میزان دید در ازدیاد آن
خواهد فعلی بجا آورد ملاحظه کند که این فعل را مبدأ نفس و شیطان است یا مبدأ عقل و رحمن است، اگر مبدأ را نفس 

ر عقل و رحمن بیند مبدأ را استمداد جوید به و آن فعل را ترك کند و اگو شیطان بیند استعاذه جوید به خدا از آن مبدأ 
آن و در ازدیاد آن کوشد و تمیز این دو مبدأ از براي کسی که مراقب خود باشد آسان است به جهت اینکه فعل مبدأ 

تواند باشد. اگر نفس در فعل خود انتفاع خود را ملاحظه کرده است آن فعل شیطانی است نه  مختار بدون علت غائی نمی
ی زیرا که باید افعال سالک تمام آنها عبادت باشد و وقتی فعل بنده عبادت خواهد بود که انتفاع نفس در آن منظور رحمان

 سالک نباشد. 
گویند در وقف، خلع از نفس باید باشد که هیچ انتفاع نفس در آن منظور نباشد  نظر کن که فقهاء کرام کثَّرَ االلهُ امَثالهَم می

ر آن منظور باشد این وقف، وقف بر نفس خواهد بود و باطل خواهد بود زیرا که وقف از جملۀ که اگر انتفاع نفس د
باشد. و این قصد قربتی که در  عبادات است و در عبادات قصد قربت شرط است و در وقف بر نفس قصد قربت نمی

اند بلکه نیت شاکلۀ انسان قرار داده اند و نیت را هم اخطار به بالعبادات شرط است نه آن است که جزء نیت قرار داده
است؛ به این معنی که انسان در هر مقام که واقع باشد نیت او و مبدأ عمل و غایت عمل او راجع به همان مقام است. اگر 



5 

بر نعیم آخرت داشته باشد نیت  رکسی محب دنیا باشد آنچه کند نظر او بر همان دنیا و حفظ دنیاي او خواهد بود و اگر نظ
او و قصد او نعیم آخرت خواهد بود و اگر خود را دوست دارد نظر او برخود او خواهد بود و اگر نظر بر خدمت دوست 
داشته باشد نیت او خدمت و منظور او خدمت خواهد بود نه منظور دیگر. پس کسی که در غیب باشد و مؤمن به غیب 

قی باشد آنچه کند نظر او یا بر خدمت کردن براي محبوب خواهد بود یا رضاجوئی محبوب یا باشد و محب محبوب حقی
اشتداد قرب به سوي محبوب بدون التفات به نفس و قرب نفس یا امتثال امر محبوب بحسب تفاوت احوال شخص یا 

شود از نظر که  گم شدن نیت می اشخاص مختلفه و اخطار به بال هیچ نسبت به نیت ندارد بلکه این اخطار به بال باعث
که در آیات و اخبار شخص نتواند معلوم کند که داعی و نیت شیطانی است یا رحمانی. و قرب و مرضات حقّ تعالی شأنه 

داعی است بلکه مراد آن قربی است که براي شخص حاصل ذکر شده است نه آن اخطار به بال است که باعث گم شدن 
عی شود بر عمل یا خود قرب بکشاند به عمل و باعث شود ازدیاد آن قرب را یا اینکه محبت شود که آن قرب حاصله دا

داعی شود بدون التفات به  –آن قربی که مقتضاي محبت است  –محبوب را  محبوب چون مقتضی است قرب به سوي
عنی که حب محبوب چون مقتضی است به این م 11ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَِّ نفس و انتفاع او به این قرب و همچنین سوي 

رضاجوئی محبوب را و این شخص در مقام محبت واقع و رضاي محبوب را طالب باشد و به این جهت خدمت کند بدون 
التفات به نفس و مرضی شدن نفس یا مغضوب شدن یا اینکه در مقام محبت ملتفت امر شود و شروع نماید در امتثال امر 

ه سوي اینکه غایت این فعل چه خواهد بود، او را خواهند نواخت یا خواهند گداخت و در احوال محبوب بدون التفات ب
مراقب باشد، اگر آن حالت که از براي شخص حاصل شد باعث خودبینی نفس و عجب و غرور و انانیت او شود بداند 

اشد و اگر آن حال باعث تخَشَُّع و خضوع و که آن حال شیطانی است اگر چه همصحبتی با اولیاء و انبیاء علیهم السلام ب
خَشیت و کسرِ انانیّت شود آن حالت رحمانی است. و اخلاق را باید بر اخبار سنجید و فهمید که کدام یک از صفات 
نفس است و کدام یک از صفات عقل و همچنین از قوي و مدارك و اعضاء و جوارح خود بر خبر باشد که آنها را به 

ضعف توجه شخص است به جانب محبوب و ضعف محبت  هاات خود ممنوع ندارد که در ضعف آنکلیّ از مقتضی
شخص است و به کلیّ در پی مشتهیات آنها نباشد که هرگاه به کلیّ در پی مشتهیات باشد بالاخره اختیار از دست شخص 

فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ  و صادق آید: .12ذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ أَفَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّ  :بیرون کنند و شخص را مطیع خود کنند تا صادق آید بر او
و در خوراك و پوشاك مراقب باشد که آنچه مضر است  .13خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّـبـَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا

فل ماند و خود را بندة مأکول و مشروب سازد و نخورد و نپوشد و زیاد در تحصیل لذیذ و فاخر نباشد که از یاد خدا غا
رو باشد نه افراط کند نه تفریط. اگر یک وقتی شیخ شخص صلاح دید ترك  مختصر این است که در این باب میانه

حیوانی یا اربعین نشستن را البته از روي امر شیخ عمل کند و هیچ نیندیشد. و در غذا همه وقت از قدر میل کمتر بخورد 
 » ن نفس را ریاضتی است.که همی

                                                 
 .براى طلب خشنودى خدا. 114. سورة نساء آیۀ 27و  2سورة بقره، آیۀ  11
 .خود قرار داده خدايخویش را  ايپس آیا دیدى کسى را که هو. 23سورة جاثیه، آیۀ  12
س از آنان جانشینانى به جاى ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروى کردند و به زودى گمراهى را آنگاه پ. 59سورة مریم، آیۀ  13

 .خواهند دید
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 مملکتداري از منظر حکمت

در بیان مملکت داري و رعیت پروري در مملکت کبیر مرقوم  شاهیسلطانعل يگناباد یدختیحضرت حاج سلطانمحمد ب
بدانکه چنانکه شخص نسبت به مملکت صغیر و رعیت این مملکت باید مملکتداري و رعیت پروري را از « 14اند: داشته

و حکاّم هم باید مملکتداري و رعیتداري را در مملکت کبیر از مملکتداري و  تجان بیاموزد و سلاطین و ولا
ن دارد در تمام مملکت محروسۀ خود که پروري جان نسبت به مملکت صغیر بیاموزند که چنانکه جان مخبر امی رعیت

جزئی و کلیّ وقایع این محروسه صغیر را آناً فآناً خبر دهند، باید در تمام محروسۀ خود مخبر امین داشته باشند که جزئی و 
کلیّ وقایع را به پاي تخت رسانند و مخبرها هم خود را با اهل ممالک نشناسانند و هیچکس از کار آنها و خفیه نگاري 
آنها اطلاع نداشته باشد که بالاخره آنها را به طمع اندازند و رشوتخوار و خیانتکار کنند و ملک و رعیت را تمام کنند، و 
بر این مخبرین مستخبر دیگر گماشته داشته باشد که در پی استعلام حال آنها باشند بلکه خفیه نویس دیگر که از هم بی 

که وقایع آنها موافق بود بر وفق آن عمل کنند و در هر جا مخالف هم بودند تفتیش  اطلاع باشند داشته باشند و در هر جا
و تحقیق به واسطۀ گماشتگان خود کنند، اگر یکی از اینها عمد کرده باشد او را به سزاي او برسانند و اگر اشتباه کرده 

اقب باش که کسی به واسطۀ اشتباه تو صدمه باشد او را تنبیه کنند و آگاه کنند که اشتباه کرده در فلان قضیه، بهتر مر
نخورد و باید جمیع مایحتاج آنها را مهیا داشته باشند که به واسطۀ احتیاج خلاف و خیانت نکنند. و چون مطلع شدند که 

که تعدي بر کسی از حاکم یا قاضی یا کسان اینها واقع شده به زودي جبران کنند و تعدي کننده را به سزاي او برسانند 
عبرت دیگران شود یا متعدي را به پاتخت بخواهند و چنانکه باید سیاست کنند. و باید پادشاه یا والی یا حاکم تمام اهتمام 
آنها در ترفیه حال رعیت باشد که هر یک به کار خود مشغول باشند و مملکت را معمور دارند که در عمارت مملکت 

ولات و حکاّم هم مایحتاج آنها را از دیوان مقرّر دارند که آنها به واسطۀ عمارت خزانه سلطان است. و باید از براي 
حاجت تعدي نکنند و چون آنها تعدي کنند اجزا و تبعه را نتوانند منع کنند، و چون اجزا و تبعه را منع نکنند رعیت هم 

شود. و در هر محل قاضی داناي  چنانکه این زمانها مشاهده می –دست تعدي بر یکدیگر بگشایند و مملکت خراب شود 
را از بیت المال و  تکاردان امین وا دارد که محاکمات مردم را به زاکان شریعت مطهره بگذارند و جمیع مایحتاج قضا

دیوان مقرر دارد که براي رفع حاجت محتاج به رشوت نشود که اگر قاضی رشوت خورد دین و دنیاي رعیت را بر باد 
گیر باشد زیرا که او دنیاي مردم را فاسد سازد و قاضی دین و دنیا هر دو را فاسد سازد؛  رشوت دهد که بدتر از حاکم

ها و مثل اینها  ، اشاره به این قاضی15هؤُلاءِ اَضَرُّ عَلي ضُعَفاءِ شيعَتِنا مِنْ جَيْشِ يزيدٍ عَلَی الحْسَُينِْ وَ اَصحابهخبري که فرمودند: 
به واسطۀ مخبرین امین که اگر والی یا حاکم یا قاضی تعدي کرد بر کسی یا حکم از علماء سوء است و مراقب باشد 

خلاف کرد یا رشوت گرفت او را چنان سیاست کنند که شهرت کند که عبرت دیگران شود. و باید سلطان و ولات و 
دهد آنها را مورد سیاست قضات، حکم آنها مطابق باشد با زاکان شرع انور و چون از اینها مخبر امین به خلاف این خبر 

سازد، و در سند حکمی که کردند زاکان شریعت مطهره را از دست ندهد، به این معنی که در شریعت مطهره چنین مقرّر 
گفت باید حکم آن حاکم را نشکنند و مال را از مدعی علیه گرفته به مدعی  حَكَمْتُ بِذلِكَ  است که حاکم شرع هرگاه

شد خطاي حکم حاکم که شاهدها عمداً دروغ گفته باشند یا به اشتباه شهادت داده باشند شاهدها  بدهند و بعد اگر معلوم

                                                 
 rhttp://www.sufism.i. 1384حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، ولایتنامه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم،  14
 .ندسته ارانشیو  نیبر حس دیزیضرتر از لشکر مما  انیعیش فانیضع يبرا نهایا 15
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المال مال را بدهند و حکم حاکم را رد نکنند. پس حاکم را مؤاخذه کننده و مال مدعی علیه را از آنها بگیرند یا از بیت
ند که مردم اعتماد بر گفته آنها داشته باشند، اگر خلاف شرع یا حاکم عرف آنچه بر زبان آنها جاري شود آن را تغییر نده

آن هم معلوم شود از جاي دیگر جبران کنند و حکم خود را تغییر ندهند. لکن گویا این زاکان شریعت مطهره در این 
ربا که الآن نماید و کم هستند آنها که این زاکان را معمول دارند مثل مسئله  ها در پیش دیوانیان و قضات بدعت می زمان

 دارند و هیچ باك ندارند.  معمول می
و باید در حدود و ثغور مملکت قراول امین داشته باشند که از حرکت دشمنها زود خبر دهد که بیخبر دشمن بر مملکت 

کرده باشند  ها بگذارند که تجسس حال واردین را می تاخت نیاورد و غالب نشود. و در مدخل و مخرج هر یک بلد دربان
براي رعیت و مملکت ضرر داشته باشد داخل بلد نکند و از دخول و خروج  یاکه کسی بیخبر چیزي که براي دولت 

هاي دولتی برقرار و تلگراف در همه جا هست این امور در کمال سهولت ها که پستخانه واردین با خبر باشد و این زمان
رند رئیس و مرئوس و اخیار و اشرار همه آسوده مشغول شغل گیرد و اگر قرار مملکت داري بر این طریق گذا صورت می

توانند باشند و مملکت معمور و دولت موفور خواهد بود لکن گویا از قرار مسموع اغلب حکام از  معاش و معاد خود می
ند باید نایب گوی اند و میاز حکاّم و حکاّم از نواب! آنچه شنیده شده گویا اسم گذاشته تگیرند و ولا پیشکشی می تولا

کنند و این خلاف عقل و شرع و عرف  حقّ النیابه بدهد، و نواب از کدخداها و کدخداها بر رعیت آنچه توانند تعدي می
است زیرا که از والی چیز گرفتن معنی آن این است که این ولایت و رعیت را به تو فروختم هرچه خواهی بکن و والی 

اب و کدخداها؛ و این هم ناچار است که بهانه بر رعیت و حکاّم بگیرد و جرم هرچه تواند بگیرد و همچنین حکاّم و نو
گیرند و  رود و اگر ده شاهی دارند آن را هم از آنها می رد که شغل رعیتی آنها از دست میاد کار رعیت را از کار باز می

گذارد و خرابی  ولایت به این سبب رو به خرابی می توانند بروند و ها بعد به واسطۀ دست تنگی دنبال شغلی نمیاین بیچاره
ولایت و رعیت باعث خرابی نایب و حاکم و والی و سلطان است و باعث خرابی خزانه سلطان است. حزم و دور اندیشی 

رعیت  خواهند بگیرند از خود آن است که از کار والیها و حکاّم به نیکی اطلاع داشته باشند. پادشاه هر قدر از والیها می
هاي بسیار نباشند. و مخارج ولات و حکاّم از دیوان مقرّر باشد و هر کدام تعدي بخواهند که رعیت بیچاره گرفتار خورنده

کنند آن را سیاست کلیّ کنند و نگذارند که ولات و حکاّم پیرایۀ زیاد بر خود قرار دهند که خرج از اندازه زیاد نداشته 
اسلام را اسوة خود قرار دهند و اگر زمان آنها دور است امراء فرنگ را اسوة خود قرار دهند باشند و در این باب خلفاي 

دهند و مملکت را معمور و رعیت را آسوده دارند و خزانه هم اندوخته دارند. و باید  که هیچ پیرایه برخود قرار نمی
ه مداخله در کار آن حاکم نکنند. اگر عارضی از حاکمی که از براي محلّی مقرّر داشتند آن حاکم را مستقل و به هیچ وج

محل حکومت به پایتخت عارض شود اگر از تعدي رعیت عارض شود او را به همان حاکم حواله نمایند و اگر از تعدي 
حاکم عارض شود به محض عرض عارض حاکم را پی پا نکنند و منتظر باشند اخبار خفیه نویسهاي خود را؛ اگر عارض 

کرده باشد این عارض از جمله اشرار و صدمۀ او لازم خواهد بود و اگر معلوم شود به واسطۀ اخبار مخبرین  عرض خلاف
که حاکم تعدي کرده او را سیاست کنند نه چنانکه رعیت را جري کنند بر حاکم دیگر. خلاصه این است که باید حاکم 

و حکام از دیوان داده  تو بعد از آنکه جمیع مخارج ولا از والی و سلطان خوف فراوان داشته باشد و رعیت از حاکم.
شود و نوکر از سواره و پیاده هر قدر حاجت داشته باشند از دیوان مقرّر باشند باید چنان مراقب باشند که دیناري از قدر 

شوند. و لکن  تحمیل بر رعیت زیادتی نکنند و اگر زیادتی کنند آنها را مورد مؤاخذه شدید نمایند که عبرت دیگران
شود هر تومانی  شود گویا در ایران معامله که با رعیت می شود و از سایر بلاد شنیده می آنچه از ولایت طبس مشاهده می
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گیرند بلکه در بعض قري هر تومانی را تومانی علاوه  پنج هزار و در بعض قري هشت هزار و نه هزار علاوه بر تحمیل می
مملکت و رعیت است و براي سلطان هم هیچ فائده ندارد و این طریق مملکتداري و رعیت گیرند و این باعث خرابی  می

به این طریق معامله کردن با رعیت بیچاره،  16اَلملُْكُ يدُومُ مَعَ الْكُفرِ وَلا يدُومُ مَعَ الظُّلمِ اند: پروري نیست و از آنجا که فرموده
وه بر اینها هر یک از ولات و حکاّم چون پیرایه زیاد بر خود قرار دولت و سلطنت را در معرض تلف آوردن است؛ علا

توان دخل برد  باشند که از کجا و از چه کس می کند پیوسته در فکر این می دهند که مواجب و مداخل به آنها وفا نمی می
بیشتر باعث خرابی و این  –باشند  و جرم گرفت و متصّل در صدد بهانه جوئی با بندگان خدا و مدعی پیدا کردن می

دهند مدام در  دهند و هیچیک را مواجب درستی نمی و چون نوکر زیاد براي خود قرار می –شود  مملکت و رعیت می
فکر این هستند که کدام دروغگو بیاید و به دروغ درباره یک بیچاره تهمت زند که یکی از آنها نوکرها را مأمور کنند که 

، و هیچ در فکر رسیدگی به کار رعیت نیستند! بلکه منظور همان است که چیزي به نوکر رسد؛ و دقدر گذرانی به آنها رس
این مأمورها چون سباع درنده که مدتها قوتی به آنها نرسیده باشد دست تعدي چنانکه باید و شاید بگشایند و زجر زیاد 

ها کنند هاي بیچارهبلکه غارت خانه –ه اسم گذارند و این را خدمتان –بندگان خدا را بکنند و جرم بی اندازه بگیرند 
چنانکه این روزها از جانب حضرت والا چند نفر مأمور به این ولایت آمده و چند خانه از سادات محترم را غارت کردند 

شوند؟! و سال قبل و در میان عیال و ناموس این سادات رفته و نشستند که ما باید اینجا باشیم که زنها نگریزند تا مردها پیدا 
قضیه اصطهبانات فارس را شنیده که چندین خانه را تاراج کردند و صاحبانش را در بدر نمودند. دو سال قبل قضیه فساي 

ا که از قدیم الایام رفارس را شنیدم که چندین خانه را تاراج کرده و به قدر چهار صد نفر از اولاد مرحوم میرسید علیخان 
اند و از اینجا عارض هاي آنها را آتش کشیدهاند به کلیّ متفرقّ ساخته و خانهو اعتباري داشته خدمت کن دولت بوده

شدند به والی و پایتخت و از اصطهبانات و فسا هم عارض شدند. عرض عارضین را به کلیّ افسانه پنداشته هیچ گوش 
 » دارد. ز نمیندادند! و هیچ عاقل در مملکت داري و رعیت پروري این رفتار را جائ

 جایگاه نیروهاي نظامی، انتظامی و امنیتی

از لحاظ  یتیامن يها هکالقاعده شب یمتفاوت است. عل» چه هستند«و » د باشندیچه با«ه کن یدر ا یتیامن يها هکرد شبکعمل
شور کۀ اعضا یلکت حال یفۀ رساندن وضعیوظ یعنیر اعصاب در بدن داشته باشند. ینظ یونیسکا فونیرد کد عملیبا ينظر

 يبرا یمختلف و مخف يها لۀ حسیه بوسک يا خطریل کبدن هرگونه مش ین حالت سازمان عصبیم مغز. در اکتن به حا
رساند. وظیفه عصب در بدن  یند مک یومت مکه به تمام بدن حکبرد را به مغز  یم یا به احتمال وقوع آن پیابد ی یبدن درم

ها یا تهاجمات وارده به اعضاي تن  ع به مغز است وظیفه عصب مقابله با میکروباستخبار حال اعضاء و رساندن این اطلا
هاي امنیتی عملاً شبه خودمختاري  باشد بلکه شبکه هاي امنیتی در جهان موافق این نظر نمی عملکرد شبکهدر عمل نیست. 

بدین ترتیب که از استخبارات اند.  در بدن را بوجود آورده خوشخیم و بدخیمهمانند غدد  یومتکخاصی در تشکیلات ح
نمایند. به  هاي فشار و ذینفع و ذینفوذ استفاده می هاي حاکمه و گروه خود نه به نفع حکومت قانون بلکه به نفع هیئت

ها و  عبارت دیگر از استخبارات سعی در حداکثر کردن منافع گروهی خود را دارند. البته این وضعیت عملکرد همه شاخه
حوي از ها در سراسر جهان به ن هاي این شبکه بسیاري از قسمتشود که  مشاهده میهاي اطلاعاتی و امنیتی نیست ولی  لایه

                                                 
 آورد. یبا کفر ماندگار است و با ظلم دوام نم تیحاکم 16
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 انحاء دچار این عملکرد نادرست هستند.
نمایند تا حوزة قضائی بر  ابط قضائی بودن نیروهاي مختلف را محدود و محصور میضاز اینرو در برخی از کشورها 

عملکرد آنان نظارت داشته باشد. این رویه از جهت متمایز کردن دو بخش استخبارات و کشف جرم از اجرا و اعمال 
 17شد.با قانون می

در و عدول از قانون مقابله نمایند. یعنی در اصل وظیفه مقابله با فساد و بزهکاري  قانونی بینیروهاي انتظامی وظیفه دارند با 
ها آسیب وارد آورد،  ت دیگر هر زمان سلولی در داخل بدن به حقوق دیگر سلولرجامعه به عهده این نیرو است. به عبا

                                                 
و   اطلاعات  و حفاظت  خارجی  و اطلاعات  امنیتی  اطلاعات  و پرورش  منظور کسب  به 27/5/1362وزارت اطلاعات در  سیتأس قانون 17

  انقلاب  علیه  آنان  هاي با توطئه  و مقابله  گیري پیش  جهت  و خارجی  داخلی  دشمنان  از وضعیت  لازم  هاي آگاهی  آوردن  دست  و به  ضدجاسوسی
  و حفاظت  کسب  ارگان را بطور کلیّ  از ایجاد این  ، هدف قانون  این  داد. مادة یک  را تشکیل  اطلاعات  ، قانونگذار وزارت  شور و نظام، ک اسلامی

 قانون به شرح زیر است: نیهم 10  وزارت اطلاعات در مادة  وظایف. داند یم  و خارجی  داخلی  امنیت  برقراري  جهت  از اطلاعات
 يتهایها و فعال کشف توطئهی، و خارج یدر ابعاد داخل ازیاطلاعات مورد ن يبند و طبقه لیتحل ه،یتجز د،یاخبار و تول يآور جمعکسب و 

حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، ، کشور و نظام یارض تیو تمام تیاستقلال و امن هیو اغتشاش عل يخرابکار ،یجاسوس ،يبرانداز
ارائه خدمات ، مهم آنها اءیلازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اش يآموزش و کمکها، تخانهو پرسنل وزار ساتیتأس

با  یو تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعات يهمکار، ها به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه يضرور یاطلاعات
 لازم. تیحائز صلاح يکشورها

که قانونگذار مأموران وزارت اطلاعات را به طور ضمنی در زمرة ضابطان دادگستري قرار داده زیرا برخی از  شود میماده استنباط  نیا از
موسع از قانون است و  ریامر تفس نیا یبراي آنها متصور است ول يفریک یدادرس نیقانون آئ 15هاي ضابط قضائی مندرج در مادة  مسئولیت

و » باشد. کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطان قوه قضائیه می«قانون تأسیس وزارت اطلاعات  4ندارد. براساس مادة  یصحیح مبناي
است  یمعن نیتبصره به ا نیا». قرار خواهد داد نیضابط اریاطلاعات لازم را در اخت ات،یوزارت اطلاعات قبل از عمل«شده  حیتصر 1تبصره  در 

کند و پس از کشف جرم و کسب خبر از آن، اطلاعات را در اختیار ضابطان  می يو استخبار یاطلاعات يمأمور وزارت اطلاعات فقط کارها هک
و  یو احراز عمل ارتکاب یکه مأموران وزارت اطلاعات پس از کارهاي اطلاعات ریتفس نی. و اندیدهد تا آنها اقدام اجرایی نما قرار می

ندارد. زیرا، همانگونه که قانونگذار مقرّر  یو اطلاع ضابطان قوه قضائیه وارد عمل شوند محمل حقوق یو مدارك، با هماهنگ لدلای يآور جمع
آورد، به وزارت اطلاعات تحویل دهد. لذا به وضوح  را که حین عملیات به دست می یباید کلیۀ اسناد و مدارك اطلاعات نیکند ضابط می

براي این نیرو بعنوان ضابط قوة قضائیه ذکر نشده و آنان ضابط قوة قضائیه  ینون تأسیس وزارت اطلاعات بیان صریحشود که در قا استنباط می
  اطلاعات  وزارت  مأموران  که دارد اشعار می 7/4/66  مورخ 353/7 شماره  نامۀ  موجب  به نظریۀ مشورتی ادارة حقوقی قوة قضائیه شوند. نمی یتلق

  قضائی  هاي و سایر اقدام  دستگیري  جلب،  توان نمی 1362  مصوب  اطلاعات  وزارت  تشکیل  قانون به   شوند و با توجه نمی  بمحسو  یقضائ  ضابط
ضابطان دادگستري را قانون تعیین و «که دارد  میاعلام  18/6/80مورخ  5050/7شماره  ۀاین اداره در نظریمضافاً خواست.   مزبور  رترا از وزا

توان  فلذا مأموران وزارت اطلاعات را نمی »... توان ضابط دادگستري دانست نماید، بدون نص صریح قانون هیچ ماموري را نمی معرفی می
 ضابط دادگستري دانست.

  وزارت را به   دولتی  اتدر ادار  فساد مالی  پیگرد  اجازة  که 23/1/73  أ مورخ 72/131/3  شمارة  به  قضائیه  قوة  بخشنامۀ رئیسبرخی با استناد به 
اي است که فقط  ضابط بودن نیازمند اختیارات ویژه که ایراد دارد زیرااند  نموده  حسوبم  ضابطرا  وزارت  این  ، کارکنان واگذار کرده  اطلاعات

  قضائیه قوة   رئیس  اختیارات و  یفوظا  و نیز قانون  قانون اساسی 158و دیگر اینکه طبق اصل  نه بخشنامهو به موجب قانون قابل تفویض است 
)، 1381اصغر؛ (  ، علی مهابادينگاه کنید به:  اي خارج از حوزة اختیارات رئیس قوه قضائیه است. ، صدور چنین بخشنامه8/12/1378  مصوب
 . چهارم  ، شماره دوم  ، سال و حقوق  ، الهیات رضوي  اسلامی  علوم  دانشگاه  تخصصی  ؛ مجله ایران  کیفري  در قوانین  دادگستري  ضابطان

 مأموران وزارت اطلاعات: ضابط دادگستري ،احسان زررخبراي بحث دربارة جزئیات این موضوع نگاه کنید به: 
http://taher-anvari.blogfa.com/post/159  

http://taher-anvari.blogfa.com/post/159
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با آن را دارند. خلاف این موضوع هنگامی است که نیروهاي انتظامی به جاي حفظ حقوق  وظیفه مقابله نیروهاي انتظامی
 هاي خاص را حمایت کنند و در این جهت حقوق افراد را تضییع نمایند. شهروندان منافع گروه

با دشمن خارجی  کارکردي دیگر دارند که باید به فرمان سلطان حاکم از کلیت نظام در مقابله بیاننیروهاي نظامی در این 
هاي ذینفع و ذینفوذ نیست. بلکه وظیفه دارد تا کلیت سیستم را  دفاع نمایند. وظیفه نیروي نظامی نیز حفظ حقوق گروه

در مخاطره  کشوروقتی . از آن سلب شده استها یا مداخله در حقوق افراد  حفظ نماید و حق اظهار نظر در سیاستگذاري
 نماید. دیگر اعضاء اقدام به دفع مخاطرات میگیرد این نیرو با کمک  قرار می

 تجسس و استخبار

مسلماً بسیاري از فعالیتهاي استخباري و تجسس براي حفظ بدنه کشور، همانند فعالیت شبکه اعصاب براي بدن واجب 
چاپ کمیته االله منتظري  است ولی باید ملاحظاتی را مد نظر قرارداد. در کتاب تجسس اطلاعات و استخبارات نوشته آیت

بررسی مسائل مطرح در آن کتاب مبین این  18انقلاب اسلامی شرح مفصلی درباره موازین فقهی تجسس داده شده.
موضوع است که عمل تجسس از لحاظ شرعی به آن اندازه صعب است که فقط تنها کسانی که به اجتهاد عقلی دست 

انجام تجسس سبب فساد مأمورین خواهد شد. زیرا تجسس نهایتاً آیند. در غیر اینصورت  اند از عهده شرایط آن بر می یافته
اگر مأموري موفق شد عیب شخصی را به اثبات برساند مستحق  یتیامن يها ستمیگردد. در س وب مییمنجر به کشف ع

کشف عیوب است و کسی که هم و غمش کشف عیوب دیگران باشد  یشود. پس وظیفه مأمورین اطلاعات پاداش می
از  دیا آورده مانیکه ا یکسان يا« 19فرماید: رتکب خوردن گوشت مرده برادر خود است که در قرآن کریم میهمواره م

 ي(ذکر بد بتیاز شما غ یبعض دیو نبا دیها گناه هستند و تجسس نکن از ظنّ یهمانا بعض دیها اجتناب کن از گمان ياریبس
که مرده است بخورد  یکه گوشت برادرش را در حال دارد یاز شما دوست م ياحد ای) را کند آگری(د ی) بعضابیدر غ

در شرح این آیه  .»تواب (التفات کننده) و مهربان است اریهمانا خداوند بس دیو از خداوند بهراس دیپس از آن کراهت دار
چون حکم آتی ایضاً از آنچه است که امتثال آن براي  اید، اي کسانی که ایمان آورده »َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا«« 20فرمایند: می

ها  از بسیاري از گمان »اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ « شود نداء آورده شده در جبلت (سرشت) بیشتر مردم صعب می »ظّن«بودن 
در ادامه در » دام قبیل است.کرد تا دربارة هر گمانی احتیاط شود و تبیین شود که آن از ک 21را ابهام »كثير« اجتناب کنید،

 ها گناه هستند، همانا بعضی از ظنّ »إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ ««دهند:  ادامه می اقسام ظنّ و آن بحسب احکام خمسه پنج است
به عنوان امر به  »ظنّ «از  »اجتناب«براي مکلفّین به عنوان غیر مقدور است مگر آنکه امر به  »ظنّ «از اصل  »اجتناب«
ها) مختلف  (ظن »ظنون«از اتبّاع از آن، آن براي هر احدي مقدور است و  »اجتناب«از مبادي آن باشد، و اما  »اجتناب«

شود، و که اگر حاصل نشده باشد تحصیل آن واجب  هست که اگر حاصل شود اتبّاع از آن واجب می »ظنىّ «هستند، پس 

                                                 
  .، قم1367، یانقلاب اسلام تهیکم ی،نعلیحس ي،منتظرآیت االله  18
بْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ �َْكُلَ لحَْمَ َ� أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَ «. 12سورة حجرات، آیۀ  19

 ».كَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ أَخِيهِ مَيْتًا فَ 
االله ریاضی و محمدآقا رضاخانی،  ترجمه حشمت .بيان السّعادة فی مقامات العبادة سلطانعلیشاه، حاج ملاّ سلطانمحمد بیدختی گناباديحضرت  20

 /http://www.sufism.irان. ، تهر1377سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
 .در آن آسان نباشدت ظرافت لفظ تمیز مدح یا ذم ّکه از شد ستصنعتی ا: در صنایع معنوي بدیع، ابهام 21

http://www.sufism.ir/
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حسن به خداوند و به مؤمنین،  »ظنّ «احتیاط در عمل است، و مانند  حین »ظنّ «حین شک در نماز، و  »ظنّ «شود و آن  می
شود اگرچه حاصل نشده باشد مانند  شود و تحصیل آن مستحب می که اگر حاصل شود اتبّاع از آن مستحب می» ظنىّ «و 
و تحصیل آن مکروه  که اتبّاع از آن »ظنىّ «به حال او از حاجتی و غیر از آن، و  »ظنّ «به حاجت مؤمن، و تحصیل  »ظنّ «

که اتبّاع از آن  »ظنىّ «شود، و  به نجاست چیزي که از تطهیر آن ضرر معتد به (قابل توجه) حاصل نمی »ظنّ «شود مانند  می
مباح است، و  »ظنّ «ها) مؤمنین و عورات آنها و فحشاي آنها، و  به سؤات (زشتی »ظنّ «شود مانند  و تحصیل آن حرام می

شود، و از علی  از آنها و ترك اتبّاع از آنها واجب می »اجتناب«ند) که ستهها گناه  ظنّاز  یبعض( »الظَّنِّ إِثمٌْ عْضَ ب ـَ«(لکن) 
کار برادرت را بر احسن آن قرار بده تا آنکه از آنچه که آن را قلب (پشت و رو) کردي به تو داده  22فرمود:(ع) است که 

وقتی  23ه گمان بد مبر و تو آن را با محملی خوب دریاب، و از او (ع) است:شود، و به کلمۀ بدي که از برادرت خارج شد
برد که از او خزیت (زشتی)ي ظاهر  شود، سپس شخصی گمان بد به شخصی می که صلاح بر زمان و اهل آن مستولی می

خوب به  شود سپس شخص گمان نشده پس به تحقیق ظلم کرده است، و وقتی که فساد بر زمان و اهل آن مستولی می
و تجسس  »وَلاَ تجََسَّسُوا««اند:  مرقوم داشته غیبتدر ادامه در معنی » برد پس به تحقیق فریب خورده است. شخص می

مهمله قرائت شده و آن به  »حاء«با  »سَّسُوالاَ تحََ «دربارة عورات مؤمنین تا آنکه براي شما گمان بد حاصل شود، و  نکنید،
عثرات (واداشتن به پی بردن به راز دیگري) مؤمنین را  24همان معنا است، از صادق (ع) است رسول خدا (ص) فرمود:

گیرد، و کسی که  ها) برادرش باشد خداوند عثر (لغزش) او را پی می طلب نکنید زیرا کسی که در پی عثرات (لغزش
و نباید بعضی از  »وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا«کند  اش [باشد] رسوا می را ولو در جوف خانه خداوند عثر او را پی بگیرد او

او به بدي یاد  »غيبت«یعنی بعضی از شما نباید بعضی دیگر را در  شما غیبت (ذکر بدي در غیاب) بعضی (دیگر) را کند،
را پوشانده است با زبانت یا با سایر جوارحت با تصریح  آن است که عیبی را براي مؤمنی که خداوند آن »غيبت«کند، و 

او ظاهر سازي، و حیثی که اظهار تو را ندانسته باشد، و اما عیوبی که در  »غياب«یا با کنایه و تلویح علیه (بر زیان او) در 
باشد، و از آنچه  می »غيبت«باشد و اشد از  مؤمن نبوده پس نسبت دادن آنها به او در حضورش یا غیابش به عنوان بهتان می

 »نبز«او و  »لمز«مؤمن و  »ةسخريّ « ذکر کردیم وجه حرمت 25»وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَا�ً «که در سورة بقره در بیان قول او تعالی: 
شود، و نیز سرّ شدیدتر  کردن بر او و بهتان بر او ظاهر می »غيبت«عورت او و  »تجسّس«به او و  »ظنّ « او با لقب سوء و

شود ذکر شده، و از صادق  در آنها اجازه داده می »غيبت«شود، و در فقه مواردي که  ظاهر می 26(بدتر) بودن آن از زنا
نجام نداده آن این است که براي برادرت در دینش آنچه که ا فرمود:: که از او دربارة غیبت سؤال شد، پس 27(ع) است

است را بگویی، و علیه او امري را پخش کنی که خداوند آن را بر او پوشیده است که هنوز حد بر او قائم نشده، و در 

                                                 
 .بكلمةٍ خرجت من اخيك سوءً وانت تجد لها في الخير محملاً �تيك ما يقلبّك منه، ولا تظنّنّ  احسنه حتىّ ى ضع امر اخيك عل 22
له ثمّ احسن الرّجل الظّنّ اذا استولى الصّلاح على الزّمان واهله ثمّ اساء رجلٌ الظّنّ برجلٍ لم يظهر منه خزيةٌ فقد ظلم، واذا استولى الفساد على الزّمان واه 23

 .برجل فقد غرر
 .عثرته يفضحه ولو في جوف بيته الله عثرته، ومن تتّبع الله علاتطلبوا عثرات المؤمنين فانهّ من تتبّع عثرات اخيه تتبّ  24
 . 83سورة بقره، آیۀ  25
 .إِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّ�َ منقول از نبی اکرم (ص):  26
 . يفعل وتبثّ عليه امراً قد ستره الله لم يقم عليه فيه حدّ انهّ سئل عن الغيبة فقال: هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم 27
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 29و اما امري که در او ظاهر است مثل حدت و عجله پس آن نه [آن غیبت نیست]، و از کاظم (ع) است: 28روایتی است:
دانند غیبت  ذکر کند به آنچه که آن در او است از آنچه که مردم آن را میکسی که شخصی را در خلف (پشت سر) وي 

دانند او را  او نکرده است، و کسی که در خلف او چیزي بگوید از آنچه که آن در او است از آنچه که مردم آن را نمی
 30ده است، و در حدیثی است:غیبت کرده است، و کسی که او را به آنچه که آن در او نیست ذکر کند آنگاه به او بهتان ز

دربارة او هست را بگویید که مردم از او حذر نمایند، و در اخباري عدیده مضمون قول نبی (ص)  کهدربارة فاسق آنچه 
کند  کند و توبه می که شخصی که زنا می 32فرمود:از غیبت بپرهیزید که غیبت از زنا شدیدتر (بدتر) است)، سپس  31است:

 33شود مگر آنکه صاحبش بر وي بیامرزد، و کند، و اینکه صاحب غیبت بر او آمرزش نمی قبول میخداوند توبۀ او را 
باشد،  غیبت کردن براي مؤمن یا براي مسلم مطلقاً یا براي کسی که صورت اسلام را به عنوان انتحال قبول کرده حرام می

مؤمن حکمش حکم چهارپایان است و همانطور غیر  34اند: [چه غیبت شده] مسلم باشد یا مؤمن، بعضی اهل معرفت گفته
که غیبت براي چهارپایان نیست براي غیر مؤمن غیبت نیست، و براي غیر متصّف به اسلام حقیقی، زیرا منتحل به اسلام 
مانند منتحلین به تهود و تنصر حرمت ندارد جز این نیست که حرمت براي کسی است که با بیعت عامه یا خاصه به مظاهر 

اوند متصّل شده، و تحقیق این است که رؤیت (دیدن) عیب از بندگان بلکه از مطلق خلق خداوند جز از نظري ردي خد
(بد) خسیس (پست) نیست و آن نظر به اشیاء مباین با حقّ مقوم صانع آنها با غفلت از حقّ تعالی و صنع او، و با نظر به نفس 

از آن [نفس] و از عیوب آن است، و وقتی که خداوند شريّ را براي و اعجاب (خودپسندي) به آن است، یا با غفلت 
نماید، و ذکر اشیاء و تعییب (عیب  سازد و از عیوب نفس وي کور می اي بخواهد وي را به عیوب غیر خود بینا می بنده

بر صانع است، و  گردد، و غفلت از صانع و صنع او حین نظر به مصنوع کفر گرفتن) آنها در حقیقت به تعییب صنع بر می
غفلت از نفس و عیوب آن مذموم است، و رؤیت نفس (خود بینی) و اعجاب به آن اصل جمیع شرور است، پس رؤیت 

تر) است، و از منتحل بر اسلام از جهت قبح اشد، و از مسلم  بدي از غیر انسان قبیح است، و دیدن آن از انسان اقبح (قبیح
جهت قبح شدیدتر است، و ذکر او به سوئی در غیاب او یا در حضور او قبیحی اقبح  از جهت قبح شدیدتر، و از مؤمن از

که آن از هفتاد زنا با مادر تحت کعبه شدیدتر است)، و لذلک به عیسی  35از آن نیست حتیّ به خبر نسبت داده شده است:
واریون گفتند: آن چه بوي گندي که او با حواریین بر جیفۀ (مردار) سگی گندیده گذشتند و ح 36(ع) نسبت داده شده:

                                                 
 .وامّا الامر الظاّهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا 28
 .بما ليس فيه فقد بهتهمن ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مماّ عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مماّ لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره  29
 .قولوا في الفاسق ما فيه كى يحذره النّاس 30
 .اّ�كم والغيبة فانّ الغيبة اشدّ من الزّ� 31
 .انّ الرّجل يزنى ويتوب فيتوب الله عليه، وانّ صاحب الغيبة لا يغفر له الاّ ان يغفر له صاحبه 32
 .الغيبة المحرّمة تكون للمؤمن او للمسلم مطلقاً او لمن قبل صورة الاسلام منتحلاً كان او مسلماً او مؤمناً  33
 .غير المؤمن حكمه حكم الانعام فكما لا غيبة للانعام لا غيبة لغير المؤمن 34
 .انهّ اشدّ من سبعين زنيةً مع الامّ تحت الكعبة 35
 .كلبٍ منتنةٍ فقال الحواريوّن: ما انتنه..! فقال عيسى (ع): ما ابيض اسنانه..!  انهّ مرّ مع الحواريينّ على جيفة 36
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که نوح بر سگی کریه المنظر گذشت  37هایش سفید است ..! روایت شده: دهد..! پس عیسی (ع) گفت: چه دندان می
آنگاه نوح گفت: چه این سگ زشت است، پس سگ به دو زانو نشست و به زبان طلق (فصیح، بلیغ) ذَلق (تیز) گفت: اي 

شوي پس مرا تحویل (تبدیل) کن، پس نوح متحیر شد و به (سبب) آن نفس  ند راضی نمیپیامبر خدا اگر به خلقت خداو
کرد تا آنکه خداي تعالی به او خطاب نمود: اي نوح تا کی زاري  نمود و چهل سال بر خودش گریه می خود را ملامت می

دون عذري دروغ بگوید هفتاد هزار مؤمن وقتی که ب 38کنی؟ پس همانا توبۀ تو را قبول کردم، و از پیامبر (ص) است: می
کنند و  رسد، و حاملین عرش او را لعنت می شود که تا عرش می کنند و از قلبش بویی گند خارج می ملک او را لعنت می

کند، و دروغ از هر  نویسد که کوچکترین آن مانند کسی است که با مادرش زنا می خداوند به این هفتاد زنا براي او می
کسی که  39تر است، و از او (ص) است: مؤمن به مراتب از آن قبیح »غيبت«ست خصوصاً از مؤمن لکن احدي قبیح ا

مؤمنی را اذیت کند پس مرا اذیت کرده، و کسی که مرا اذیت کند پس خداوند را اذیت کرده است، و کسی که خداوند 
را اذیت کند پس او در تورات و انجیل و زبور و فرقان ملعون است، و آن آنچه است که در سورة بقره ذکر کردیم که 

گردد، پس کسی که  او و در حضور او و ایذاي او همگی به صاحبش بر میمؤمن و ذکر او به سوئی در غیاب  »غيبت«
کند و او را به سوئی یاد  می »غيبت«باشد که صاحب او را  کند و او را به سوئی یاد نماید مانند کسی می »غيبت«مؤمنی را 

سوئی فوق جمیع معاصی  (غیبت کردن) صاحب او که همان اعظم آیات خداوند است و ذکر او به »اغتياب«نماید، و  می
بوُا بِآَ�تِ اللهَِّ وكََانوُا بِهاَ يَسْتَهْزئُِونَ «و غایت آنها است چنانکه فرمود تعالی:  ، و 40»ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّ

کند،  ابداً در بهشت جمع نمی کسی که غیبت مؤمنی را به آنچه که در او هست کند خداوند بین آن دو را 41فرمود (ص):
شود، و غیبت کننده در آتش  و کسی که غیبت مؤمنی را به آنچه که در او نیست نماید عصمت بین آن دو قطع می

و دروغ را  »غيبت«به آنچه که در مؤمن نیست خواص  »غيبت«، پس 42ی استسرانجامباشد و چه بد  ماندگار در آن می
ایستد و  شود که بین دستان (جلوي) خداوند می احدي در روز قیامت آورده می 43):(ص فرمودکند، و  جمیعاً جمع می

گوید: خدایا این کتاب من نیست! براي اینکه من طاعتم  بیند و می شود پس حسنات خود را نمی کتابش به دستش داده می

                                                 
 � نبىّ الله، انّ نوحاً مرّ على كلبٍ كريه المنظر فقال نوح: ما اقبح هذا الكلب فجثا الكلب وقال بلسان طلق ذلق: ان كنت لا ترضى بخلق الله فحوّلنى 37

 .على نفسه اربعين سنة حتىّ �داه الله تعالى الى متى تنوح � نوح؟ فقد تبت عليكفتحيرّ نوح واقبل يلوم نفسه بذلك و�ح 
يةً اهو�ا كما المؤمن اذا كذب بغير عذرٍ لعنه سبعون الف ملك وخرج من قلبه نتنٌ حتىّ يبلغ العرش، ويلعنه حملة العرش وكتب الله عليه بتلك سبعين زن 38

 .يزنى مع امّه
 .نى، ومن آذانى فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التّوراة والانجيل والزّبور والفرقانمن آذى مؤمناً فقد آذا 39
 کردند. سپس عاقبت کسانی که بد بدي را انجام دادند که آیات خداوند را تکذیب کردند و آنها را با آن استهزاء می. 10سورة روم، آیۀ  40
في النّار خالداً فيها وبئس من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة ابداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب  41

 .المصير
بوُا بِآَ�تنَِا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ «. 10سورة تغابن، آیۀ  42 و آیات ما را  ندو کسانی که کفر ورزید ».خَالِدِينَ فِيهَا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

 .در آن ماندگارند و بد سرانجامی است ،ندهست آتش صحابتکذیب کردند آنان ا
نىّ: لا ارى فيها طاعتي! فيقول له: انّ انهّ يؤتى بأحدٍ يوم القيامة يوقف بين يدى الله ويدفع اليه كتابه فلا يرى حسناته فيقول: آلهى ليس هذا كتابي! لا 43

نىّ ما عملت هذه ربّك لا يضلّ ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب النّاس، ثمّ يؤتى بآخر ويدفع اليه كتابه فيرى فيه طاعاتٍ كثيرة، فيقول: ما هذا كتابي! فا
 .الطاّعات! فيقول: لانّ فلا�ً اغتابك فدفعت حسناته اليك
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کند، عمل تو به (سبب)  ش نمیشود و فرامو شود: که پروردگار تو گمراه نمی بینم، پس به او گفته می را در آن نمی
بیند،  شود و در آن طاعات بسیاري می آید و کتابش به او داده می اغتیاب (غیبت کردن) مردم رفته است، سپس دیگري می

شود: براي اینکه فلانی از تو غیبت  ام! آنگاه گفته می گوید: این کتاب من نیست! زیرا من به این طاعات عمل نکرده و می
دروغ گفت کسی که پنداشت که او ولد از حلال است و (حال  44ت او را به تو دادم، و فرمود (ص):کرد پس حسنا

خورد و از غیبت اجتناب کنید زیرا آن خورشت سگان آتش است، و چه  هاي مردم را می آنکه) او با غیبت کردن گوشت
  خوب گفته است مولوي قدس سرهّ:

 عیب بر خود نه نهَ بر آیات دین
 حیران باش بی لا و بلیپس تو 

 عیب باشد کو نبیند جز که عیب
 اي خنک جانی که عیب خویش دید

 

 کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین 
 تا ز رحمت پیشت آید محملی
 عیب کی بیند روان پاك غیب
 هر چه عیبی دید آن بر خود خرید

 

دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده  آیا احدي از شما دوست می »فَكَرهِْتُمُوهُ أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ �َْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا «
آورده شده براي عموم و با خوردن گوشت  »أحد«و همانا با استفهام انکاري و با  است بخورد پس از آن کراهت دارید،

، و تمثیل »غيبت«براي مبالغه کردن بالغه در نهی از  »كَرهِْتُمُوه«با عطف  »حبّ «مرده از برادر و با تأکید بر مفهوم نفی 
به خوردن گوشت مرده براي این است که اسماء قوالب مسمیات هستند و حکم بر حیال (قبال) خود ندارند، و  »غيبت«

وشش به کسی که مؤمنی را به سوئی یاد کند آن جز با تخلیۀ مؤمن از لطیفۀ ایمانش، و ذکر او بر زبانش و شنیدن آن با گ
باشد، زیرا دخول  منزلۀ گوشت خالی از روح ممضوغ (خاییده شده) او با دهانش و داخل در شکمش از او [ممکن] نمی

انّ السّامع آن در شکمش از طریق گوشش مانند دخول در شکمش از طریق حلقش است، و لذلک در خبر وارد شده: 
نکنید و  »غيبت«و  و از خداوند بهراسید، »وَاتَّـقُوا اللهََّ «ه است) (که شنوندة غیبت شریک غیبت کنند للغيبة شريك المغتاب

کردید توبه کنید، و چون رؤیت عیب از غیر (دیگري) و ذکر آنچه که آن را دیده بر زبان خود در جبلت  »غيبت«اگر 
ی براي یأس اغلب مردم مبالغه نموده و از آن نهی کرده و آن مورث »غيبت«باشد و خداي تعالی در ذم  (سرشت) انسان می

آن بعد از  همانا خداوند بسیار تواب (التفات کننده) و مهربان است، »إِنَّ اللهََّ تَـوَّابٌ رحَِيمٌ « فرمود:شد  از رحمت او تعالی می
 ».استجانب رجاء از جهت ترجیح بر 

 )ع(امام تنها  واست؛  رین، حرام و موجب ثبوت تعزیمسلم هیجاسوسى مسلمانى علشود که  ذکر میدر متون فقهی 
 45تواند او را عفو کند. مى

هاي فیلمبرداري در  دستگاه نصبگردد. براي مثال  از طرف دیگر ابزارآلات تجسس خود سبب تهییج مامور به فساد می
که با کشف عورت همراه است  يهمواره با مشاهدات مواردپایش مامورین که  شود باعث می افرادهاي خصوصی  مکان

تواند سبب انحراف فکري مامور گردد. کشف عیوب دیگران خود نوعی تشییع فحشا  ند. همین زمینه میشته باشدا برخورد

                                                 
 .من حلال وهو �كل لحوم النّاس بالغيبة واجتنبوا الغيبة فاّ�ا ادام كلاب النّاركذب من زعم انهّ ولد   44
، صفحة ۱علامة الحلي، قواعد الاحکام، جلد  .۵۱قاضي ابن البراج، جواهر الفقه، صفحة  .۱۵صفحة  ۲شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، جلد  45

۵۰۵. 
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که دوست دارند که فاحشه  یهمانا کسان« 46فرماید: قرآن کریم می. پیوندد به وقوع میمامورین امنیتی  توسطاست که 
و در آخرت هست و خداوند  ایدردناك در دن یآنها عذاب يشود برا عیاند شا آورده مانیکه ا یکسان انی(کار زشت) در م

که دوست دارند همانا کسانی  »إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ «« 47فرمایند: در شرح این آیه می ».دیدان یو شما نم داند یم
 ز آناعزّ و جلّ خداي که ، یا هر آنچه استکه قبح آن شدید  هچآنزنا یا ، »فاحشه« ،شایع شود(کار زشت)  فاحشهکه 

کسانی که  دهد: میاست و معنی » شيعَ تَ «به متعلّق  اند، در میان کسانی که ایمان آورده »فيِ الَّذِينَ آمَنُوا«است  دهکرنهی 
زیاد شود، یا کسانی  اند آورده» ايمان«میان کسانی که در (کارهاي خیلی زشت)  »فواحش«زنا یا سایر که دوست دارند 

ظرف مستقرّ حال  ، یازیاد شود اند آورده» ايمان«میان کسانی که در (کار بسیار زشت)  »فاحشه«ذکر که که دوست دارند 
ظاهر شود و ذکر  »مؤمنين« در میان یثابت »ۀفاحش« که کسانی که دوست دارندهمانا  دهد: میمعنی  است، و» فاحشة«از 

يَا« شودآن زیاد  نْـ هنگام به عذاب  براي آن مقرّر شده یا بادر شریعت با حدي که  براي آنها در دنیا، »لهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فيِ الدُّ
آنها مؤمنین از (احساس وحشت، آزردگی) استیحاش با یا (رسوائی) از افتضاح  با خوفیا  ،عذابی دردناك هست احتضار

و لذا شما را از  دارند »عذاب« »آخرت« و »دنيا« درآنان که  ،داند خداوند می(در) آخرت، و و  »وَالآْخِرَةِ وَاللهَُّ يَـعْلَمُ «
تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ « کند منع می (برگشتن) »عود« بر  هجمله معطوف و ،ترسید لذا دوست دارید و نمیو  دانید، و شما نمی »وَأنَْـ

 ۀیا جمل »يعَِظُكُمُ اللهَُّ «: وقول ابراي و خبر آن و هر دوي آنان در مقام تعلیل » انّ «یا بر اسم است،  »انّ الّذين يحبّون« ۀجمل
آنچه را که مؤمن  ةدربار ی کهکس 48:که او فرمود است(ع)  از صادقو  هستند، تعلیل استبر مفید  ۀحالیکه  »اللهَُّ يَـعْلَمُ «

إِنَّ «ه: عزّ و جلّ فرمودسانی است که خداوند بگوید پس او از کاست شنیده آن را دیده و دو گوشش آن را دو چشمش 
از آن رسد که  از او چیزي به من میاز برادرانم از مردي که به او گفته شد:  49است:(ع)  از کاظم(آیه)، و  »الَّذِينَ يحِبُّونَ 

مطمئن آن خبر را به من گروهی و (در حالی که) د نک میانکار پس آن را م نک میاز او سؤال  و دربارة آنم رات دکراه
به تو قول اگر نزد تو پنجاه قسامه شهادت دهند و و برادرت تکذیب کن  ازو چشمت را  ت: گوش؟ پس فرمودندا هداد

او آن شین به که  (فاش) نکن 50بر علیه او چیزي را اذاعهاو را تصدیق کن و آنان را تکذیب نما و  آنگاهبگوید را دیگري 
 خدا و از رسول(آیه)،  »إِنَّ الَّذِينَ يحِبُّونَ « خداي تعالی فرمود:شی که بااز کسانی  وی هدم کنو را مروت ا شود و به آن می

                                                 
ُ يَـعْلَ إِنَّ الَّذِينَ «. 19سورة نور، آیۀ  46 يَا وَالآْخِرَةِ وَاللهَّ نْـ تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فيِ الدُّ  ».مُ وَأَنْـ
االله ریاضی و محمدآقا رضاخانی،  ترجمه حشمت .بيان السّعادة فی مقامات العبادة سلطانعلیشاه، حاج ملاّ سلطانمحمد بیدختی گناباديحضرت  47

 /http://www.sufism.ir، تهران. 1377سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
 .(آيه) »يحِبُّونَ إِنَّ الَّذِينَ «عزّ وجلّ:  الله من قال في المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذ�ه فهو من الّذين قال 48
وبصرك عن اخيك انهّ قيل له: الرّجل من اخواني بلغني عنه الشّيء الّذي اكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقاة؟ فقال (ع): كذّب سمعك  49

 نَ يإِنَّ الَّذِ «ته فتكون من الّذين قال الله تعالى: وان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهم ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروّ 
 .)هي(آ »بُّونَ يحِ 

يَسْتَنْبِطُونهَُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ رِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخْوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أُوليِ الأَْمْ « .83سورة نساء، آیۀ  50

و اگر آن را به رسول و  کنند یآن را فاش م دیآ یترس م ای تی) از امني(خبر يکه به آنها امر یو وقت. »اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْتُهُ لاَتَّـبَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلاً 
و اگر فضل خداوند و رحمت او بر شما  دانستند یآن را م کنند یاز آنها که آن را استنباط م یه کسانالبتّ کردند یبه اولوالامر از خود واگذار م

 .دیکرد یم يرویپ طانیاز ش یکالبتّه جز (اشخاص) اند بود ینم

http://www.sufism.ir/
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 .»مبتدي (شروع کننده) آن استمانند نماید فاحشه  ی که اذاعۀکس 51است:(ص) 
محتواي آن و واقعۀ نکات فوق در موارد انتقال خبر صحیح است ولی ذم موضوع در زمانی که مخبر هنگام ارائۀ خبر در 

شود. قرآن کریم خطاب به رسول اکرم (ص)  اتفّاقیه دخل و تصرف نماید و آن را با نیات سؤ بیامیزد شدیدتر می
و (حال آنکه)  میآورد مانیکه با زبانشان گفتند ا یاز کسان شتابند یکه در کفر م یرسول کسان يا« 52فرماید: می

 سپارند یشدند که همواره بر دروغ گوش م يهودیکه  یتو را اندوهناك کنند و از کسان دینبا اوردهین مانیا شانیها قلب
کنند، (شتاب  فیکه کلمات را از مواضع آن تحر اند امدهیکه نزد تو ن يگریگروه د يشنونده (جاسوس) هستند برا اریبس
و  دین به شما داده نشد پس احتراز کنو اگر آ دیریبه شما داده شد پس آن را بگ نیاگر ا ندیگو یدر کفر) م رندگانیگ

 ینشد آنان کسا یاو مالک نخواه يرا از خداوند برا يزیپس هرگز چ فکندیاش ب را که خداوند بخواهد که در فتنه یکس
بزرگ  یدارند و آنها در آخرت عذاب يخوار ایرا پاك کند آنها در دن شانیها هستند که خداوند نخواسته است که قلب

حرام خوردن پس اگر نزد  ي) برارانیخورندگان (حرام گ اریدروغ گفتن و بس يشنوندگان (جاسوسان) برا اریدارند، بس
نخواهند  انیز يزیپس هرگز به تو چ ینما و اگر از آنها اعراض کن عراضاز آنها ا ایآنها حکم کن  نیتو آمدند پس ب

در شرح این آیه ». دارد یوند دادگران را دوست محکم کن همانا خدا يآنها به دادگر نیپس ب يرساند و اگر حکم کرد
آمرزد و خداوند بر هر چیزي  کند و کسی را که بخواهد می کسی را که بخواهد عذاب می »َ� أَيُّـهَا الرَّسُولُ « 53فرمایند: می

را در » سارق«و حال  را ذکر کرد، در عالم کبیر و عالم صغیر »مفسد« و »محارب«حال  چون بسیار توانا است، اي رسول،
(ص) براي  »رسول« ،ذکر نمود را کند از آنان ساقط میرا عقوبت  »وسيله« آن دو عالم و عقوبت آنان و آنچه که از

تش للعالمین بودن وي  رحمتمانند  ،محزون گشت کفر ورزیدند اوو به  روي گرداندند »وسيله« آن از کهبر منافقین ام
حکایت  گفتار را براي که، و بر یهود هستند مواضع آنم از کلا »سارقان« وصورت اسلام  (دزدان) »سارقان« که آنهااین

في  انمفسد« به وجهیبر اینکه هر کدام بنادزدیدند،  مواضع آنم را از د و کلاکردن می »سرقت«دیگر  کردن براي قومی
کسانی  »لاَ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ « :خود تعالی با قولنداء داد تسلیت بر او (ص) به او  پس براي ،هستند »الارض

از کسانی که با زبانشان  »مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بأَِفـْوَاهِهِمْ « شتابند نباید تو را اندوهناك کنند می »وسيله«به آن  که در کفر،
وَلمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا «شان آن را اظهار کردند با زبانرا دزدیدند و  مانند آنان که اسلام گفتند ایمان آوردیم،

هایشان ایمان نیاورده و از کسانی که یهودي شدند همواره براي دروغ گوش  و (حال آنکه) قلب »سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ 
آن است،  )شنیدن( »سماع« مستلزمبه دروغ  (به زبان آوردن) »تفوّه«زیرا  گویند، می دروغبه خاطر آنکه اغلب  سپارند، می

دروغ  آنان بات سنخی را برايشنوند نه راست  میرا ندند، یا آنها دروغ ببر تو دروغ ب دهند تا بسیار به قول تو گوش می یا
از  براي گروه دیگري که، »لِقَوْمٍ آخَريِنَ لمَْ �َْتوُكَ «که آن را نقل کنند  هستندکلام تو  بسیار شنونده (جاسوس)، »سمََّاعُونَ «

                                                 
 .من اذاع فاحشة كان كمبتديها 51
ا يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آمَنَّا بأَِفـْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُو َ� أَيُّـهَا الرَّسُولُ لاَ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ «. 41-42سورة مائده، آیات  52

ُ فِتْنَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ  إِنْ  سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ سمََّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لمَْ �َْتُوكَ يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ  أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا وَمَنْ يرُِدِ اللهَّ
يَا خِزْيٌ وَلهَُ  نْـ رَ قُـلُوبَـهُمْ لهَمُْ فيِ الدُّ سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فإَِنْ جَاءُوكَ  .ةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ مْ فيِ الآْخِرَ لَهُ مِنَ اللهَِّ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللهَُّ أَنْ يُطَهِّ

 .»طِينَ نَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِ فاَحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُـعْرِضْ عَنْهُمْ فَـلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيْ 
االله ریاضی و محمدآقا رضاخانی،  ترجمه حشمت .بيان السّعادة فی مقامات العبادة سلطانعلیشاه، حاج ملاّ سلطانمحمد بیدختی گناباديحضرت  53

 /http://www.sufism.ir، تهران. 1377سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
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 از روي غیظ (برافروختگی، خشم)و  ، خشم شدید)کینهحنَق ( از رويیا (محکم دیدن جایگاه خود) تکبر و مناعت روي 
مقدر  یاستیناف جواب سؤال که کلمات را از مواضع آن تحریف کنند، »يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ « اند نزد تو نیامده

یا ) است، دروغ (بسیار شنونده به »سماّعين للكذب» «يهود« و »كفر«(شتاب کنندگان) در  »مسارعين«بیان حال  است براي
یا تغییر آن در  »تحريف كلام«و مراد از  تر است تر و شامل اولی موافق لکناست  )گروهی دیگر( »قَـوْمٍ آخَريِنَ « براي صفت

دربارة بسیاري از آیات روایت شده، و یا صرف (برگرداندن) آن از مفهومش  لفظ است به زیادت یا نقصان، چنانکه
دهد که  اند، و معنی می کرده »وضع«است، و یا صرف آن از مصداق آن است که خداوند یا رسول (ص) آن را در آن 

 ازکه منظور  مانند این استو ، کنند می »تحريف«آنها  »مواضع«خود از  »مواضع«را بعد از ثبوت آنها در ها)  (کلمه »كلم«
اَ وَلِيُّكُمُ اللهَُّ وَرَسُولهُُ «: از قول اوست وند اولایت عهد از خدا »كلم« اشاره به این لفظ در این نبوده  لافیتخا زیرا 54)آیه( »إِنمَّ

ولایت  همانکه (ص) در این باره  از رسول» من كنت مولاه فعلىّ مولاه« 55:به قول او و، است(ع)  علی آن »وضعم« که
گروه دیگر آن یا  »كفر«در  شتاب گیرندگانیعنی  گویند، می »يَـقُولُونَ «است  نبودهلافی تخا(ع) است  عهد و براي علی

که این کسی است ما  طریقدر  موافقانیعنی اي  اگر این به شما داده شده است پس آن را بگیرید، »إِنْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ «
از  پس، »فاَحْذَرُوا« بلکه غیر آن به شما داده شده و اگر آن به شما داده نشده، »وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ «بگیرید  از اوپس  فتیمگ آن را

 محاکمه وبردن یهود خیبر به پیامبر (ص)  محاکمهه آن دربارة ک 56:ذکر شده ندر سبب نزول آ و ،احتراز کنیدل آن قبو
ضیر نوشته و نکه بین بنی قریظه و بنی  57:ذکر شدهایضاً و  ،نازل شده است(ص)  نبیا براي یکردن ابن صور(داوري) 

، و تا کشته شود به آنها دهندرا قاتل  دکش میضیر را نی از بنی شخصی از بنی قریظه که شخص وقتیر اینکه نابعهدي بود ب
ی از بنی نضیر که شخص و وقتی ندبود(داراتر) از بنی قریظه بیشتر  تر و مالاً قوي حالاً بنی نضیربراي اینکه  استدیه کامل 

 سوي دم آن هصورتش را ب کنند وبر شتر تا او را سوار  دادند میقاتل را به آنها  تکش می ی از بنی قریظه را شخص
مقدم (آمدن) بعد از  ،شد  مید و نصف دیه به آنها داده نکن کثیفگل سیاه  او صورتش را ب(بر عکس بنشیند) برگرداند 
عهدي که بین آنان بود قاتل و دیه را طلب  بنابری از بنی نضیر را کشت پس شخصی از بنی قریظه شخص نبی (ص)

کردن)  داوريراه بیفتید که تحاکم (شما است پس  قریظه اباء کردند و گفتند: این محمد (ص) بین ما و وبن پس کردند،
درخواست  محمد (ص)از او گفتند:  هبنی نضیر بود و ب رپیمان ب و هم رفتند االله بن ابی عبد نزداو ببریم، پس  نزدرا  خود

را به  گفته بودندمثل آنچه که و  نزد او رفت االله بن ابی عبدپس نقض نکند،  را بنی قریظه علی (بر، مقابل)کن که پیمان ما 

                                                 
اَ وَلِيُّكُمُ اللهَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَ «. 55سورة مائده، آیۀ  54 او و  رسولخدا و . جز این نیست که »اكِعُونَ إِنمَّ

 ولی شما هستند. دهند رکوع زکات میدر حال و دارند  کسانی که ایمان آوردند که نماز برپا می
 .او است يمولا یاو هستم پس عل يرا که من مولا یکس 55
 .اّ�ا نزلت في محاكمة يهود خيبر الى النّبىّ (ص) ومحاكمة ابن صور� للنّبىّ (ص) 56
، والدية كاملة لانّ بني انهّ كان بين بني قريظة وبني النّضير كتاب وعهد على انهّ اذا قتل رجل من بني قريظة رجلاً من بني النّضير ادّوا للقاتل اليهم ليقتل 57

قاتل اليهم ليركبوه على جملٍ ويولىّ وجهه الى ذنبه النّضير كانوا اقوى حالاً واكثر مالاً من بني قريظة، واذا قتل رجل من بني النّضير رجلاً من بني قريظة ادّوا ال
ية على العهد الّذي  ويلطخ وجهه بالحمأة ويدفع نصف الدّية اليهم، فقتل بعد مقدم النّبىّ (ص) رجل من بني قريظة رجلاً من بني النّضير فطلبوا القاتل والدّ 

هلّموا نتحاكم اليه، فمشوا الى عبد الله بن ابيٍّ وكان حليفاً لبنى النّضير وقالوا له: سل محمّداً كان بينهم، فابى بنو قريظة وقالوا: هذا محمّد (ص) بيننا وبينكم ف
مِنْ بَـعْدِ «الّذي في التّوراة » يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ «(ص) ان لا ينقض عهد� على بني قريظة، فذهب عبد الله بن ابيٍّ اليه وقال له مثل ما قالوا، فنزل جبرئيل وقال: 

 .)هي(آ» وَاضِعِهِ مَ 
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مِنْ بَـعْدِ «که در تورات است را) هایی  کلمه کنند تحریف می( »يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ «گفت، پس جبرئیل نازل شد و گفت:  او
ئًا«(آیه)  آن)از مواضع  (بعد »مَوَاضِعِهِ  نـَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ اللهَِّ شَيـْ و کسی را که خداوند بخواهد که در  »وَمَنْ يرُِدِ اللهَُّ فِتـْ

 قادر شويو اصلاح آن از او  »هفتن«منع  بر تا اش بیفکند پس هرگز چیزي را از خداوند براي او مالک نخواهی شد، فتنه
رَ قُـلُوبَـهُمْ « ارجاس از  هایشان را، آنان کسانی هستند که خداوند نخواسته که قلب »أُولَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللهَُّ أَنْ يطَُهِّ

يَا خِزْيٌ « پاك کند هستندو عقوبت  »كفر« آنها سببکه  ها)ي (پلیدي نْـ و اسر  به قتل نها در دنیا خواري دارند،آ »لهَمُْ فيِ الدُّ
وَلهَمُْ فيِ «از مؤمنین جمیعاً آنان  خوفو رسوائی او و منافق اظهار نفاق  اجلاء (تبعید، دور شدن) وو جزیه و (اسارت) 

و آنها در آخرت عذابی بزرگ دارند، بسیار شنوندگان براي دروغ  »سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 »عذاب«(خواري) و  »خزى«براي ابداء علّت در  »سماّع للكذب« گفتن و بسیار خورندگان براي حرام خوردن، تکرار

نداده  و هر آنچه که خداوند در طریق تحصیل آن اجازه »حكم« هر حرامی است از رشوه دادن دربارة »سُحْت«است، و 
از ثمن مردار و خمر و اجرت بغیه (زنا) و اجرت کهانت (فالگیري، پیشگوئی) و خوردن مال یتیم و ربا بعد از بینه، و در 

: 59و اما رشوه در حکم که آن کفر به خداوند عظیم است، و در بعضی از اخبار است که از آن 58بعضی از اخبار است:
آنچه که از حقّ که به محاکمۀ طاغوت گرفته  60منش است، و در بعضی از اخبار:قبول هدیه بر برآوردن حاجت برادر مؤ

هُمْ «شود  شود به عنوان سحت شمرده می نـَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنـْ پس اگر نزد تو آمدند پس بین آنها حکم  »فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَـيـْ
» اعراض«آنان و » ۀمحاكم«نزد تو آمدند پس تو بین قبول » محاكمه«براي  »يهود«کن یا از آنها اعراض نما، یعنی وقتی که 

ئًا«از آنها مخیر هستی  هُمْ فَـلَنْ يَضُرُّوكَ شَيـْ و اگر از آنها اعراض کنی پس هرگز به تو چیزي زیان نخواهند  »وَإِنْ تُـعْرِضْ عَنـْ
استمالت (دلجوئی کردن) از آنها نباشد،  تو از خوف از آنها و» ةمحاكم«کردي پس » حكم« رساند، یعنی اگر بین آنها
نخواهند رساند تا اقبال (روآوردن) تو بر آنان از  »ضرر«کنی پس هرگز چیزي به تو  »اعراض«براي اینکه تو اگر از آنها 

نـَهُمْ بِالْقِسْطِ «از آنها باشد  »ضرر«خوف  ري حکم کن، و اگر حکم کردي پس بین آنها به دادگ »وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ
(دادگري) باشد نه به آنچه که  »قسط« تو به آنچه که خداوند به آن به تو امر کرده است از »حكم«یعنی شایسته است که 

همانا خداوند دادگران، دربارة مؤمن و کافر را  »إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ «آنها از روي کفر و عدم حرمت بر آن هستند 
 ».دارد دوست می

 يشما جا انیو اگر م افزودند یبه شما نم یجز تباه شدند یشما خارج م انیاگر در م« 61فرماید: در آیات سورة توبه می
همانا از قبل فتنه  .دارند و خداوند به ستمکاران دانا است نیشما خبرچ انیو در م خواستند یشما فتنه م يبرا گرفتند یم

آمد و فرمان خداوند آشکار شد و (حال آنکه)  تا آنکه حقّ دادند ینه جلوه متو وارو يکرده بودند و امور را برا یجوئ
! که در د،یبه من اجازه بده و مرا در فتنه (واقع) نکن، آگاه باش دیگو یکه م یآنها کس انیو از م .دار هستند آنها کراهت

                                                 
 .وامّا الرّشي في الحكم فانّ ذلك الكفر بالله العظيم 58
 .قبول هديةّ على قضاء حاجة اخيه المؤمن 59
 .عدّ ما اخذ من حقّ بمحاكمة الطاّغوت سحتاً  60
تـَغَوُا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأََوْضَعُوا «. 47-50سورة توبه، آیات  61 نَةَ وَفِيكُمْ سمََّاعُونَ لهَمُْ وَاللهَُّ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْـ غُونَكُمُ الْفِتـْ خِلاَلَكُمْ يَـبـْ

بْلُ وَقَـلَّبُوا لَكَ الأْمُُورَ حَتىَّ جَاءَ الحَْقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهَِّ  نَةَ مِنْ قَـ هُمْ مَنْ يَـقُو  وَهُمْ كَارهُِونَ  الْفِتـْ نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ وَمِنـْ لُ ائْذَنْ ليِ وَلاَ تَـفْتِنيِّ أَلاَ فيِ الْفِتـْ
 ».يَـتـَوَلَّوْا وَهُمْ فَرحُِونَ بِالْكَافِريِنَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذَْ� أَمْرََ� مِنْ قَـبْلُ وَ 
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 یبتیو اگر مص دیآ یم اربه تو برسد به آنها ناگو يا اگر حسنه .است طیفتنه سقوط کردند و همانا جهنمّ البتهّ به کافران مح
که)  یو (در حال گردانند یبر م ي) رونیو (از تو و از مؤمن میما امر خود را از قبل اتخّاذ کرده بود ندیگو یبه تو برسد م
شدند  اگر در میان شما خارج می »بَالاً لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَ « 62فرمایند: در شرح این آیات می...»  .آنها شادمانند

افزودند، مستأنف به عنوان جواب براي سؤالی مقدر است مانند اینکه گفته شده: و چرا خداوند از  جز تباهی به شما نمی
شدند بر آنچه که شما بر آن هستید جز فساد به  می »خارج«فرستادن آنها اکراه داشت؟ پس فرمود: براي اینکه آنها اگر 

افزودند حتیّ با هربشان قلوب  (سبب) تجبین (ترساندن) و نمیمت (سخن چینی) و هرب (فرار) از زحف (سختی) نمی
شتر در سیر « »وضع البعير واوضع«گرفتند،  و اگر در میان شما جاي می »وَلأََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ «نمودند  دشمنان شما را قوي می

دهد اگر آنها در میان شما  است و بنابر اول پس معنی می» آن را وادار به سرعت نمود«» أوضعه«است، و  »سرعت گرفت
کردند یا به هرب شتاب  شدند در خلال (میان) شما به افساد و نمیمت و تخویف (ترساندن) شتاب می می »خارج«

هایشان را وادار بر سرعت به افساد و نمیمت و تخویف در  شدند رکاب می »خارج«کردند، و بنابر دوم اگر در میان شما  می
نَةَ «کردند  کردند یا امثال خود را بر سرعت در هرب وادار می خلال شما می غُونَكُمُ الْفِتـْ خواستند، حال  براي شما فتنه می »يَـبـْ

و در میان شما  »وَفِيكُمْ سمََّاعُونَ لهَمُْ «مطلوب است یا مستأنف است براي تکرار ذم که آن در این مقام  »أوضعو«از فاعل 
دهد که در میان شما بر اقوال فاسده  یا حال از فاعل آن یا مفعول آن است و معنی می »يبغونكم«خبرچین دارند، عطف بر 

ا به آنها منتقل سازند (بسیار شنوا) بر اقوال شما هستند براي اینکه آن ر »سماّع« (جاسوس) هست، یا »سماّع«و مفسدة آنها 
ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ « وضع شده براي اشاره به صفت ذم  »سماّعين«و خداوند به ستمکاران دانا است، ظاهر در موضع ضمیر  »وَاللهَّ

اشاره براي اشعار به ذمی دیگر براي آنها و وعید براي آنها، و  »متقاعدين«براي آنها و وعید براي آنها، یا در موضع ضمیر 
(فرستادن، اعزام) آنها گزاف و بلاسبب نیست، جز این نیست که آن به سبب  »انبعاث«به این است که اکراه او تعالی بر 

آنها از سوي او تعالی نحوي  »انبعاث«باشد که توهم نماید که کراهت  آنها است، پس استدراك بر وهمِ متوهم می »ظلم«
باشد بر آنچه که از استقلال  به عنوان استدراك می »لَكِنْ كَرهَِ اللهَُّ انْبِعَاثَـهُمْ « که قول او:است، کما این »قعود«اجبار آنها بر 

نَةَ مِنْ قَـبْلُ «شده، پس مستقل در فعال و نه مجبور در آن نیستند  آنها در افعالشان توهم می تـَغَوُا الْفِتـْ همانا از قبل فتنه  »لَقَدِ ابْـ
ین غزوه، در غزوة احُد و از غزوات غیر آن، از تجبین اصحاب تو و تدبیر فرار و تسلیم کردن جوئی کرده بودند، قبل از ا

جنگ را به اینکه خلاف آنچه که  »امر«دادند،  و امور را براي تو وارونه جلوه می »وَقَـلَّبُوا لَكَ الأْمُُورَ «تو به دشمنانت 
تا آنکه حقّ آمد، در هر آنچه که تدبیر کرده بودند و  »حَتىَّ جَاءَ الحْقَُّ «کردند  نمودي تدبیر می  کردي و تدبیر می می »امر«

و فرمان خداوند آشکار شد،  »وَظَهَرَ أَمْرُ اللهَِّ «آن تأیید تو و نصرت تو است بر وفق آنچه که امر کردي و تدبیر نمودي 
و هر باطلی  »حقّ «به اتّصال به او  »حقّى«است و هر  »حقّ مخلوقٌ به« مضاف همان مشیت است که همان »حقّ «بدان، که 

 »امر«همان عالم مجردّات است که براي ضعف اثنینیت (دوئیت) جز  »امر الله«به انصراف از او باطل است، و اینکه 
شود، و هر کس از افراد بشر که  تصور نمی »ايتمار«و  »مأمور«و  »آمر«و  »امر«خداوند در آن نیست به حیثی که در آنجا 

است و هر آنچه که از او از این حیثیت صادر شود پس آن  »امر الله«متصّل به این عالم متحّد با آن باشد آنگاه او ایضاً 

                                                 
االله ریاضی و محمدآقا رضاخانی،  ترجمه حشمت .بيان السّعادة فی مقامات العبادة سلطانعلیشاه، حاج ملاّ سلطانمحمد بیدختی گنابادي حضرت 62
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، چه نبی باشد یا ولی، داراي دو وجه است، وجهی به خداوند و با آن از 63خداوند است، و چون خلیفۀ خدا »امر«ایضاً 
رساند، و از آن وجه او که به سوي  گیرد به خلق می آن آنچه را که از خداوند میگیرد، و وجهی به خلق و با  خداوند می

و کثرت و خلق و نبوت و  »امر«و وحدت و ولایت، و از آن وجه او که به سوي خلق است به  »حقّ «خداوند است به 
یر آنها از جهت ظاهر است شود، و ولایت به معنی تدبیر خلق از جهت باطن است و خلافت به معنی تدب رسالت تعبیر می

پس ولایت به معنی اول روح ولایت به معنی دوم است، و همچنین است روح نبوت و رسالت و خلافت پس فرق بین 
همان ولایت در عالم کبیر  »حقّ «مانند فرق بین مطلق و مقید، و روح و جسد، و ولایت و نبوت است، و  »امر«و  »حقّ «

، نبوت و مظهر اتم آن محمد (ص) است و نبوت، عالمی است که ولایت و »امر«ع) است و است و مظهر اتم آن علی (
یعنی غلبه کردن ولایت بر نبوت  »حقّ «اتصّال به وحدت بر آن غلبه دارد که غلبۀ آن در عالم کبیر ظاهر نشده، پس آمدن 

که اعانت علی (ع) و آمدن او در غزوات سبب مقدم شده، چنان »حقّ «سبب غلبه کردن نبوت بر کثرات است و لذا آمدن 
و  »وَهُمْ «دهد: تا آنکه ولایت آمد و وحدت غلبه کرد و نبوت ظاهر شد و غلبه کرد  بود، پس معنی می غلبۀ محمد (ص) 

 دار هستند، توهین به آنان و تسلیت براي کراهت »كَارهُِونَ «(حال آنکه) آنها، یعنی قلب (واژگون، وارونه) کنندگان 
هُمْ مَنْ يَـقُولُ ائْذَنْ ليِ «رسول (ص) و مؤمنین است براي تخلفّ آنها  گوید به من اجازه بده،  و از میان آنها کسی که می »وَمِنـْ

 »افتتان«و به من فتنه نکن، مرا در فساد و  »وَلاَ تَـفْتِنيِّ «حکایت قول بعضی از آنها است از جهت توهین و به جهت ذم وي 
که او (ص) بعضی را در جهاد در غزوه تبوك ترغیب نمود  64(در فتنه افتادن) به زنان روم واقع مکن چنانکه روایت شده:
ترسم  دانند که در میان آنها از من دوستدارترِ زنان نیست و می و گفت: اي رسول خدا، به خداوند سوگند که قوم من می

ان روم را ببینم آنگاه صبر نکنم، پس مرا در فتنه مینداز، یا پس مرا به ضایع که اگر با تو خارج شوم همانا وقتی که دختر
 »فتنه«تو در  »امر«و تخلفّ من از تو و مخالفت من با  »خروج«به  »امر«نینداز، یا پس مرا با  »فتنه«شدن مال و عیال در 

نَةِ سَقَطُوا« نینداز »فتنه«مینداز، یا پس مرا با ضایع شدن بدن به سبب حرکت در گرما در  آگاه باشید،! در فتنه  »أَلاَ فيِ الْفِتـْ
عظیم براي نفوس آنها  »ۀفتن«تو و همراهی با تو همان  »امر«و از امتثال  »خروج«سقوط کردند، یعنی اینکه رغبت آنها به 

شود، و  ها ممکن نمیاز آن براي آن »خروج«اند و  کند، و در آن واقع شده است که حیات انسانیۀ ابدي آنها را هلاك می
و همانا  »وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِريِنَ «استعمال شده  »سقوط«لذلک ادات استفتاح آورده شده و مجرور مقدم شده و 

نَةِ سَقَطُوا«یا عطف بر جملۀ  »سقطوا«جهنمّ البتهّ به کافران محیط است، حال از فاعل  از است، و چون این حکم  »فيِ الْفِتـْ
گانه آورده شده و براي اشاره به علّت دو حکم و ابداء  شأن آن، یکی این بود که در بادي نظر انکار شود مؤکّدات سه

براي ذمی دیگر براي آنها مظهر در موضع مضمر وضع شده، بدان، که عالم طبع بین دو عالم ملکوت علیا و ملکوت سفلی 
ست نیز بین این دو ملکوت واقع است، و آن دو در این عالم و در بنی آدم واقع است، و انسان که او خلاصۀ عالم طبع ا

تصرّف دارند، لکن تصرّف ملکوت علیا در خیرات و وجودات و جذب به عالم خیرات و معدن نور است، و تصرّف 
ورانی است ها) و جذب به عالم ظلمت و معدن شرور است، و ملکوت علیا عالمی ن ملکوت سفلی در شرور و اعَدام (عدم

که ظلمت در آن نیست و ملکوت سفلی، عالمی ظلمانی است که نور در آن نیست، و حاکم در اولی همان خداوند و در 

                                                 
 . من همواره در زمین قرار دهندة یک خلیفه هستم.»إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «. 30سورة بقره، آیۀ  63
الله انّ قومي يعلمون انهّ ليس فيهم اشدّ عجباً بالنّساء منيّ واخاف ان خرجت معك  انهّ (ص) رغّب بعضاً في الجهاد في غزوة تبوك فقال: � رسول الله و 64

 .صبر اذا رأيت بنات الرّوم فلا تفتنيّ ان لا ا
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ها) آن منسلخ (بیرون  دومی همان شیطان است و ثنویه از اینجا وهم کردند به حیثی که مرتاضینشان از طبع و اغشیت (پرده
د و دو عالم را مشاهده کردند، و کسی که حکومت ملکوت علیا را بر سفلی مشاهده آمده) شده و به مجردّات متصّل شدن

کند گفته  کند گفته است: که آن دو، دو قدیم، دو حاکم بر عالم هستند، و کسی که ایجاد علیا را بر سفلی مشاهده می نمی
کند که در هر  که مشاهده می است: که سفلی حادث است لکن آن به استقلال بر عالم تصرّف و حکومت دارد، و کسی

کدام از دو عالم حاکمی هست و بر عالم خود و بر عالم طبع حکومت دارد گفته است که عالم دو اله دارد: یزدان و 
اند: که اهریمن، مخلوق حادث و ملکوت سفلی دار شیاطین و  اند: که هر دو قدیمند، و بعضی گفته اهریمن، و بعضی گفته
ء (شقاوت) است و در آن آتش و جحیم است، و هر آنچه در شریعت وارد شده از عذاب اشقیاء و سجن (زندان) اهل شقا

در آن است، و انسان واقع بین این دو عالم است که وقتی که  66و حمیم 65ها) و زقّوم کافران و از مارها و عقارب (عقرب
و  »جهنّم«به اتبّاع شیاطین و اختیار نفس و شهوات آن به این ملکوت توجه کند، تا در این اتبّاع متمکّن نشده بر شفیر (لبه) 

ماند  لت رادع براي او باقی نمیباشد، و وقتی که در این اتبّاع متمکّن شود به حیثی که حا شفاجرف (پرتگاه) این وادي می
به اعتبار  »جهنّم«شود و  می »محيط«به او  »جهنّم«گردد و واقع در مقامی است که لهب (شعلۀ)  داخل در این عالم می

(و  67»فِريِنَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَا«باشد چنانکه فرمود تعالی:  می »محيط«ها) آن به او  جمرات (اخگرها) آن و لهبات (شعله
در این غزوه   اي اي به تو برسد، غنیمتی و غلبه اگر حسنه »إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ «همانا جهنمّ قطعاً بر کافران احاطه دارد) 

و اشتعال  68آید، استیناف در موضع تعلیل است یعنی که حسد که آن از آثار سجین به آنها ناگوار می »تَسُؤْهُمْ «(جنگ) 
و اگر  »وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ «به آنها است  »جهنّم ةاحاط«آن، دلیل  »ةاحاط«کند و  می »احاطه«ه آنها آتش جحیم است ب

گویند ما امر خود را از قبل  می »يَـقُولُوا قَدْ أَخَذَْ� أَمْرََ� مِنْ قَـبْلُ « مصیبتی، قتل یا جرح یا انهزام (شکست خوردن) به تو برسد
که آن لایق ما و به جودت (نیکویی) رأي ما است از تخلفّ از آنچه که در آن هلاك  »امرى«اتخّاذ کرده بودیم، یعنی 

و، از تو و از  »وَيَـتـَوَلَّوْا« اش است که حقیقتی ندارد است و اغترار (فریفته شدن) به آنچه از نصرت خداوند و ملائکه
کرده  »اصابت«و (در حالی که) آنها، به اقتضاي حسد به آن به آنچه که به تو  »وَهُمْ فَرحُِونَ « گردانند وي بر میمؤمنین ر
 .»شادمانند

انگارد و  بیند، ارتکاب به خطا را سهل می وقتی مامور امنیتی ارتکاب به خطا را در امور مدیران جامعه و حاکمیت می
تواند عاملی براي گروکشی مامور و  شود، از طرف دیگر دیدن عیوب دیگران می می تر به انحراف کشیده نتیجتاً راحت

امع دیده شده. یکی از مواردي وجهمۀ از این مصادیق در  يانتفاع شخصی وي از رانت اطلاعاتی بدست آمده باشد. بسیار
دیده از لحاظ روانشناسی آسیب شوند، سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران است. این پ که مامورین امنیتی دچار آن می

 گردد. ها گناه هستند و ارتکاب گناه خود به خود باعث بیماري روح می رساند زیرا بعضی ظنّ زیادي به ماموران میروانی 
 :جایز شناخته شدهتجسس در موارد زیر  معذلک
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 از تخلفّ آنها.  يریجهت جلوگ ین بخش دولتیت مأموران و شاغلیتجسس در اعمال و فعال -1
 ا ورود دشمن. یمضر به حال جامعه  يالاکدر ورود  يتجسس مرز -2

ط امن و حفظ یجاد شرایا يره برایا غیگانگان اعم از دشمنان یات بکها و نقل و انتقالات و تحر تیتجسس در فعال -3
 گران. ین از تعرّض دیجان تابع

 . ذیحقاّنه مجرم و بازگرداندن حق به یشف جرم و تنبک يتجسس برا -4

 شود).  یده میحفاظت اطلاعات نام هن (امروزیت متجسسیتجسس در اعمال و فعال -5

اي باشد که فقط براي جامعه یعنی مردم مفید به فایده باشد و نه براي استفاده و استعمال نتایج  شیوه تجسس باید به گونه
گیرد که افراد یا  . براي مثال بسیاري از فعالیتهاي تجسسی براي این صورت میآن جهت افزایش اتوریته حاکمیت بر مردم

گیرند تا از او نقطه  تها فرد را تحت نظر میند. براي این کار مدشو هاداد قرار دیهاي اجتماعی تحت انق مدیران یا شخصیت
ها بدست آمد وي را  بیابند. پس از اینکه دلایل کافی براي این نقطه ضعف مذمومیا روابط نامشروع یا یضعف مالی 

اد آنان عمل نکند اسرار او را فاش خواهند کرد. مسلم است این شیوه در مورد یتحت انق اگرکنند که  می ارعاباحضار و 
ها  ل هستند غالباً نسبت به این رویهادي که براي آبرو و حیثیت خود قائیها به دلیل اهمیت ز اکثر افراد کارگر است و انسان

گیرند. در این روش حتی اگر نقطه ضعفی  قرار می یتیدهند و تحت سلطه عوامل اطلاعاتی و امن می  واکنش انقیادي نشان
 اند دهند تا نقطه ضعفی بیابند و با رانت اطلاعاتی که بدست آورده از فرد مورد نظر نیابند متعلقین وي را تحت نظر قرار می

 يز برایاب جرم نکارت يط لازم برایه شراکده شده ید یبا شخصیت مورد نظر براي انقیاد وي وارد مذاکره شوند. حت
برخورد و او  ين ارتباط فراهم سازند و بتوانند از موضع قدرت با ویدر ا يه ویعل یافک كاند تا مدار طعمه فراهم نموده

 نند.کم امر خود یرا تسل
شود. زیرا اولاً بشر همواره  و از نوع ظلم محسوب می ین دادرسیروشها خلاف عقل و وجدان و آئ علی الاصول کلیه این

کثیر الخطا است و خالقش او را اینگونه آفریده که یک روي به پستی داشته باشد ولی اجازه نداده که فحشاي وي را 
عَتْهُ أُذَُ�هُ فَـهُوَ مِنَ مَنْ قَ ه فرمود: کت شده یاز حضرت صادق ع روا یافککسی تشییع کند و در  نَاهُ وَ سمَِ الَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا رأَتَْهُ عَيـْ

 ُ يَا وَالآْخِرَةِ « عالي:تَ الَّذِينَ قاَلَ اللهَّ نْـ س درباره کهر یعنی. 69»إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فيِ الدُّ
 یعنیاست  إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ۀ ید او مصداق آیگران بگویده به دیده و به گوش شنیآنچه را به چشم د یمؤمن

است. و خداوند در سورة  کیآنها عذاب دردنا ينند و رواج دهند براکزشت را نقل  يارهاکه دوست دارند ک یسانک
تـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بجَِهالَةٍ فَـتُصْبِحُوا د: ینامد و فرما یحجرات خبرآورنده را فاسق م � أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكَُمْ فاسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـ

ه مبادا کد ینکق یاره تحقب شما آورد در آن يبرا ي) خبری(فاسق يردارک ن اگر زشتیمؤمن يا یعنی. 70ما فَـعَلْتُمْ �دِمِينَ   عَلى
أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ « 71فرمایند: در شرح این آیه مید. یمان شوید و بعداً پشیب رسانیرا بدون جهت آس یسک

                                                 
 .19سورة نور، آیۀ  69
 .6سورةحجرات، آیۀ  70
االله ریاضی و محمدآقا رضاخانی،  ترجمه حشمت .العبادةبيان السّعادة فی مقامات  سلطانعلیشاه، حاج ملاّ سلطانمحمد بیدختی گناباديحضرت  71

 /http://www.sufism.ir، تهران. 1377سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

http://www.sufism.ir/
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تـَبـَيـَّنُوا این آیه دربارة ولید بن  72پس بررسی کنید، آورد يشما خبربه  یاگر فاسقاید  اي کسانی که ایمان آورده »بنِـَبَإٍ فَـ
فرستاد، و خارج شدند (در حالی که) با  المصطلق بنیعقبه نازل شده که رسول خدا (ص) او را دربارة [اخذ] صدقات 

اند پس  کنند، و در جاهلیت بین آنان دشمنی بود و گمان کرد که آنان به قتل او همت گمارده خوشحالی او را ملاقات می
گشت و گفت: که آنها از صدقه دادنشان خودداري کردند پس نبی (ص) غضب کرد آنگاه این  نزد رسول خدا (ص) باز

دربارة عایشه نازل شد حینی که ماریه قبطیه را به جریح قبطی رمی کرد (مؤنثّ)، پس رسول  73شد، و گفته شده: آیه نازل
او (مذکّر) را نزد او (مؤنثّ) یافتی پس او  خدا (ص) علی (ع) را خواند و فرمود: اي برادر این شمشیر را بگیر و اگر

فرستی در امر تو بر آنچه که به من امر کردي مانند  (مذکرّ) را بکش، آنگاه گفت: اي رسول االله (ص) وقتی که مرا می
بیند آنچه را که  بیند؟ پس فرمود: بلکه شاهدي که می بیند آنچه را که غایب نمی آهن داغ شده باشم یا شاهدي که می

بیند، علی (ع) فرمود: پس با شمشیر متوشحّ (حمایل شده) به راه افتادم و او (مذکّر) را نزد او (مؤنّث) یافتم، و  ایب نمیغ
ام به نخلی برآمد و از آن بالا رفت سپس خودش را بر پشتش  ، و چون شناخت که من ارادة او را کرده74شمشیر را کشیدم

س آنوقت [دیدم] آنچه که مردان دارند را ندارد، که آن بریدة صاف بود، پس پ 75دفع (باز) کرد انداخت و پاهایش را
دهد اگر  گرداند، و معنی می بازگشتم و به نبی (ص) خبر دادم پس فرمود: شکر خداي را که بدي را از ما اهل بیت بر می

بیاورد پس خبر را بررسی واحد نزد شما  »فاسق«خارج از طاعت خداوند و رسولش نزد شما بیاورد، یا  »فاسق«جنس 
کنید و صدق آن و کذب آن را تجسس نمایید، و همانا مکرّراً گذشت که مفهوم مخالف در مخاطبات (گفتگوها) 
خصوصاً دربارة احکام به عنوان غیر معتبر است، و مقصود این نیست که اگر عادلی نزد شما [خبري] آورد پس عمل کنید 

نزد شما [خبر] آوردند پس بررسی نکنید و عمل کنید، پس کسی که مفهوم را  »فاسق«و بررسی ننمایید، و نه اگر دو 
أَنْ «شود  به او گوش داده نمی ،به اعتبار مفهوم مخالف این آیه حجت است 77خبر عدل واحد 76اعتبار کرده و گفته:

به گروهی به سبب جهالت، به حال آنها  »قَـوْمًا بجَِهَالَةٍ «مبادا آسیب رسانید، کراهت بدارید که آسیب رسانید  »تُصِيبُوا
 .»اید پشیمان شوید که از آنچه که انجام داده »فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ َ�دِمِينَ «

 ایجاب منافع

خود  تبوعهاي م ی از سازماندریافت ی از محل حقوق و دستمزدو انتظام ینظام ،یتیامنهاي  شاغلین بخش علی الاصول

                                                 
ونه فرحاً به وكانت بينهم عداوة في الجاهليّة فظنّ اّ�م همّوا بقتله نزلت الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله (ص) في صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتلقّ  72

 .فرجع الى رسول الله (ص) وقال: اّ�م منعوا صدقاتهم فغضب النّبىّ (ص) فنزلت الآية
ف فان وجدته عندها فاقتله، فقال: نزلت في عائشة حين رمت مارية القبطيّة بجريح القبطىّ، فدعا رسول الله (ص) عليّاً (ع) وقال: � اخى خذ هذا السّي 73

يرى ما لا يرى الغائب، � رسول الله (ص) اكون في امرك اذا ارسلتنى كالسّكّة المحماة امضى لما امرتنى ام الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب، فقال: بل الشّاهد 
 اريده أتى نخلة فرقى اليها ثمّ رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه فاذا قال علىّ (ع) فأقبلت متوشّحاً بالسّيف فوجدته عندها فاخترطت السّيف فلمّا عرف انىّ 

 .انهّ اجبّ امسح، ماله ما للرّجال، فرجعت فأخبرت النّبى (ص)، فقال: الحمد لله الّذى يصرف عنّا السّوء اهل البيت
 (آن را بیرون کشید) است. »استله« :»اخترط السّيف« 74
 یعنی دفع کرد. »شغر« 75
 .خبر العدل الواحد حجّة باعتبار مفهوم مخالفة هذه الآية 76
 : از انواع خبر واحد (خبري که به تواتر نرسد) است که راوي آن عادل باشد.خبر عدل واحد 77
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نمایند. این موضوع به معنی این است که هر وقت به فعالیت بیشتر آنان نیاز باشد رونق کسب و کار آنان نیز  ارتزاق می
ی در زمانی که جنگ، جرم و و انتظام ینظام ،یتیامننیروهاي فعالیت بیشتر یابد. به عبارت اقتصادي تقاضا براي  افزایش می

یابد. لذا باید اذعان داشت که منافع نظامیان در احتمال یا  دستمزد آنان افزایش مییابد و  ناامنی بیشتر باشد افزایش می
کند که از وقوع  ها در ناامنی است. پس منافع نظامیان ایجاب می وقوع جنگ و منافع انتظامیان در شیوع جرم و منافع امنیتی

از لحاظ حکومتداري پدیده خاصی را ایجاد  یا احتمال وقوع جنگ با دشمن خارجی خشنود نیز باشند. این تمایل درونی
کنند. زیرا وقتی  حکام هر کشور القاء می قلبها در  کند و آن هراسی است که نظامیان و مشاورین نظامی دولت می

ن کشوري بر این باور باشند که در معرض تعرّض بیگانه هستند از قواي نظامی خود حمایت کرده و این حمایت احاکم
ی انتظامی هایشود. همین موضوع براي نیرو منابع بیشتري براي هزینه کردن در بخش نظامی کشور می منجر به تخصیص

کشورها صادق است. به این دلیل رغبت قلبی پلیس به قمع جرم نیست. زیرا اگر در کشوري جرمی اتفاق نیفتد چه 
شود. در  ود و منابع به این بخش سرازیر نمیضرورتی به نیروي انتظامی و پلیس است و این نیرو کمتر مورد توجه خواهد ب

توانند از آنچه در خفا است و براهین  تر و شدیدتر نیز هست. زیرا این گروه می ارتباط با نیروهاي امنیتی این موضع حساس
ي هایی بر علیه حکومت در حال شکل گرفتن است و برا هد که توطئهنکم را در هراس امثبته هم ندارد استفاده کند و ح

 کند. هاي مادي و معنوي می خنثی نمودن آنها تقاضاي حمایت
شوند که با ناامنی مقابله نمایند. به عبارت دیگر ناامنی براي  هاي اطلاعاتی و امنیتی براي این تأسیس می علی القاعده شبکه

شوري بوجود آید تازه ها منبع درآمد و اهمیت است. یعنی اگر ناامنی در ک همه مضر است ولی ناامنی براي این شبکه
ها از ناامنی ارتزاق  توان گفت که این شبکه افتد. لذا می شود و کار و بار آنها به رونق می هاي امنیتی مهم می فعالیت شبکه

آنها به وجود ناامنی وابسته  و رشد زیرا بقا هستندناامنی موجد ها  معنی نیست اگر بگوئیم خیلی از این شبکه کنند و بی می
شود. حتی عملیات تروریستی در  المللی نیز مشاهده می ین پدیده منحصر به کشور خاصی نیست و در عرصۀ بیناست. ا

هاي امنیتی براي مقابله با تروریسم بیانجامد.  ها به تقویت سیستم هاي دولت المللی سبب شده تا بسیاري از فعالیت صحنۀ بین
از آن  سپسیج کنند و ورتتوانند براي رونق کار خود ناامنی را  د میهاي امنیتی در عملکرد خود صادق نباشن اگر سیستم
 بهره برند. 

ترین حالت مستعد  به عبارت دیگر هرچند این سه بخش حامی امنیت داخلی و خارجی کشور هستند ولی در بیطرفانه
اتی در حد کسب خبر در اقتصاد هاي اطلاع علی القاعده تا آنجا که شبکهباشند.  تولید ناامنی یا حداقل ناامنی هراسی می

پردازند  هاي اقتصادي می شود ولی وقتی که خود به فعالیت فعالند آسیب حادي از فعالیت آنان به اقتصاد وارد نمی
آورند. زیرا همواره به دلیل ماهیت  خصوصی وارد میبخش عمومی و هم به منافع بخش هاي بسیاري هم به اموال  آسیب

شود لذا باید انتظار انواع  ها گزارش نمی فعالیتهاي امنیتی تصویر روشنی از هزینه و درآمدهاي این گروهاختفاي مسائل در 
هاي مختلف سبب  ها به بهانه ها از اموال دولتی را داشت. از طرفی دیگر بسیاري از فعالان اقتصادي این شبکه استفاده سؤ

گیرد  منافع در این گروه به عنوان هدف قرار می شوند و چون برکنار کردن رقباي خود در بخش خصوصی می
  78شود. ماند و به عنوان روپوش از آنها استفاده می هاي امنیتی در حاشیه می فعالیت

                                                 
به وزرات اطلاعات و اطلاعات نیروي انتظامی داده شد که  هزار میلیارد ریال 4750رقمی حدود  1379بر اساس گزارش جراید فقط در سال  78

هاي اقتصادي بردارند. رقم اخیر الذکر در سال مزبور بسیار کلان و بزرگ است. این رقم نشان می دهد که حجم فعالیتهاي  دست از فعالیت
 اقتصادي وزارت اطلاعات تا چه حد زیاد بوده است.
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 هاي انحراف زمینه

هاي دولتی یا وابسته به دولت  ارتشاء و اختلاس و تبانی در دستگاهافزایش یکی از علل اصلی وجود و شیوع فساد دولتی و 
باشد. این امر در نهادهاي دولتی یا شبه دولتی که جریانات  اغماض یا همکاري عناصر اطلاعاتی با متخلفین می ضعف یا

باشد. براي مثال تبانی در  مالی زیادي میان ارباب رجوع و عوامل اجرایی دولتی وجود دارد بسیار بارزتر از دیگر نهادها می
ها  تر از دیگر نهادها و دستگاه ها قابل توجه ه یا شبه دولتی نظیر شهرداريهاي دولتی نظیر ادارات مالیات و بیم دستگاه

هاي مختلف را دارند  ها یا نهادهایی که وظیفه نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات بخش باشد. همچنین دستگاه می
ییع نمایند. براي مثال ضتوانند یا اغماض خلاف در قبال دریافت رشوه حقوق دولت را به نفع ناقضین مقررات ت می

توانند تخلفات افراد متخلف  هایی نظیر آب و فاضلاب، برق و گاز و مشابه آن به راحتی می هاي نظارتی در دستگاه بخش
پرونده تخلف براي آنها در دستگاه ناظر عملاً  تشکیلرا با دریافت رشوه اغماض نمایند. یا با ارعاب افراد و تهدید آنها به 

هاي  ي را براي آنها پدید آورند و آنها را ملزم به تبانی نمایند. تشریفات دست و پا گیر و کنُد دستگاهشرایط دشوار
 کنند. برداري می شود که از موارد یاد شده بهره رسیدگی کننده و قضایی خود موجب موفقیت مأمورانی می

لتی است. این نوع متخلفین دولتی چنانچه هاي افراد نیز از شگردهاي عملیاتی کارگزارن متخلف دو گم کردن پرونده
هاي آنان ایشان را به  هاي نامشروع آنان تمکین ننماید از طریق گم و گور کردن پرونده شهروند متخلف به درخواست

شود تا با مأمور متخلف  کنند که نهایتاً او وادار می دردسرهاي اداري انداخته و آنقدر در راهروهاي ادارات سرگردان می
 ر آمده و به همکاري با وي تمکین نماید.کنا

صدور احکام قضایی ناروا نیز از این موارد است که خود باب مفصلی در این مبحث است. کلیه مراجعی که طبق قانون 
هاي بیمه و شهرداري و مالیاتی و مشابه آن از این بعد مستعد  ها، کمیسیون مجاز به صدور احکام قضایی هستند نظیر دادگاه

دارد:  ی تصریح میقانون فیامتناع از انجام وظاقانون مجازات اسلامی در ارتباط با فصل دوازدهم نگونه اقدامات هستند. ای
به آنها  یدگیرس نکهینزد آنها برده شود و با وجود ا یقانون طیمطابق شرا یو تظلم تیکه شکا ییاز مقامات قضا کی هر«

به آن  یدگیرس ای تیتناقض قانون از قبول شکا ایاجمال  ایآنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت  فیاز وظا
 تا ماه شش از اول ۀقانون رفتار کند، دفع حیبر خلاف صر ایاندازد  ریبه تأخ ونصدور حکم را بر خلاف قان ایامتناع کند 

 زیخسارات وارده ن هیو در هر صورت به تأد شود یمحکوم م ییل قضاسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغ کی
 79»محکوم خواهد شد.

نیروهاي انتظامی نیز در موارد متعدد استعداد ارتکاب اینگونه تخلفات را از طریق برقراري ارتباط با بزهکاران و همکاري 
 با آنان دارد.

آنها با استفاده از قوة قهریه خود و با ارعاب افراد در ذیل هاي دیگري وجود دارد که  براي نیروهاي نظامی نیز زمینه
هاي محرمانه نظامی استعداد تضییع حقوق افراد را دارند. این موضوع بالاخص در زمانی که بخش نظامی  پوشش فعالیت

 یابد با وضوح بیشتري مشهود است. هاي اقتصادي مشارکت می ها و پروژه در فعالیت
باشد. در این  یقی است که منتج از ضعف یا اغماض یا همکاري عناصر اطلاعاتی با متخلفین میاین موارد همه از مصاد

دارد که علیرغم صراحت برخورد کمتر مورد استفاده قضات قرار  راستا قانون مجازات اسلامی مواردي را تصریح می
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 کی هر«دارد:  د و به وضوح تصریح میشمار ی را بر میدولت نیمقامات و مأمور راتیتقصاین قانون فصل دهم گیرد.  می
آنان را از حقوق مقرر در  ایافراد ملت را سلب کند  یشخص يکه بر خلاف قانون، آزاد یدولت نیاز مقامات و مأمور

به حبس از شش ماه  یسه تا پنج سال از مشاغل دولت تیعلاوه بر انفصال از خدمت و محروم دیمحروم نما یقانون اساس
در  ها يو شهردار یدولت نیو مأمور نیمنصبان و مستخدم از صاحب کیچه هر چنان«و  80».خواهد شد تا سه سال محکوم

 ایو  یمملکت نیقوان ياجرا ای یدولت یاوامر کتب يکه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرا یهر رتبه و مقام
به  دینما يریشده باشد جلوگ ادرص یکه از طرف مقامات قانون يهر گونه امر ای ییاوامر مقامات قضا ایاحکام  ياجرا

 81.»تا پنج سال محکوم خواهد شد کیاز  یانفصال از خدمات دولت

 خدشه در نظارت

. بالاخص در نماید را متبادر می بایست به آن پایبند باشد تراکم قدرت در هر نهادي انتظار تخطی آن از مرزهایی که می
نهاد مزبور سست باشد یا اصولاً ذیل آن کار کند و نه موازي. در این صورت الا و لابد باید منتظر زمانی که نظارت بر 

تخطی از نهادهاي قدرتمند و بدون نظارت بود. براي مثال در اغلب کشورها نهادهایی براي نظارت بر نیروهاي نظامی، 
اي در نظر گرفته شده تا برخورد  هاي ویژه د. حتی دادگاها نظارت داشته باشهانتظامی و امنیتی تأسیس شده تا بر عملکرد آن

ها علی القاعده باید ذیل قوه  شدیدتري با تخلفات پرسنل این نیروها در مقایسه با شهروندان عادي بنماید. این دادگاه
ورت نهاد قضائیه در هر کشور باشند تا رعایت اصل تفکیک قوه مجریه از قواي مقننه و قضائیه حاصل شود. در این ص

ناظر در مقام نظارت استقلال رأي دارد. حال شرایطی را در نظر بگیرید که صلاحیت عزل و نصب قاضی زیر نظر 
تواند از  تشکیلات امنیتی کشور باشد. در این صورت به وضوح روشن است که واحد ناظر بر عملکرد نهاد امنیتی نمی

ینکه قاضی صلاحیت مأمور امنیتی را معین کند مأمور امنیتی عهده وظیفه اصلی خودش برآید. به عبارتی به جاي ا
. این مثال آنگردد و نه ناظر بر  نشانده نهاد امنیتی می کند. مسلماً چنین نهاد ناظري دست صلاحیت قاضی را تأیید یا رد می

. براي توجیه باشد کشورها می ي ازربسیاساده یک از موارد حساس عدم رعایت اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی 
اندازند که باید براي  هاي امنیتی مدیران بالاتر را به این واهمه می صحت این نوع عملکرد یا نهادسازي معمولاً دستگاه

تأیید صلاحیت مقامات و مدیران سه قوه لازم است تا نهادي بر چگونگی سوابق آنان در گذشته و حال نظارت کند تا 
شود تا اساس فلسفه نظارت بر  رسد سبب می ین توجیه که از وجهی معقول نیز به نظر میگزینش نامطلوب اتفاق نیافتد. ا

 ود.مخدوش شعملکرد تشکیلات امنیتی کشور 
اي است و این امر اختصاص  هاي آنها مسئلۀ غامض و پیچیده بطور کلی نظارت بر تشکیلات امنیتی و مأموران و مأموریت

این ، بسیار دشوار است که بتوان مأموران یاطلاعاتهاي امنیتی و  فعالیتساختار  ماهیت وبه کشور خاص ندارد بلکه با 
  . زیرا، نظارت در هر دو شکل آن اعم از استطلاعی و استصوابیقرار داد یرا تحت نظارت مستقیم مقام قضائها  سرویس

چنین ها  سرویساقدام این هاي  هو حوز ها تهاي نهاد تحت نظارت است که با توجه به فعالی مستلزم اطلاع یافتن از فعالیت
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  82باشد. میپذیر ن امري امکان

 ناشفاف بودن هزینه

معمولاً در اثر  ینندگکن شیار واضح است. ایبس یاز بعد مال يادار يها ستمیبه تبع س یاسیس يها ستمیس ینندگکش
دولتی  یمال يها يریگ میدر تصم ینسبا اقتدار یآگاهند  یقانون يه از مفرهاکرد یگ یافرادي صورت م يها سوءاستفاده

 بخش عمومی یرمالیو غ ینامشروع از منابع مال يها اران دولتی اقدام به استفادهکاندر ر دستیبا سا یا با تبانیدارند 
 یکی یمال يها ت نظامیشود. شفاف یمتر مکنگونه مفرها در آنها به شدت یشفاف باشند، ا یمال يها ستمینند. چنانچه سک یم

نه و درآمد یروشن بودن جزئیات نحوه هز یت مالیرود و منظور از شفاف یها بشمار م ام نظامکاستح ياز اصول لازم برا
باشد. حفظ اسرار و محرمانه داشتن بسیاري از اطلاعات مرتبط با نحوه عملکرد نیروهاي نظامی، امنیتی و  براي عموم می

کند. از بعد اقتصادي این  میرا ایجاب عالیت آنها محرمانه بودن اطلاعات انتظامی در این نیروها طبیعی است و طبیعت ف
هاي نظامی، انتظامی و امنیتی خطر افشاي  امر به منزله این است که عملیات حسابرسی و حتی حسابداري در پروژه

خصیص بودجه بدون ثبت د. از لحاظ مدیریت بودجه این امر به منزله تشته باشاطلاعات محرمانه را با خود به همراه دا
تر بنمایانند ثبت حسابداري آن کمتر خواهد  تر باشد یا آن را محرمانه است. هرچه پروژه محرمانه مربوطهاسناد حسابداري 

فراهم کند که پروژه خود را حساس و سريّ اعلام نمایند تا از را براي مدیران این نیروها تواند زمینه خوبی  شد. لذا می
 به نحوه هزینه منابع تخصیصی معاف گردند و دست آنها در هزینه کردن منابع باز باشد.پاسخگویی نسبت 

 قوا کیکتفعدم 

مقامات این نیروها بر اساس نظرات آنگاه  زیراآمیز است  مخاطرهبسیار فرد به صلاحدید خود  هاي حکومتی گیري تصمیم
تواند در چارچوب ضوابط قانونی و قوانین و  می که گیرند میشخصی یا گروهی خود تصمیماتی براي اقدامات ویژه 

موضوع به معناي مخدوش شدن  نحتی مخالف صریح قوانین رسمی کشور باشد. ای یامقررات موضوعه کشوري نباشد 
روح تاب که در کن اصل یباشد. ا یم یاسیس يها ستمیاز اصول مهم ثبات سظام سیاسی است که ناصل تفکیک قوا در 

ن سه اقتدار همان یند. اک یگر جدا میدیکم، اجرا و قضا را از یو به مشروح آمده است سه اقتدار تصمیکمونتس 83نیالقوان
ن سه یا کیک. لزوم تفشوند معرفی میشورها به وضوح ک یه در قانون اساسکه بوده یه و قضائیمقننه، مجر ۀگان سه يقوا

یک منصب یا ن سه اقتدار را در ید ایاصولاً نبا ینفس انسان عت خودخواهیه با توجه به طبکه برقرار شده ین پایاقتدار بر ا
ا ناحق یست و قضاوت حق ا م اتخاذ شده لازم الاجرایقوه باشد تصم یکار ی. اگر سه اقتدار در اختجمع نمودقوه گروه یا 

اقتدار دهند. چنانچه  یل مکیت را تشیشخص یکه در اصل هر سه کباشد  یم يا مجریرنده یم گیتصم بودن آن با
 يها تساین حال قوة اول دنبال سیگر، در ایار قوة دیقوه باشد و اقتدار قضا در اخت یکار یاجرا در اخت و يریگ میتصم
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قوه  یکار یاست نه الزاماً به مصلحت جامعه. اگر چنانچه اقتدار قضا و اجرا در اخت يه مطلوب وکخواهد رفت  ییاجرا
ب به کد و قوة مریآ یمات قوة مقننه به مرحله اجرا در نمین حالت تصمیر، در اگیار قوة دیدر اخت يریگ میباشد و تصم

دهد. در حالت آخر چنانچه اقتدار قضا و  یه با خود به موضوعۀ قوة مقننه تن در نمیل همراه نمودن قوة قضائیدل
ف خود یوظا يدر اجرا یافک يها نیه از تضمیگر عملاً قوة مجریقوه باشد و اجرا در قوة د یکار یدر اخت يریگ میصمت

وتاه به کن بحث یشه در مظان اتهام خواهد بود. ایشود نخواهد داشت و هم یف میلکت يب به وکق قوة مریه از طرک
از لحاظ  یاسینظام س ییاراکتر باشد  ن سه قوه مشخصین ایسازد. هر چقدر مرز ب یروشن مرا قوا  کیکت تفیاهم یسادگ

 شتر خواهد شد. یب مزبور اتن اقتداراز صاحبا یکهر  یامگکرفع خود
مات قوه یفه نظارت بر حسن انجام تصمیا قوه مقننه معمولاً وظیه یت اقتدار قوه مجریتقو يبرا یاسیس يها در اغلب نظام

ن دو قوه یدام از اکهر هفۀ نظارت بیص وظی. تخصشود یمن قوا گذاشته یا يا هر دوی یکه به عهده یمقننه توسط قوه مجر
 يردکعمل هاي یاستک رتواند ب ین قوه میه باشد ایقوه مجر ةفه به عهدین وظیا  دهد. چنانچه یش میانحطاط را افزا احتمال

ه سبب کد ینما یبا قوه مقننه م یه را ملزم به تبانیار قوه مقننه باشد قوه مجریسرپوش بگذارد و چنانچه در اخت یشخو
ح یصح يان امور و اجرایحسن جر فۀ نظارت برین موضوع وظیا  به گردد. با توجه یقوا م کیکدار شدن اصل تف خدشه

 باشد. میه یه قوة قضائکشود  یگر گذاشته مین بر عهده قوه دیقوان
نترل و کشود تا بتواند و توانمند ه در حد لازم بزرگ یابد و قوة قضائیش یه افزایعد نظارت قوه قضائچناچه در مجموع ب

است  در اینان خواهد برد. علت موضوع یاز م ضعف نظارت رااز نقاط  یکیش دهد یافزاه را ینظارت لازم بر قوه مجر
 یچیه سرپنن مقنیاز قوان یز نموده و به راحتکن قوه قدرت را در خود متمریم باشد اکه یه چنانچه نظارت بر قوه مجرک
اضمحلال  سويستم را بیت سیر نهاده و دیگردسیاسی سبب اختلال در نظام  یئن خودرأیشود. ا یم يد و خودرأینما یم
بر  ید و نظارتیف عمل نماین قوه ضعیا  موضوع قابل بحث است. چنانچه یکه خود یشاند. انحراف قوه قضائک یم

قابل  نظام سیاسی ین نقاط فروپاشیا  ه در اثر اصابت ضربه بهکسازد  یا میمه يدیست جدکرد آن نباشد نقاط شکعمل
 .باشد بینی می پیش

نظامی، انتظامی و امنیتی ل یمسا ولی طبیعت ح شده یگر تصریدیکن قوا از یمختلف استقلال ا يشورهاک ین اساسیقواندر  
شود که این نیروها در مقام خود هم تصمیم بگیرند و هم اجرا کنند و  موجب میمستقر اهمیت امنیت و حفظ نظام  طرحو 

 قوا عملاً کیکر تفدت لازم یشفاف ،ل قوالاعد استقاز ب ه باشد. لذاهمچنین اجازه ندهند تا مقامی بر آنها نظارت داشت
 د. ومخدوش شدر این سه نیرو تواند  یم 

 يوهر د یتصمیم از اجرا و جدائ یجدائاست هاي مهمی که بشر در جامعه شناسی قدرت کسب کرده  یکی از پیشرفت
دیگر و اجرا با نهادي دیگر و نظارت توسط نهاد ثالث صورت  نهادباشد. به عبارت دیگر اختیار با  یآنها از نظارت م

هاي امنیتی این سه قوه  شود. در شبکه ز قدرت کمتر میکپذیرد. در این حالت احتمال تبانی و نتیجتاً فساد ناشی از تمر
بازرسان  ، خود مجریان و خودیشد خویبا صلاحد يساز میرغم تصمیگیران عل عملاً به هم نزدیک هستند یعنی تصمیم

هاي امنیتی وجود دارد که طبیعت اختفاء مسائل ایجاب  در فعالیت عذرباشند، زیرا همواره این  ز میین یشفعالیت خو
 تی در نیاورد.یهاي امن کند تا کسی سر از کار گروه می

خواهد  که میخواهد تصمیم بگیرد و هر طور  در این ارتباط باید گفت وقتی به گروهی اجازه دهیم که هر طور که می
عمل کند و بازرسی و نظارتی بر اعمال آنها نباشد باید متوقع مستولی شدن فساد قدرت و خودکامگی در آن گروه بود. 
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مثال ساده این موضوع این است که مأموري در حصول اهداف شخصی خود که جدا از اهداف سازمانی وي است ناموفق 
زمانی خود که ناظري بر آن نیست استفاده نماید و اگر مورد سؤال قرار شود و براي موفقیت خود از حربه قدرت سا می

 است. اقدام بودهاین دارد که مسائل امنیتی و محرمانه در پشت این قضیه است و ناچار از  گیرد اظهار می

 هاي نامرئی وابستگی

 يبرون مرز يها یدارد. وابستگ یو متنوع یخیار تاریگر سابقه بسید يشورهاک یبزرگ در امور داخل يمداخلات قدرتها
ها از  ین وابستگیندارد. ا یح چندانیاج به توضیاحت یمرئ يها یرد. وابستگکم یتوان تقس یم یو نامرئ یرا به دو دسته مرئ

نندگان ک یه ملحوظ نظر اغلب بررسکباشند  یره میو غ ییای، جغراف یخی، تاری، اجتماعی، فرهنگياقتصاد ،یاسیلحاظ س
ها در اشتراك منافع فردي یا گروهی باشد. این  تواند ناشی از ارتباط افراد و گروه می ینامرئ يها ی. وابستگبوده و هست

آمیزي را براي ثبات سیاسی کشورها فراهم آورد. براي مثال اگر منافع تجاري در زمینه  هاي مخاطره تواند زمینه امر می
است بین نیروهاي نظامی داخلی و تولیدکنندگان اسلحه خارجی  تجارت اسلحه که از بزرگترین اقلام تجارت در جهان

بسته به اندازه و تحرکات نظامی کوچک و بزرگ احتمالی ع وبراي کسب منافع از طریق وقرا اي  برقرار گردد زمینه بالقوه
 سازد. وافقات پنهان پدیدار میت

 نیآهن یگارشیقانون ال

مکر کنند و (حال  جاتا در آن میرا قرار داد(قریه) آن  نیاکابر مجرم يا هیهر قر در نیچن نیو ا« 84فرماید: قرآن کریم می
این آیه اشاره به ویزگی تکوینی به قدرت یافتن افرادي در ». ورزند یو شعور نم کنند یآنکه) جز به خودشان مکر نم

افتد هرچند صاحبان  کند که اکابر مجرمان آن جامعه هستند. این قاعده بطور عملی اتفّاق می سطوح مختلف جامعه می
مقام مستحصله  ها مبراّ از جرم باشند هنگام قرار گرفتن در این جایگاه خصوصیات جدید مساند قبل از رسیدن به این سمت

شود و  مطرح می 85شلیروبرتو منظریه الیگارشی تحت عنوان  در جامعه شناسی سیاسیگیرند. این پدیده در  را به خود می
اذعان  . این نظریهاست گذاشتهن یآهن یگارشیقانون الدارد که وي نام آن را داشته و عملی و شواهد آنقدر مصداق 

در مسائل سیاسی و حزبی وقتی هنوز بر اریکه قدرت سوار نیستند و از لحاظ ت خود یفعال يه افراد در ابتداکدارد  می
رند و همواره سخن از حقوق طبقات ضعیف دا یراسکوو دم ییگرا توده يآرا رندقرار داامعه نتر جییطبقات پاطبقاتی در 

که خود مه کأت حایه یع طبقاتاز مناف رسند به قدرت میکه دهند و حامی منافع طبقاتی خود هستند ولی وقتی  سر می
 از منافع توده مردم. و نه نند ک یت میحما عضوي از آن هستند

از استخبار  فراترشرایط و قوانین قدرت آنها را باشند، یعنی در امور  همجهز به ابزار مداخلمجاز و هاي امنیتی  سیستم وقتی
اي از عناصر  به عنوان مجموعهجامعه هاي امینتی سد راه تعالی کشورها شوند.  ه شبکهنتظر بود کتوان م میتعریف نماید 

                                                 
فُسِهِمْ وَ « .123سورة انعام، آیۀ  84   .»يَشْعُرُونَ مَا وكََذَلِكَ جَعَلْنَا فيِ كُلِّ قَـرْيةٍَ أَكَابِرَ مجُْرمِِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إِلاَّ بِأنَْـ
 نگاه کنید به: 85

Darcy K. Leach, The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms, Sociological 
Theory, Volume 23, Number 3, September 2005 , pp. 312-337(26).  
James L. Hyland. Democratic theory: the philosophical foundations. Manchester, England, UK; New York, New York, USA: 
Manchester University Press ND, 1995.  
Nicos P. Mouzelis (1968). Organisation and bureaucracy: an analysis of modern theories. Transaction Publishers.  
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در نماید.  یسنتزهاي توسعه را خلق م یتیککدیال يتزها بصورت روند موافق و مخالف همواره از برخورد تزها و آنتی
نمایند،  را قیچی و رشد آنها را مسدود می تزها هایی از آنتی یند عملاً شاخهآهاي امنیتی در حاشیه این فر شبکهحالت اخیر 

قرار خواهی  تمامیتتز یک ها در دست  افتد و حکومت در کشور اتفاق نمیتوسعه سنتزهاي و یند تعالی آنتیجتاً فر
کنند به این معنی  حفظ وضع موجود مییا  86هاي امنیتی اقدام به اجراي سیاست استاتسکو گیرند. یعنی در اصل شبکه می

تکانی به ساختار هرم طبقاتی و مبادا گیرند که  هرگونه تحولی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع را میکه جلوي 
 یاید.بنحوه حاکمیت و حکام وارد 

تزها  آنها را برشمرد. مسلماً بسیاري از آنتی ۀبسیار عدیده است که شاید نتوان هم گنجد می بحثمي که در این موارد
است که مفید به حال  ییتزها سیاسی آسیب برسانند و بحث ما بیشتر در مورد آن دسته از آنتی هاي توانند به سیستم می

تزها و تزها براساس قاعدة  یباشند. تشخیص این دو دسته خیلی آسان نیست ولی اعطاي اجازه عمل به همۀ آنت جامعه می
هاي  عبارت دیگر اگر شبکهه ي آراء مخالف نشد. بها د مانع از فعالیتیشود. لذا با یمنجر م یالزاماً به تعال یکتکالید

ک قطبی شدن تیا  87ت را به پولاریزاسیونیهایی را مسدود یا محدود کنند حاکم امنیتی به صلاحدید خود نگرش
 د. کن استبداد را مهیا میزمینه عدم تفکیک قوا نهایتاً  پدیدةک قطبی شود تکشانند و اگر حاکمیت  می

 روهاینروانشناسی تربیتی 

هاي  بطور کلی تربیت در هر مقطعی در دو بخش عمدة تربیت آموزشی با آموختن مربی به فرد تحت تعلیم و تبادل
برخاسته از  فرد بطور مستقیمهاي  از ارزش قابل توجهیقسمت ر تجربیات، علاوه ب پذیرد. رفتاري فرد با جامعه صورت می

تواند با تحقیق و مطالعه، استمداد از مربی، اثر دوست و  که می اردبینی فرد د نوع نگرش او به جهان هستی یا جهان
را از بد و خوب، برد و باخت، و درد و  فردهاي فردي تعاریف  ارزشصحبت یا تفکّر و تعمق دستخوش تغییر شود.  هم

همه افراد به رشد  که رشد بیند یک وجود واحد میبصورت د. براي مثال براي کسی که این جهان را نده لذتّ تغییر می
ایثار از یک منفعت مادي به نفع منفعتی بزرگتر براي جامعه براي وي یک ارزش محسوب  ،انجامد ت میانسانی کلّ
بینی متفاوت و فردمحور هرگونه از دست دادن منافع فردي باعث رنج او  که براي فردي با جهان در حالی .گردد می
ید آ نسان از خیر و شرّ یا درد و لذتّ با دیگري متفاوت باشد این امکان بوجود میاهر  تعریفشود. بدین ترتیب وقتی  می

به  جاذب منفعت ديبراي فر یک رفتار یکسانشمارد براي دیگري لذتّ محسوب شود یا  که وقایعی را که یکی درد می
ی نیز از این دو قسم و انتظام ینظام ،یتیامنشاغلین نیروهاي  88.نوعی ضرر به حساب آیدنظر برسد ولی براي دیگري 

شود که آنها را از  خارج نیستند و مربیان آنها و برخوردهاي اجتماعی ایشان نیز منجر به تربیت خاص طبقات آنها می
 کند. هاي دیگر اجتماعی متمایز می گروه

 كُلٌّ « 89العباده در تفسیر آیه دهد. در تفسیر بیان السعاده فی مقامات نیت فرد را شکل میو شاکله آن چیزي است که فکر 

                                                 
86 Status Que 
87 Polarization 

 fa.pdf-paper-sufi-http://www.bidabad.ir/doc/personality. 1396، عرفانی یدر روانشناس تیشخص هینظرفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد، 88

 یو کارکرد اجتماع یعرفان یروانشناس، در اسلام یمبانی عرفانی روانشناس -8جلد  – یعرفان و تصوف اسلام یاجتماع ینیب جهان بیژن بیدآباد،
 fa.pdf-sufism-http://www.bidabad.ir/doc/psychology. 1396، تصوف از دیدگاه حکمت

 ».کنند همه بر شاکلۀ خود عمل می. «84سورة بنی اسرائیل، آیۀ  89

http://www.bidabad.ir/doc/personality-sufi-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufism-fa.pdf
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عمل شاکله خود برحسب  »يَـعْمَلُ عَلَيٰ شَاكِلَتِهِ «بندگان افراد بگو همه از خدا و » قُلْ كُلٌّ «« 90:آمده است» يَـعْمَلُ عَلَيٰ شَاكِلَتِهِ 
معنی که به این و طبیعت اوست. یا و مقام او حال انسان  ةدهند شکلنیت  وتی است مشتمل بر نی شاکلهکنند، یعنی هر  می

بدانکه انسان برحسب فعلیت بشریتش و فعلیت نفس او شاکلۀ حال او و مقام اوست. کند  بنا می شهر کس عملش را بر نیت
حدي  یهر نوعو براي انواع متباینی است بالقوه است، ولی برحسب باطن احد است و بر او حدي واحد داراي یک نوع و

 شود، مثلاً وقتی انسان بالفعل یکی از درندگان، پس آنگاه که بالفعل برحسب باطن نوعی می .دیگرغیر حد است 
معاصی و ارپایان، شیاطین یا انسان که مشتمل بر انواع ملائکه است بشود هر وقت بخواهد عملی در صور عبادات و هچ

آنچه نماید  به آن فعل میآن صورت قصد  مثلّي ت کند و به واسطه میتمثل آن صورت را پیش خود م انجام دهدمباحات 
در حین عمل  وا قصد نیت فعل است، و این این صورت و و کند. میوجود پیدا کمال که بالفعل حقیقت آن عمل است به 

ریاکار وقتی بخواهد نماز بخواند است یا خودپسند که  یگیرد، مثلاً انسان عمل قرار میآن مبناي و براست آن مشتمل بر
دش را برآنچه که گمان کند، به واسطۀ این صورت نفس خو قصد میساخته و به آن عمل تمثلّ پیش خود م ت آن راصور

بالفعل و آن ست ین مشاکله اکه مشتمل بر نیت ا دهد انجام میپس نماز را  دهد. میزینت  کند پیش مردم ممدوح است می
دهد و او  خود قرار میعبارت دیگر عملش را بر اساس قصد  به است و آن نوع خودپسندي است مثلاً همانند طاووس.آن 

 تعالی شأنه اولاً وباشد. و چنین است شاکلۀ حقّ اول  قصد تزئین نفس خودش را دارد که شاکلۀ حال او و فعلیتش می
لکن  و پس عمل او در قصد اول جز همین نیست، و غفران، بالذاّت صفات جمالیه او از رحمت، جود، احسان، عفو، صفح

ها بگو که  این است که: به آن )آیهی (معنو  شود. بالعرض قهر، غضب و انتقام می وثانی با قصد  ها و گاهی برحسب قابلیت
کنید به نحوي که رحمت الهی را رضا  عمل می بر شاکله خودنیز  و شماکند  عمل می رحمت و احسانبر شاکله خداوند 

 هاز امور غیبی شاکلهد، و نکن خود عمل مییعنی همه بر شاکله  »أَعْلَمُ بمَِنْ هُوَ أَهْدَيٰ سَبِيلاً فَـرَبُّكُمْ « د.یده می یا غضب قرار
 شاکلهکند ممکن است برحسب  اختیار میرا ، پس کسی که صورت عمل به آن معبر نیستاست و صورت عمل  هباطنی

پروردگار شما برآن کس که راه یافته است  ه هماناک .کند اختیار میرا  که خدا استکسی مختار بلکه  اختیار نشده باشد،
نسَاٰنِ «خصوصاً بر تفسیر مقدر است شرط شده که جانشین جزاي چیزي داخل بر  »فا«پس  داناترست. مذکور در قوله  »الإِْ

نسَاٰنِ « ، همچنانکه کند ندارد ق میو در ثانی این منافاتی با این تعمیم آیه به جمیع مواردي که صد »وَ إِذَآ أنَْـعَمْنَا عَلَي الإِْ
با تعمیم آن به بالتبّع او دشمنان  ورو از ذکر شر(ع)  چه مقصود بالذاّت از ذکر خیرات علی شأن جمیع آیات چنین است.
 ».کند باشد جمیع مواردي که صدق می

از تفسیر بیان السعاده گیرد. شرح آیه زیر  اي از عوامل ارثی و تربیتی شکل می از نظر عرفاء عظام شخصیت بشر از مجموعه
حال است یا مستأنف است و جواب سؤالی که تقدیر آن چنین است: » هُوَ الَّذِی يصَوِّركُُمْ «« 91 نماید: این موضوع را بیان می

داند؟ یا جواب سؤال از علّت اثبات حکم است، یعنی خداوند ظواهر آنچه که در  آیا باطن اشیا را در آسمان و زمین می
پس او باطن اشیا و » فِی الأَْرْحَامِ كَيفَ يشَآءُ «دهد.  داند، زیرا اوست که در رحم مادر به شما صورت می عالم است می

اند. و ارحام،  داند، پس چگونه ظواهر اشیا را نداند که در عالم موجود شده اند می چیزهایی را که هنوز موجود نشده

                                                 
ترجمه محمدآقا رضاخانی و حشمت االله ریاضی،  8حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، سلطانعلیشاه. بیان السعاده فی مقامات العباده، جلد  90

 .330-333انتشارات حقیقت، صفحات 
 ترجمه. سوم ه، جلدفی مقامات العباد هبیان السعاد، »يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ هُوَ الَّذِي «، سورة آل عمران، 6آیۀ  91
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هاي لطیفۀ سیارة انسانی است که خطاب  نفوس حیوانی و بشري، رحمهاي مادران جسمانی ندارد، زیرا  اختصاصی به رحم
شود و  ها که غذاي انسانها می ها و حبوبات و میوه ها و گوشت شود. بلکه مواد بعیده از قبیل دانه خدا متوجه به آنها می

هستند همۀ اینها  شود، و خونهایی که شبیه به اعضا هایی که در رگها و اعضا جاري می کیلوس و کیموس و خون
هاي نفوس حیوانی و بشري و لطیفۀ انسانی  هایی که در مراتب جنین بودنشان رحم رحمهایی براي نطفه هستند، نطفه

» بطن«باشد. به همین جهت دربارة  باشند، و مراتب عالی نفس انسانی هرکدام به وجهی رحم مرتبه بالاتر از خودش می می
ت در بطن مادرش خوشبخت است و آن به ولایت تفسیر شده است، زیرا انسان تا خوشبخاخباري وارد شده است، که 

وقتی که بیعت خاص ولوي و قبول دعوت باطنی ننموده و تحت ولایت تکلیفی قرار نگرفته باشد، حال او حال نطفه در 
ر رحم مستقرّ شده شود که د اي می صلب مرد است، و پس از دخول در ولایت به سبب بیعت خاص، حال او حال نطفه

شود، و کسی  شود مگر بعد از دخول در ولایت، و لذا علی (ع) قسیم جنّت و نار می است، و سعادت و شقاوت ظاهر نمی
شود، و علی (ع) نزد او ظاهر  شود مگر بعد از آنکه ولایت به او عرضه می که در ولایت داخل نشود از دنیا خارج نمی

یا انکار کند، آن وقت یا سعید است یا شقیّ. از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: گردد تا اینکه یا بپذیرد و  می
کند  خداوند هر گاه بخواهد مخلوقی را خلق کند همۀ صورتهائی را که بین آن مخلوق تا آدم وجود داشته است جمع می

شباهت به من ندارد و به هیچ یک از آفریند تا اینکه یکی نگوید این مخلوق  سپس بر طریق یکی از صورتها نقش می
شوند، سپس خداوند دو ملائکه  پدرانم نیز شبیه نیست. در حدیث دیگري است: انسان و تصویرش در رحم آفریده می

شوند تا به  خواهد پدید آرند، آنان از راه دهان زن وارد رحم می ها هرچه را که خدا می فرستد تا در رحم خلاقّ را می
پس در آن نطفه که روح قدیم قرار دارد و از صلب مردان و زنان گذر کرده است، روح حیات و بقا رسند، س رحم می

کنند و جوارح و اعضا و جمیع آنچه که در شکم هر انسان قرار  دمند و به اذن خدا براي جنین گوش و چشم باز می می
و قدر مرا بنویسید امر مرا دربارة او اجرا کنید  کند، بر او قضا کنند، سپس خداوند به دو ملائکه وحی می دارد، درست می

کند  گویند: پروردگارا چه بنویسیم، خداوند به آنها وحی می نویسید بداء را شرط کنید. پس ملائکه می و در آنچه می
مادرش  بینند که به پیشانی کنند ناگهان لوحی را می سرتان را بلند کنید به سر مادرش نگاه کنید، پس سرشان را بلند می

بینند که آیا بدبخت و یا  کنند و در آن لوح، صورت و زینت و مرگ و پیمان او می خورد پس به آن لوح نگاه می می
کند، پس  دهند. امام فرمود: یکی از آن دو ملائکه بر دیگري املا می خوشبخت است و جمیع مراتب او را تشخیص می

کنند، سپس نوشته را تمام کرده بین  در آنچه که نوشته بداء را شرط می نویسند. و همۀ آنچه را که در لوح وجود دارد می
ایستانند. امام فرمود: چه بسا که سرکشی کند و بیفتد و این  گذارند سپس او را در شکم مادر می دو چشم آن مخلوق می

ا آنجا که گفت: شود مگر در هر سرکش و یاغی. و آن گاه که وقت بیرون آمدن کودك برسد... ت معنی محقّق نمی
آید و سرش به پائین شکم  شود و پاهایش بالاي سرش می ترسد و وارونه می زنند که کودك از آن می ملائکه بانگ می

گیرد، و این براي این است که خداوند بر زن و کودك خروج از رحم را آسان کند... تا آخر حدیث. و رفتن  قرار می
ه از دخول ملائکه از آن جهتی است که بقاي مادر به آن بستگی دارد و آن عبارت ملائکه به داخل رحم از راه دهان کنای

از جهت غیبی است و گرنه در عالم طبیعت جهتی و سمتی براي دخول و خروج ملائکه نیست، زیرا ملائکه خارج از 
کنایه از استنباط آن خورد  شود. نوشتن قضا و قدر از لوحی که به پیشانی مادر می جهات است و محدود به جهات نمی

رسد) از محلیّ که آن قوه در آن است (جنین) و تأثیر پذیري آنچه بالقوه  چیزي است که بالقوه است (و بعداً به فعل می
باشد، و شرط بداء براي این است که گاهی چیزي که بالقوه باشد به وسیلۀ  است از محلّ (جنین)، به سبب آثار آن می
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جمله حالیه است یا استینافیه در موضع تعلیل (یعنی به علّت » لآَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ «گردد.  تأثیرپذیر میهاي خارج از محلّ  سبب
چون او بزرگ و با عزتّ است پس هیچ مانعی » الْعَزيِزُ «پردازد)  اینکه جز او خدایی نیست این گونه به آفرینش می

و او بر طبق حکمت عمل » الحْكَِيمُ «سیم کند، جلوگیري نماید. تواند از تصویر آنچه را که خدا بخواهد در رحم تر نمی
کند، و طبق  پردازد مگر به همان صورتی که استعداد کودك آن را اقتضا می کند، یعنی به تصویر و ترسیمی نمی می

  »آفریند. گردد، می مصالحی که به کودك یا به جهان برمی
یتی برقراري نظم و امنیت کشور و مواجهه با دشمن خارجی است که از دستور کار اصلی نیروهاي انتظامی، نظامی و امن

ترین موضوعات حفظ هر کشور و نظامی است. اهمیت موضوع خود سبب تقویت روحیۀ پرسنل دست اندرکار  اساسی
و همین تر از دیگران احساس نمایند.  شود که نقش خود را در جامعه پررنگ شده که موجبات القائات تربیتی در آنها می

کند که این حس در طول زمان موجبات تغییر رفتار آنها به سمت و سوي رفتار  امر موجبات حس برتري به ایشان القاء می
. باشد براي فرد است که منشأ اقسام رذایل میبه عبارت دیگر این موقعیت مستعد نوعی استکبار  دهد. ناپاسخگو سوق می

تکبر، ...) به دلیل اهمیت موضوعی آن حدود دویست بار در قرآن کریم تکرار شده این واژه و مشتقات آن (استکبار، 
در فصل سوم مقدمۀ تفسیر بیان السعاده و در آیات متعدد به ابلیس نسبت داده شده و ارذل رذایل است.  است. استکبار

هر چه  جهل و شود کم و ضعیف خودخواهی گردد زیادهر چه  علم«ترجمۀ آن کتاب رهنماي سعادت در بیان اینکه 
بدان، که انسان بین وجهۀ خدایی و شیطانی واقع شده و براي نفس او « 92ند:فرمای می» بیفزاید خودخواهی بر شود افزون

رویی به سوي خداوند و پروردگار و رویی دیگر به سوي شیطان و نفس است که همان خودخواهی او و دیدن هستی 
بدان از همین وجهه است و این دو وجهه براي نفس انسانی همان دنیا و آخرت است براي خود باشد و نسبت دادن هستی 

شوند چنانکه  باشند و با یکدیگر به هیچوجه سازش ندارند و در وجود انسان عقل و جهل نیز نامیده می که دو رقیب می
این دو وجهه به فزونی و سعۀ شود و سعه و احاطۀ هر یک از  عقل و جهل بر ادراکات رحمانی و شیطانی نیز اطلاق می

 ادراکات آن است زیرا فعلیت انسان بواسطۀ همان مدرکات فعلیۀ او است که گفته شده:
 اي اي برادر تو همین اندیشه

 گر گل است اندیشۀ تو گلشنی
 

 اي مابقی تو استخوان و ریشه 
 ور بود خاري تو هیمه گلخنی

 

شود  پس هر چه ادراکات جهت دنیوي که جهلی است افزون گردد انانیت و خودبینی زیاد شده و وجهۀ ربانی ضعیف می
گردد و هر چه جهالت  و هر چه ادراکات عقلانی کامل شود وجهۀ ربانی تقویت شده وجهت نفسانی و انانیت ضعیف می

ه آن ادراکات نفسانی فقط بواسطۀ کمک رساندن شیطان است در وجود انسان غالب گردد تصرّف اهرمن افزون شود بلک
در این باب خوب ه اللّحمة رریزد و شیخ بهاء الدین عاملی  و در حقیقت اضافاتی است که از شیطان بر وجود انسان می

 فرماید: می
 این خیالات محال و این صور
 شرم بادت زانکه داري اي دغل

 

 فضلۀ شیطان بود بر آن حجر 
 تنجاي شیطان در بغلسنگ اس

 

پس اگر انسان داراي وجهۀ خدایی از این دو وجهه نباشد ناچار داراي وجهۀ شیطانی خواهد بود و صفحۀ کتاب نفس او 

                                                 
یشاه، رضاعل حاج سلطانحسین تابنده گنابادىحضرت  ترجمه و حواشى، با هفت سوره السعادة ترجمه مقدمه تفسیر بیانرهنماي سعادت،  92

 . انتشارات حقیقت.1378انتشارات حقیقت، چاپ اول جدید، 
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کند و در آن صفحه  در تصرّف اهرمن و خودش قرار گرفته که هر چه بخواهد بر حسب استعداد نفسانی او بر او القاء می
 فرماید: شیخ بهائی میدهد که باز مولانا  جاي می

 تو به غیر علم عشق ار دل نهی
 دل که فارغ شد ز مهر آن نگار

 

 دهی سنگ استنجا به شیطان می 
 سنگ استنجاي شیطانش شمار

 

ها و القائات او پاك و پاکیزه  ها را از وسوسه پس به سوي خداوند فرار کنید و روي خود را از شیطان برگردانید و دل
 نمائید. 

 كُلَّ عِلمِ ليَس ينُجى في المعَاد        فاَغسلُوا �قَوم عَن لَوح الفُؤاد
هاي خود را اي دوستان از هر علمی که براي روز بازپسین باعث نجات نباشد شستشو دهید. و به دانشی که فرا  دل
 شیطان است.گیرید نظر کنید که اگر بر تکبر و خودنمائی شما بیفزاید بدانید که از فضلات  می

اِنّ طلََبَةَ الْعِلْمِ ثلَثَةٌ فاَعْرفِـْهُمْ باَِعْياِ�ِمْ «فرماید:  و دربارة فرق بین طلب کنندگان ادراکات جهلی و عقلی خبري رسیده که می
یعنی: دوستداران دانش سه » بُهُ لِلفِقْهِ وَالْعَقْلِ وَصِفاتِهِمْ صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلجَهْلِ والمِراءِ وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلأستِطالَةِ وَالخْتَْلِ وصِنفٌ يَطْلُ 

کند براي آنکه نزد مردم آن را نمایش دهد و علم  اند آنها را به شخصیت و صفتشان بشناس یک دسته آن را طلب می دسته
هل دنیا و نزدیک خود را به رخ آنها بکشد و خودنمائی کند و یک دسته آن را براي غلبه یافتن بر ضعفا و تملّق نسبت به ا

 خواهد. کند و دستۀ دیگر آن را فقط براي دانائی و رسیدن به وجهۀ عقلانی می شدن به آنها طلب می
در این خبر صاحب وجهۀ شیطانی نفس را بر دو دسته فرموده یکی از جهت قوة دراکه (علاّمه) و دیگري از جهت قوة 

وجهۀ شیطانی از جهت قوه دراکه جهل تعیین فرموده یعنی منظور او خود فعاله (عماله) و غایت و مقصود طلب علم را در 
افزاید، یا آنکه  همان ادراکاتی است که به ظاهر علم و در معنی جهل است زیرا بر غرور و نادانی او نسبت به حقایق می

شمردن خود بواسطۀ  قصد او کامل شدن وجهۀ شیطانی نفس و لوازم آن است که عبارت از تکبر و خودبینی و بزرگ
باشد که از همۀ آنها در حدیث به ممارات که  همان ادراکات و کوچک شمردن دیگران در مقابل خود و امثال آن می

کنند از نظر قوة عمالۀ شیطانی که داراي دو قوة  مجادله است تعبیر شده و غایت و منظور دستۀ دوم را که طلب علم می
باشد قرار داده  ن بر دیگران که از لوازم سبعیت و تملّق و چاپلوسی که از آثار بهیمیت میسبعی و بهیمی است غلبه یافت

است و علّت غایی علم را از وجهۀ الهی آن، خود دانایی و عقل قرار داده که عبارت از اشتداد ادراکات و انتقال از هر 
 »باشد. فس میادراکی به ادراك دیگر یا خود ادراکات یا استکمال وجهۀ خداییِ ن

واي بر هر عیبجوي طعنه  ،»وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ «« فرمایند: در شرح سورة همزه می 93در تفسیر بیان السعادهدر همین راستا 
 »نخس« (زیر فشار گذاشت، در مضیقه گذاشت)، و »ضغط«(با چشم و ابرو اشاره کرد)، و  »مزغ«، »همز« زننده،

(شکست) است، و همه از باب  »كسر«(روي برگرداند، نگاه نکرد) و  »غضّ «(سیخانک زد) و دفع (هل داد) و زد و 
دار کرد) و اشارة با چشم و نحو آن، و زدن و دفع و فعل از این دو باب  (لکه »عيب«، »لمز«هستند، و  »ضرب«و  »نصر«

غیبت کننده است)، و  »لمزة«طعنه زننده، و به » همزة« (مراد از ة المغتابالمراد بالهمزة الطعّّان، و باللّمز است، گفته شده: 

                                                 
تابنده  نیحاج سلطانحس يحضرت آقا يها . مجموعه ترجمهدآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحضرت حاج سلطانحس 93

 يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقا فیتأل: بیان السعادة فی مقامات العبادة، ریمتن تفس یطاب ثراه و ترجمۀ باق یثان شاهیرضاعل
 .، تهران1400جلد، در چهار  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع

 http://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah.pdf 

http://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah.pdf
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کسی است که  »همزة«( الهمزة الّذي يطعن في وجهك واللّمزة الّذي يطعن في غيابك عکس این [نیز] گفته شده، و گفته شده:
آنچه که عادت و به عنوان سجیه  زند)، و دو صیغه در کسی است که در غیابت طعنه می »لمزة«زند و  در وجه تو طعنه می

شوند زیرا صاحب آن دو با  شود، و این دو رذیله در ترکیب شیطنت و سبعیت و بهیمیت حاصل می گردد استعمال می
کند و با غضب خویش برتري کسی که بر او برتري دارد را دفع  کند و آنان را تحقیر می شیطنت خود بر مردم تکبر می

خواهد که در میان مردم ممدوح، و نزد آنها داراي فضیلت محبوب براي آنها باشد، و وقتی که  می کند، و با شهوتش می
کند و براي نشان دادن نفس خود و استکبار خود بر خلق و تحقیر آنها  کند و غمز می شود غیبت می این خصال اجتماع می
با ظهور نقص در آنها و عدم ظهور آن در خویش اراده زند، و بودن او به عنوان محبوب در آنها را  دربارة مردم طعنه می

کسی که مالی را جمع کرد، با  »الَّذِي جمََعَ مَالاً «ترین) رذائل هستند  (خواستن) کرده است، و آن دو (صفت) اخس (پست
دَهُ «حرص خود که آن نتیجۀ قوة شهویه او است  و آن را شمرد، یعنی آن را براي حب او به آن باري بعد از [بار]  »وَعَدَّ

گانه  (آماده کردن) براي نوائب نتیجۀ قواي سه »اعداد«ها) خود آماده کرد، و  دیگر شمرد یا آن را براي نوائب (سختی
سازد، و  بابش را مهیا میکند و اس خواهد و براي آن تدبیر می است، زیرا او به (سبب) شیطنت خود استکبار بر خلق را می

شود را به آنچه  کند، و با غضبش دفع آنچه که بر او وارد می دارد و آن را ذخیره می به (سبب) شهوتش مال را دوست می
کند  خواهد و کسی را که بخواهد او را از آنچه که آن علیه است دفع کند دفع می که به عنوان ملایم براي او نیست می

پندارد که مال او، او را جاودانه کرده است، آن بنابر  می »يحَْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ «نماید  راي آن مهیا میپس اسباب آن را ب
میرند و  چنین نیست، به عنوان ردع از این پندار براي او است، قطعاً می »كَلاَّ «اخبار، یا بنابر استخبار با تقدیر استفهام است 

 (شکست) یا خاص به یابس (خشک) است، و »كسر» «حطم«شوند،  حتماً در خُرد کننده افکنده می »طَمَةِ لَيُنْبَذَنَّ فيِ الحُْ «
الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى  َ�رُ اللهَِّ الْمُوقَدَةُ  وَمَا أَدْراَكَ مَا الحْطَُمَةُ «آتش شدید و اسم جهنمّ یا بابی براي آن است » همزة«مانند  »حطمة«

افروخته شدة خداوند است که بر  دانی حطمه (آتش فروزان و سخت سوزاننده) چیست! آتش بر و تو چه می »الأَْفْئِدَةِ 
کنند، بلکه آن از اجسام فراتر  هاي دنیا نیست که از اجسام تجاوز نمی شود، یعنی که آن مثل آتش ها افروخته می قلب
است، و نمونۀ آن در دنیا این است  »فؤاد«تالی روح و همان رسد که  رود و به قلب، بلکه به علیا (بالا) مرتبۀ قلب می می

» حطم«سوزاند و  گانه مقهور است که نفس انسانیۀ او و قلب او را می که موصوف به دو رذیلت تحت حکم قواي سه
که در او چیزي  بینی کنی او را می وقتی که به حقّ النظّر نظر می وکند به حیثی که گویی انسانیت و قلب نداشته  (خُرد) می

 »مطبقة«بر آنها درب بسته است، یعنی  »عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ «یا آتش  »حطمه�که آن، یعنی  »إِنَّـهَا«از صفات انسان نبوده 
شود به حیثی که چیزي از آنان را  شود، یا آتش بر آنان منطبق می هاي آن بر آنان طبق (بسته) می (زندان) است یعنی درب

دَةٍ «گذارد  فرو نمی با دو ضم، و با آن دو به عنوان جمع  »عُمُد«با تحریک و  »عمد«هاي طولانی،  در ستون »فيِ عَمَدٍ ممَُدَّ
اند،  ها) بلند بسته شده (ستون »ةاعمد« است یعنی که آنان بر »على«قرائت شده، و ظرف حال از ضمیر مجرور به » عمود«

ب آن به عنوان مطبقه بر آنان است در حالی که آنان در مسامیر یا حال از ضمیر منصوب است یعنی که آتش با ابوا
شوند سپس با مسامیري از حدید  ها بر آنان بسته می ها) از حدید (آهن) محمی (داغ شده) هستند یعنی که درب (میخ

دود بلند هاي سرادق ( (مراد ستون »أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا« :في قوله تعالى رادق الّتىالمراد عمد السّ شوند، و گفته شده:  محکم می
) است که در قول او تعالی: باشد يزیچبر  طیکه مح زیهر چي، دود و غبار که بر چیزي احاطه کند، زیگرد گرفته به چ
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(مراد از  بهايقيدون  المراد بالعمد الاغلال الّتى (سرادق آنها به آنها احاطه دارد) است)، و گفته شده: 94»أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا«
 .»شوند) هایی است که با آنها قید می غل» عمد«

ها و صفات  گیرند. ویژگی نیروهاي مسلح نیز بطور عموم و نیروهاي امنیتی بطور اخص در طبقۀ شخصیتی خاصی قرار می
کند. نحوة زندگی و اشتغال به اسرار دیگران و کتمان  اخلاقی این قشر همواره آنان را از قبول رأي دیگران منع می

اظهارات آنها و پنهان کردن هدف خویش در مقابل غیر در طول زمان   اوريها و تداوم ظنّ به دیگران و ناب ها و دیده شنیده
تجدید نظر  شود که ویژگی قطعیت و خشکی و سختی رأي در آنها بوجود آید که به راحتی در رأي خود  باعث می

حاضر به مجادله و کنند. غالباً  آیند و در صورت مغلوب شدن تمکین نمی نکنند. این گروه غالباً در مقام استدلال برنمی
کنند. به  هاي دیگر رد می گفتگو نیستند و رأي اظهار شدة دیگران را رد و اگر دلیل بر رد آن نداشته باشند آن را با بهانه

هاي نیک تعبیر  وقتی مرتکب جرمی هم شوند آن را به بهانهپردازند.  شوند و در پنهان به مقابله و نزاع می سختی تسلیم می
که در ضعف اعتقاد و توسل به اسباب مانند زنان هستند که بعد از  باشد یم یرسم زنان و مردان نیو ا«نمایند.  و توجیه می

و آن در تحسر  کنند یاداء م »بود یبود چنان نم نیاگر چن«و آن را به  کنند یاسباب عدم وقوع آن را تکرار م ه،یوقوع قض
از ایدئولوژي خاصی تبعیت کنند تمام اعمال خود را با تمسک به همان . وقتی 95»باشد ی(حسرت خوردن) آنها اشد م

گیرند و به سختی  گیرند رویۀ استبداد پیش می نمایند. وقتی این طیف در مصادر سیاسی حکومت قرار می مکتب توجیه می
از  مملوجهان تاریخ  شوند جهانی به آتش کشیده شود ولی عذرخواه نباشند. شوند. حاضر می کنند یا تسلیم می صلح می

 سابقۀ این نوع افراد است. 

 ي امنیتیروهاینروانشناسی تربیتی 

وظیفۀ اصلی نیروهاي امنیتی کسب اطلاعات و استخبار است و باید اوضاع و احوال کشور و افراد را زیر نظر داشته و به 
یا دشمن وارد عمل شود و این مراحل باید توسط  جرممافوق گزارش کنند. اصالتاً این نیرو نباید به مرحلۀ برخورد با م

هاي اجتماعی یا  نماید که همرنگ سایر افراد جامعه یا گروه نیروهاي دیگر انجام شود. ماهیت کار این گروه ایجاب می
باشد و براي بهبود عملکرد  هاي این قشر می از خصیصهو وظایف تشکیلات دولتی باشد فلذا گمنام بودن و کتمان هویت 

نماید.  شود نیز همین روحیه را در ایشان تشدید می هایی که به این افراد داده می آنها این امر اجتناب ناپذیر است. آموزش
شود. بکارگیري بشود که موجب افزایش کارایی آنها  سؤظن داشتن به همه کس و همه چیز در این قشر بشدت تقویت می

ها را  هاي اجتماعی عملاً موجبات تشدید تنش تی مخصوصاً هنگام تنشهاي اداري و حکوم گیري این گروه در تصمیم
گردد که مردم در  آورد. اگر از این گروه بیش از وظیفۀ استخبارات براي مؤاخذت افراد استفاده شود باعث می فراهم می

سؤ بشمارند مگر اینکه  کند که همه را متخلفّ و داراي نیت رنج و زحمت بیفتند. زیرا طبیعت شغلی این قشر اقتضاء می
مکر و دروغ و خدعه و نیرنگ و نهایتاً فتنه شود.  خلاف آن ثابت شود و برائت افراد بسادگی براي ایشان حاصل نمی

                                                 
 .29سورة کهف، آیۀ  94
تابنده  نیحاج سلطانحس يحضرت آقا يها . مجموعه ترجمهدآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحضرت حاج سلطانحس 95

 يگناباد یدختیحاج ملاّ سلطانمحمد ب يحضرت آقا فی: بیان السعادة فی مقامات العبادة، تألریمتن تفس یطاب ثراه و ترجمۀ باق یثان شاهیرضاعل
 .، تهران1400جلد، در چهار  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع

http://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh-bayanosaadah.pdf 
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 شوند.  بسادگی در مشاغل مرتبط با اینگونه وظایف توجیه می
 آید که از دیگران داناتر هستند ود میاز سوي دیگر این گروه به علتّ دسترسی به اخبار محرمانه این گمان براي آنها بوج

یکی از سموم و مهالک براي بشریت است.  و نه دانش . عجب داناییدانند که دیگران از آن خبر ندارند و مسائلی را می
به خود اجازه دهد که رأي خویش را برتر از آراء دیگران بپندارد و نتیجتاً این امر سبب فرد شود که  این پدیده باعث می

 حقیقتکتاب رهنماي سعادت در باب و ترجمۀ آن  در فصل اول مقدمۀ تفسیر بیان السعاده شود. وز انواع خودسري میبر
بدان، که انسان از جهت بشریت بین دو « 96فرمایند: ، میاست کدام ماند می دانایی بهبه ظاهر  که نادانی آن و چیست دانایی

شود، یا  واقع است و هر دریافت (ادراك) یا دیدنی که براي او واقع میشهر علم و جهل و دو عالم روشنی و تاریکی 
دهد، از جهت توجه او به طرف حقیقت یا از جهت اینکه او را متوجه آن حقیقت قرار  حالی که براي او دست می

جهلی است که شبیه دهد، دانائی محسوب و همین امور از جهت توجه او به نادانی یا وسیله بودن آن براي این توجه  می
گویند، در مقابل جهل ساده که ادراك نکردن  97باشد، و چون به ظاهر داراي ادراك است آن را جهل مرکبّ به علم می

است از کسی که باید داراي ادراك باشد. و وجه نامیده شدن به جهل مرکّب آن است که؛ از ادراك خود موضوع و 
براي اینکه از ادراك نکردن جهت علمی و پی نبردن به این عدم ادراك  ادراك نکردن جنبۀ علمی آن ترکیب شده یا

گویند. زیرا پزشکان روان و اطباي نفوس از  ) نیز میداء عیاءدرمان ( ترکیب یافته و این را درد خسته کننده و درد بی
سلیم او نماید و فرمان او را اند چه پزشک کسی را که به بیماري خود پی برده و خود را ت درمان و معالجۀ آن درمانده

کند از اینرو از پزشک روگردان است و فرمان او را  کند. ولی این بیمار خود را سالم گمان می بپذیرد درمان می
پذیرد؛ و بواسطۀ همین نادانی که شبیه به دانائی است ممکن است هم اثبات دانائی و هم نفی آن از یک شخص  نمی

گفته خواهد شد. علامت علم این  98»لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَْـفُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ « :ره در تفسیر آیۀبنمائیم چنانکه در سورة بق
کاهد تا آنکه آن را به کلیّ از بین ببرد و علامت این جهل این است که  است که هر چه افزون گردد از خودبینی می

گردد تا آنکه صفت تسلیم که از صفات پسندیده  زیادي آن سبب زیادي خودبینی و خودخواهی و عجب و غرور می
هاي مادي سازش  هاي دنیوي و هدف نشانی دیگر براي دانائی آن است که با غرض رود. یمؤمن است به کلیّ از بین م

ندارد بر خلاف جهل مرکّب که هر چه زیادتر گردد اغراض را افزون گرداند و فزونی آنها سبب فزونی حرص و آز 
یل مداومت درس و تکرار آن و شود از قب هائی را براي تشبه به طلبۀ علم متحمل می گردد بطوریکه شب و روز رنج می

ها؛ مانند طلاّب حقیقی علم که براي رسیدن به علم، همۀ مشاق  هاي خشکی و دریا و انداختن خویش به مهلکه پیمودن راه

                                                 
رضاعلیشاه،  حاج سلطانحسین تابنده گنابادىحضرت  ترجمه و حواشى، با هفت سوره السعادة ترجمه مقدمه تفسیر بیانرهنماي سعادت،  96

 . انتشارات حقیقت.1378انتشارات حقیقت، چاپ اول جدید، 
وضوع مورد مذاکره چون بیان فرمود کند و در م : که گویند براي این است که صاحب آن نادان است ولی خود را دانا گمان میجهل مرکبّ 97

چند که حقیقت دانائی آن است که به عالم علم ارتباط داشته باشد و لازمۀ آن پیدایش صفات تابعۀ آن است و اگر به عالم علم مربوط نباشد هر 
آن جاهل است و خودش ظاهر علم هم داشته باشد جهل است در این صورت اگر خود را عالم بداند داراي جهل مرکبّ است زیرا صاحب 

داند که جاهل است پس جهل در جهل است، از اینرو مرکب گفته شده است و جهل ساده حکم عدم ملکه را که در فلسفه ذکر شده دارد،  نمی
علم و جهل از نظر  مانند کوري که عبارت از نبودن بینائی است براي آنکه باید داراي بینائی باشد؛ از اینرو براي نباتات مثلاً بینائی و کوري یا

 شود چون شأن آنها داشتن علم یا بینائی نیست. ظاهر اطلاق نمی
 دانستند. . خود را به بد چیزي فروختند، اگر می102سورة بقره، آیۀ  98
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کند ولی منظور آن متَشبَه فقط رسیدن به مناصب دنیوي و امور ناپایدار و تصرّف در مال وقف و غائبین و  را تحمل می
باشد و این علم سبب دوري صاحبش از درگاه  دیکی به فرمانروایان و شهرت در شهرها و تسلطّ بر مردم مییتیمان و نز

يَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ «خداوند و نزدیکی به اهرمن است و فرمایش خداوند متعال:  نْـ  99»يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الحْيََاةِ الدُّ
دانند ولی از آخرت غافل هستند؛ اشاره به این جهل و به فراموشی از این علم است  ی دنیا را مییعنی ظاهري از زندگان

اند ولی جهت علمی اخروي  دانند زیرا در سوي جهل واقع شده یعنی از هر چیزي که ادراك شده جهت دنیوي آن را می
اك علمی اخروي شود یا آنکه مدرکات دنیوي را اند تا ادراکشان از سنخ ادر دانند و به دروازة شهر علم نرسیده را نمی

کنند و تا هنگامی که دل از این ادراکات دنیوي پاك نشود نور علم  کنند ولی مدرکات اخروي را درك نمی ادراك می
 »اندازد... بر آن تابش نخواهد کرد چه علم نوریست که خداوند در دل هر کس بخواهد می

هاي مدنی و اجتماعی  ص این گروه شده و به نحوي آنها را در برابر روند فعالیتاین اقتضاي شغلی منجر به تربیت خا
انگارد. از اینرو چنانچه  دهد. زیرا هر فردي را نامطمئن و هر کاري را مشوب به اغراض سؤ می افراد جامعه قرار می

ها و تسلط بر  قوق افراد و گروهکند با معیارهاي بدست آمده موجبات تضییع ح فراسوي استخبار وارد عمل شوند سعی می
 .است آنها را فراهم آورد و تنها اجازة فعالیت به کسانی بدهد که مورد تأیید ایشان واقع شده

با قطع ارتباط متقابل شناسی سیاسی موجب تابوي سیاسی در طبقات هرم اجتماعی شده و  ر از لحاظ جامعهواین ام
اي که نیروهاي امنیتی وظیفۀ  سازد. در جامعه در مدیریت جامعه محدود می دسترسی طبقات پائین را به کسب مدارج برتر

تعیین صلاحیت افراد را داشته باشند هیئت حاکمه را به جاي نگرش متکثر به جامعه به سمت و سوي نگرش تک منظر 
و بندي  طبقه کند. این امر بدین معنی خواهد بود که افراد به دو گروه موافق حکومت و مخالف حکومت هدایت می

یا دیگر فضائل و خصائل خواهند شد و معیار ارزشیابی افراد موجودیت و حقّ شهروندي آنها و علم یا فن یا هنر مرزبندي 
آنها نخواهد بود. بلکه از این منظر افراد بدون توجه به جایگاه ایشان یا موافق حکومت یا مخالف آن هستند. پس از حسنۀ 

هرچند از ابتدا لیبرال و دموکرات تعریف شده باشد تبدیل به هیئت حاکم بر جامعه خواهد شد. مدتی نظام حکومتی که 
زیرا از ورود دگراندیشان به طبقۀ حاکمه با ممانعت این گروه و فرآیندهاي برقرار شده جلوگیري خواهد شد و هیئت 

ت و آراء ایشان با تز هیئت حاکمه گیرد. وقتی آنتی تز سایر طبقا اي از خصایص خاص شکل می حاکمه با مجموعه
گردد.  ترکیب نشود مسلماً سنتز جدیدي در نحوة نگرش هیئت حاکمه ایجاد نخواهد شد و دگماتیسم حکومتی پدیدار می

ها را به سمت و  حب جاه و مقام بشري در هیئت حاکمه و علاقمندي آنان به حفظ آن به مرور در طول زمان حکومت
 آورد. وري رهنمون خواهد ساخت. و این همان مصادیق قانون الگیارشی آهنین را فراهم میسوي استبداد و دیکتات

اعمال ها و برخوردهاي سخت با دگراندیشان یا با هر گروهی که با حاکمیت زاویه دارد،  جداي از ممنوعیت
 است. مثلاًو گسترده یار متنوع نمایند بس تحمیلها  آراء و اندیشه ،بر رفتار غالباًهاي امنیتی  هایی که شبکه محدودیت

المللی به  و ایجاد موانع در برقراري ارتباطات بین مجالس به انحاء مختلف و ها جلوگیري از تشکیل اجتماعات، میتینگ
جلوگیري از ارتباطات پایین هرم با هیئت حاکمه در منظور جلوگیري از اشاعۀ فرهنگ و طرز تفکر دیگران در جامعه و 

هاي گروهی،  هاي خاص از طریق ممنوعیت ارائه آنها در رسانه جلوگیري از رشد فرهنگ. حال و تظلمّ جهت ارائه عرض
و بطورکلی  .... نترنت، ماهواره ویون، ایزیو، تلویها، اخبار، راد روزنامهمجلات، مطبوعات، کتب، هاي اجتماعی،  شبکه
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ا حذف اجازه آنها در یدر ارائه نظرات خود به جامعه هاي مختلف  ندادن اجازه به متخصصین با اندیشهو  بایکوت خبري
ها و طرز تفکرهاي  و خوار نمودن تلقی .... و ، تدریسهاي مختلف ها، مصاحبه ارائه آراء خویش در سمینارها، کنفرانس

و  بصمناحذف دگراندیشان از و  اخراج دگراندیشان یاعدم جواز به اشتغال و کار ناموافق با طرز فکر هیئت حاکمه 
طبقاتی  يتمایلات فکر جامعه به سمت دهی اثرگذاري آنها در جهتجلوگیري از گیري و  مختلف تصمیمهاي  سمت

. ر حاکمنصب مدیران طرفدار اندیشه حاکم در رأس امور و وابسته نمودن منافع مدیریت به شیوه خاصی از تفکّو  خویش
 هاي رفتاري دگراندیشان فتن و بر ملا ساختن و تشییع ناهنجاريتجسس و یاو  به دگراندیشان ات ایذاییوارد آوردن اتهام

در و بسیاري موارد از این دست که . م و موافقکحا يها گروهو تخلفات وب یستر عو ترور شخصیت و اشاعۀ شایعات، و 
 است.  مشاهدهقابل  به راحتی یزندگی اجتماع

پیوندد، ابزارهاي مقابله نیز متفاوت و با  اجتماعی بوقوع میهاي  موارد فوق در زمان آرامش جامعه است ولی وقتی تنش
گیرند ارعاب و القاء  هاي مردمی بکار می ها و خیزش هایی که غالباً این گروه در برخورد با تنش شود. مکانیزم شدت می

اجتماعی رعب و هراس شدید است که خیزندگان از ترس جان و مال خود دچار عدم تجري به رفتارهاي مؤید جنبش 
 شوند.

خواهید که شما را از آن کسانی که از همه زیانکارترند آگاه  بگو آیا می« 100فرماید: در سورة کهف در قرآن کریم می
اند ولی خودشان گمان کنند که  کنیم؟ آنها کسانی هستند که کوشش آنها منحصر به زندگانی دنیا است و گمراه شده

اند و اعمال آنها باطل شده و در روز  ت خدایی و به ملاقات رحمت او کافر شدهکنند. آنهایند که به آیا کار خوبی می
اند و آیات پیغمبران مرا به استهزاء و مسخره  قیامت براي آنها ارزشی قائل نیستیم و کیفر آنها جهنم است، چون کافر شده

خسران و زیان « 101اند: اینطور شرح شده این آیات در تفسیر بیان السعاده و ترجمۀ آن کتاب رهنماي سعادت». اند. گرفته
شخص عبارت از گمراهی او، و خسران تجارت، فروش جنس است به کم کردن از قیمت آن یا زیان در معامله، و 

اي را  اي از آن برده شود. پس زیانکار کسی است که فائده باشد بدون آنکه بهره خسران عمل، ضایع شدن و بطلان آن می
) »اخسر«نظر گرفته بر آن مترتبّ نشود و از کارش اثري که نافع باشد باقی نماند و زیانکارتر ( که براي کار خود در

بسیاري امیدوار باشد و خود را در آن راه به رنج و تعب بیندازد ولی بهره منظور  کسی است که بر کار خود فائده و بهره
 را نبیند یا عکس آن بر آن مترتّب گردد.

 ت خود، بین دو عالم واقع است که هم قابل تصرّف جنّ و شیاطین و هم مستعدت و نفسانیبدان، که انسان در مقام بشری
باشد و هر کاري که انجام دهد یا تحت حکومت و تصرّف نمایندگان و فرمانروایان  تصرّف فرشتگان و ارواح پاك می

باشد نه در غیر خود  قام براي خودش اراده و تصرفی نه در خودش میخدایی و یا به اطاعت حکاّم شیطان است و در آن م
(یعنی هر کسی که به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند) تفسیر شده به  102»وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهَُّ «از اینرو آیۀ شریفۀ 

حکم  »مَا أنَْـزَلَ اللهَّ «دو حکم نیست و هرگاه به  کسی که حکم کند بغیر آنچه خدا نازل کرده زیرا او خالی از یکی از آن
                                                 

يَا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أَنَّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ  قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ « .103-106سورة کهف، آیات  100 نْـ سَعْيُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

 »فَرُوا وَاتخََّذُوا آَ�تيِ وَرُسُلِي هُزُوًااؤُهُمْ جَهَنَّمُ بمِاَ كَ كَفَرُوا بِآَ�تِ رَبهِِّمْ وَلِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فَلاَ نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزًْ� ذَلِكَ جَزَ 
رضاعلیشاه،  حاج سلطانحسین تابنده گنابادىحضرت  ترجمه و حواشى، با هفت سوره السعادة ترجمه مقدمه تفسیر بیانرهنماي سعادت،  101

 . انتشارات حقیقت.1378انتشارات حقیقت، چاپ اول جدید، 
 .47، 45، 44سورة مائده، آیات  102
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حکم کرده است و به حکومت شیطان است و هر کاري که به حکومت شیطان انجام دهد  »مَا أنَْـزَلَ اللهَّ «نکند، به غیر 
ملامت ضایع و زیانکار است لیکن اگر متوجه شد که کار او به حکومت شیطان انجام شده و از آن منزجر شد و خود را 

نمود یا مردد بود که عمل او تحت حکومت خدا یا حکومت شیطان واقع شده یا غافل بود از هر دو جنبه در کار خود، در 
این صورت زیانکار است ولی زیانکارتر نیست زیرا استعداد خود را براي مراتب درك الطاف الهی از آمرزش و عفو و 

باشد)  ها (که مراتب مختلفۀ الطاف الهی می ها به نیکی و و تبدیل نمودن بديدرگذشتن خدا از خطاي او و پوشانیدن گناه ا
باطل نکرده و امیدواري به رسیدن به یکی از آنها موجود است و اگر متوجه و متنبه نشد که به امر شیطان انجام داده و 

ده و به خدا نسبت داده، معتقد بود که به حکومت الهی است و اجر دارد؛ چون کار شیطانی را برعکس گمان کر
شود و از  زیانکارتر است زیرا در عمل خود گمراه شده و گمان کرده که عمل او براي او ذخیره است و بدان اجر داده می

اند  دوا گفته اینرو استعداد خود را براي دریافت الطاف خدایی بواسطۀ جهل مرکّب که دانشمندان اخلاق آن را درد بی
در آیۀ شریفه به اهل کتاب و به کسی که بدعتی بگذارد از رأي خود و گمان کند نیک  »اخسرين«یز و ن باطل کرده است.

گذارند و  هاي باطله و هواهاي نفسانیه از اهل قبله و به کسانی که بدعت می است تفسیر شده است. و نیز به صاحبان شبهه
تعمیم آیه نسبت به هر کسی که کار او به حکومت  از خوارج تفسیر شده است. و این نیز مخالف با 103به اهل حروراء

رساند؛ به همین جهت  شیطان انجام شود و خودش آن را نیک شمارد، نیست. بلکه خود اختلاف در تفسیر، تعمیم را می
يَا«فرماید:  آیۀ بعدي را در تفسیر می نْـ گانی دنیا، گم و باطل شده یعنی کوشش آنها در زند »الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

يَا«است. کلمۀ  نْـ باشد و چون هر چه انسان به  یا به هر دو بر سبیل تنازع می »سَعْيُهُم«یا به  »ضلّ « متعلّق به »فيِ الحْيََاةِ الدُّ
رود هر چند ممکن است شیطان در  شود و از بین می دستور شیطان و نفس بکند متوجه به دنیا است و در آن ضایع می

کلمۀ  ابتداء آن را در نظر فاعل به صورت وجهۀ اخروي جلوه دهد ولی چون به امر شیطان است اخروي نیست از اینرو
يَا« نْـ آنها، یا  »ىسع«قرار داد یعنی گمراه شد در زندگانی دنیا  »ضَلّ «و هم ظرف  »ىسع«توان هم ظرف  را می »فيِ الحْيََاةِ الدُّ
کنند. و این، همان  کنند که کار نیک و شایسته می آنها در زندگانی دنیا گمراه و ضایع شد ولی خودشان گمان می »ىسع«

اند. ذکر  آنهایند که به آیات خداوند کافر شده ي هر زیانی است که قابل جبران و تدارك نیست.جهل مرکّب و زیان بالا
که اشاره به دور است براي رسوا کردن آنها و ذکرشان به صفت آنها که کفر باشد و تعریف آن براي فهماندن  »اولئك«

ستند بلکه مقصود از کفر به آیات، کفر به علی باشند که نمایندگان خدا ه معنی حصر است و مراد به آیات، اوصیاء می
باشد و در اخبار هم اینطور تفسیر شده است و به لقاي  است چون کفر به علی، کفر به همۀ آیات الهی و اوصیاء می

 ، رب الارباب و خداوند باشد، مراد به»ربّ «اند. در گذشته چندین بار ذکر شده که اگر مراد از  خداوند هم کافر شده
، ملاقات وجه رب است »لقاء«، ملاقات حساب او یا حساب کنندگان است و اگر مراد، رب مضاف باشد مراد از »قاءل«

در این صورت اعمال آنها که  کنند. تعبیر می 104لکن وجه ملکوتی که سالکین و عرفاء از آن به فکر و به حضور و سکینه
                                                 

با مد و قصر به فتح دوم آبادي است نزدیک کوفه که یک دسته از خوارج به ریاست نجدة بن عامر حنفی در  »جلولاء«بر وزن  »حروراء« 103

 اند و چون اولین محل اجتماع خوارج در آن آبادي بود از اینرو آنها را  گفته »راء«آنجا بودند و آنها را حروریه نامیدند بعضی هم به ضم
 اند. نیز گفته »كاف«بود آنها را محکمه به تشدید  »الله لا حكم الاّ «ز گفتند و از نظر اینکه شعارشان گفتن حروریه نی

تَـرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ إِنَّ فيِ ا وَقاَلَ لهَمُْ نبَِيُّهُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ �َْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَبقَِيَّةٌ ممَِّ «. 258سورة بقره، آیۀ  104

از  )آرامشسکینه (که در آن  )يصندوقتابوت (پادشاهی او این است که  ۀنشانکه گفت  ه آنهاپیامبرشان ب. و »ذَلِكَ لآَيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
را نزد کنند  آن را حمل می ملائکه )در حالی کهاست (اند  ان موسی و خاندان هارون بر جاي نهادهخاندکه اي از آنچه  پروردگارتان و بازمانده
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در روز قیامت براي آنها ارزشی قائل نیستیم و قدر و وزنی نزد ما کردند بر آنها اجر مترتّب است باطل شده و  گمان می
یعنی  جل السّمين يوم القيمة لا يزن جناح بعوضةلياتي الرّ ندارد. از حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
ي قدر و ارزش ندارند. یا معنی ا شوند که به قدر پشه بعض افراد بسیار فربه در روز قیامت در محضر عدل الهی حاضر می

 کنیم چون عمل نیکی براي آنها باقی نمانده که وزن شوند. این است که براي اعمال آنها در روز قیامت میزانی بپا نمی
بدل آن، بدل اشتمال، یا  »جهنّم«خبر و  »جَزَاؤُهُمْ « مبتداء است و »ذلك«جزاي آنها جهنم است، » ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ «
جمله  »جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ «و در این صورت  »نجزيهم ذلك«مبتداء یا مفعول فعل محذوف، یعنی  »جَزَاؤُهُمْ «خبر و  »ذلك«

عمل و عائد محذوف است یعنی این حسب آن جزاي آنها  »حبط«یعنی حساب کردن و  »ذلك« مستأنفه و مبتداء و خبر و
خبر آن است؛ چون کافر به آیات من شدند و آیات  »جهنّم«بدل و  »جَزَاؤُهُمْ «مبتداء و  »ذلك«ست یا بواسطۀ کفر جهنم ا

باشند چنانکه در اخبار  و پیمبران مرا به سخریه و استهزاء گرفتند. مراد به آیات، اوصیاء و ائمۀ هدي علیهم السلام می
اشاره به زیانکارتر  »جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ « اشاره به زیانکاري و »حبطت«رسیده است و مراد به کفر هم، کفر به آنها است و 

 »بودن آنها است زیرا بر خلاف آرزویشان بر عمل آنها مترتّب گردیده است.
هاي فکري راستین استوار است و از ریب و  گوشه نشینند زیرا رویه مصلحین بر صدق و پایه امعهبه طور کلی مصلحان ج

هایی از معلمین جامعه هستند که در مرحله آموزش خود و خودسازي اول از همه منافع  تند. اینان گونهریا و تظاهر دور هس
اند. این گروه مصلحین واقعی جامعه، انبیا، اولیا، اوصیا و علما و فقهاي حقیقی همه ادیان  خودیت خود را پایمال کرده

شود. اگر این مصلحان  سایر افراد جامعه مشاهده نمی هستند. این گروه از خاصیت زهد و تقوایی برخوردارند که در
پردازند بلکه هدف آنها خدمت به خلقی است که  اجتماع در مصادر امور قرار گیرند به حداکثر کردن منافع شخصی نمی

. رسند و خدمتگزاري خلق می یگیرند تازه به مقام غلام مخلوق رب آنهاست. یعنی وقتی در مصدري و یا مسندي قرار می
ها  اند و علی اند و زکریاها اره شده ها بریده سر بوده اند و یحیی ها در تبعید بوده ایم که شعیب همواره در طی تاریخ دیده

                                                                                                                                                         
الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللهَُّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تحَْتَ « .18. سورة فتح، آیۀ اگر مؤمن باشید ستهاي  نشانهالبتّه ن آبراي شما در  آورد البتّه شما می

تْحًا قَريِبًا از مؤمنان خشنود شد و  کردندکه زیر آن درخت با تو بیعت  آنوقت وندخدا. همانا البتّه »فَـعَلِمَ مَا فيِ قُـلُوبِهِمْ فأَنَْـزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَـهُمْ فَـ
هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ «. 4. سورة فتح، آیۀ پاداش دادرا پیروزي نزدیکی و به آنها  سکینه را نازل کردبر آنان  را دانست پسشان بود قلوبآنچه در 

سکینه را  مؤمنان قلوبکه در  یاوست کس. »وكََانَ اللهَُّ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيماًَ� مَعَ إِيماَِ�ِمْ وَلِلهَِّ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
إِذْ «. 26. سورة فتح، آیۀ باشد خداوند است و خداوند دانا و حکیم می برايها و زمین  تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسماننازل کرد 

يَّةَ الجْاَهِلِيَّةِ فأَنَْـزَلَ اللهَُّ سَكِينَتَ   بِكُلِّ هُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ بِهاَ وَأَهْلَهَا وكََانَ اللهَُّ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوبِهِمُ الحْمَِيَّةَ حمَِ
نازل خویش و بر مؤمنان  رسولخود را بر  سکینۀ وندب ورزیدند پس خداب جاهلیت تعصتعصبه خود  قلوبکه کافران در وقت آن. »شَيْءٍ عَلِيمًا

ُ «. 40. سورة توبه، آیۀ ستا دانا يچیز ره هب وندتقوا را ملازم آنان ساخت و آنان به آن شایسته بودند و خدا کلمۀد و کر إِلاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ اللهَّ
نَينِْ إِذْ همَُا فيِ الْغَارِ إِ  تَـرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللهََّ مَعَنَا فأَنَْـزَلَ اللهَُّ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانيَِ اثْـ

که کسانی که کفر ورزیدند  آنوقت ه استاو را یاري کرد وندخداپس حتماً یاري نکنید اگر او را . »السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللهَِّ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
وندست پس خداا گفت اندوه مدار که خداوند با ما یوقت به همراه خود مآنکه در غار بودند  وقتیم از دو تن آناو را بیرون کردند نفر دو 

 ۀکسانی را که کفر ورزیدند پست گردانید و کلم ۀیید کرد و کلمأدیدید ت  آنها را نمیخود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که  سکینۀ
ثمَُّ أَنْـزَلَ اللهَُّ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْـزَلَ «. 26. سورة توبه، آیۀ حکیم استو ناپذیر   شکست ونداست و خدا آن برترست که وند اخدا

 نازل کردو سپاهیانی نازل کرد و بر مؤمنان  رسولشخود را بر  سکینۀ وندکه خداوقت آن. »تَـرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِريِنَ  جُنُودًا لمَْ 
 .سزاي کافران بودآن دیدید و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب کرد و  که آنها را نمی
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ومت کاند. به راستی آیا تشکیلات اطلاعاتی ح ها تکه تکه گردیده اند و حسین ها مسموم شده اند و حسن ضربت خورده
ه السلام بزرگترین مصلح جامعه اسلامی یدانستند که حسین عل ابن سعدها نمی یزید و مقامات حکومتی وي چون یاسلام

را  106استرجاع ۀیرا به وى دادند آ )ع(ن یرالمؤ منیخبر شهادت اموقتی  هیمعاو:105 سدینو ر مىکابن عسازمان بوده است؟ 
مسلماً تشکیلات اطلاعاتی یزید  108ها و فقه را از دست دادند؟ لتیمردم چگونه معدن علم و حلم و فض 107:خواند و گفت

تواند تعالی و حقیقت را به انسانها عرضه کند ولی به او حتی اجازه  ه السلام کسی نمییدانست که بهتر از حسین عل می
شتند و بر سر جنازة آنان اسب ندواندند آرام ننشستند. در کارانش را نیمهاجرت به شام نیز داده نشد و تا او و خانواده و 

ده در طول ین پدیخوانیم که رسم پیامبرکشی شیوه متداول اعصار و قرون مختلف بوده است و ا جاي قرآن میجاي 
آیا پیامبران جز مصلحان حقیقی اجتماع و  109نده وجود داشته، دارد و خواهد داشت.یخ بشر در گذشته و حال و آیتار
هاي اطلاعاتی و امنیتی باعث  ها از طریق شبکه یم که مضایقها اند؟ همواره دیده نۀ فاضله بودهیآور بهشت انسانی و مد پیام

ها از ارتباط موسی  شده که ارتباطات مصلحان اجتماعی که در بطن هرم طبقاتی قرار دارند با راس هرم برقرار نشود. هامان
ه گوش یزید که حاکم وقت ه السلام بیکردند. ابن سعدها از انتقال کلام الهی حسین عل ه السلام با فرعون جلوگیري مییعل

هاي لازم  زیند که از لحاظ ویژگی میجهان ها و دانشمندان بسیاري در این  تیشدند. در حال حاضر شخص بود مانع می
دهند که پند  هاي اطلاعاتی عملاً حتی اجازه نمی اند ولی سلایق شبکه براي اصلاح جامعه از برترین شخصیتهاي این سیاره

اجتماعی به سمع دیگران برسد. در نامه به گورباچف، آیت االله خمینی، تیزبینترین دانشمندان و اندرز این مصلحان 
الدین عربی بپردازند. آیا فقط  هاي عارفی چون محی کند تا به بررسی دقایق و ظرایف اندیشه شوروي سابق را دعوت می
ندگان تفکر، روش و دین همچنان متولد احیاء کن ،الدین متولد شد؟ مسلماً اینطور نیست در عرصه تاریخ یک محی

 کنند و خواهند شد. شوند و زندگی می می
متاسفانه وقتی انانیت و شبهۀ دانایی بر فرد غلبه کند گوش از شنیدن سخن حق و صلاح شنونده و دیگران و چشم از دیدن 

 110فرماید: سورة بقره می درشود.  وقایع و صحت و سقم آن و قلب از درك حقایق و تمییز حق از باطل ناتوان می
آنان هست و از مردم  يبزرگ برا یمهر نهاده و عذاب يا با پرده شانیها و بر گوش آنان و بر چشم شانیها خداوند بر قلب«

 مانیکه ا یبه خداوند و کسان ستندیو (حال آنکه) آنان مؤمن ن میا آورده مانیکه به خداوند و روز آخر ا ندیگو یم یکسان
هست و  یدر قلوب آنها مرض فهمند یمگر به خودشان و نم کنند یآنکه) خُدعه نم حالو ( کنند یاند خدُعه م آورده

                                                 
 تاریخ دمشق.ابوالقایم ابن عساکر،  105
 ».اجِعُونَ   الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتْهُم مُّصِيبَةٌ قاَلُوا إِ�َّ لِلهِ وَ إِ�َّ إِلَيهِ رَ «. 156سورةبقره، آیۀ  106
 ما ذا فَـقَدُوا مِنَ الْعِلْمِ وَ الحْلِْمِ وَ الْفَضْلِ وَ الْفِقْهِ. 107
 .نیالسلام از زبان مخالف هیعل یعلید به: اقاریر معاویه در افضلیت علی (ع) بسیار زیاد است. نگاه کن 108

https://fa.al-shia.org/علی-علیه-السلام-از-زبان-مخالفین/   

 payambaran.pdf-http://www.bidabad.ir/doc/qatle. 1389، پدیده تاریخی قتل پیامبران، عرفا و اهل تصوفبیژن بیدآباد،  109
مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللهَِّ وَبِالْيَوْمِ الآْخِرِ  خَتَمَ اللهَُّ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ «. 7-14سورة بقره، آیات  110

فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فيِ  ا كَانوُا يَكْذِبوُنَ وَإِذَا قِيلَ قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللهَُّ مَرَضًا وَلهَمُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَِ  وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ يخُاَدِعُونَ اللهََّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلاَّ أَنْـ
اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْ  فَهَاءُ عُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أَنُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ لهَمُْ لاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا إِنمَّ

 .»أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

https://fa.al-shia.org/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86/
http://www.bidabad.ir/doc/qatle-payambaran.pdf
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که به آنها گفته شود  یدردناك دارند و وقت یعذاب کردند یم بیو آنها به سبب آنچه که تکذ فزودیخداوند مرضشان را ب
که آنان همان افسادگران هستند و  دیآگاه باش میا ما اصلاح کنندهکه  ستین نیجز ا ندیگو یم دیفساد نکن نیکه در زم

همانطور که  ایآ ندیگو یآوردند، م مانیهمانطور که مردم ا دیاوریب مانیکه به آنها گفته شود که ا یو وقت فهمند یلکن نم
که  یکه با کسان یو وقت دانند یهستند و لکن نم هیکه آنها خود سف دی! آگاه باشم؟یاوریب مانیاند ا آورده مانیا هانیسف

 م،یما با شما هست ندیگو یخلوت کنند م نشانیاطیکه با ش یو وقت میا آورده مانیا ندیگو یاند ملاقات کنند م آورده مانیا
مراتب قلب و اطلاقات آن و  قیتحق«در تفسیر بیان السعاده در باب ». میکه ما استهزاء کنندة (آنها) هست ستین نیجز ا
است یا حال است خبر بعد از خبر خداوند مهر نهاده،  »خَتَمَ اللهَُّ «: «آمده استآیات این در شرح » ختم قلب و بصر قیتحق

اناء (با گل یا مانند «و » ختم (مهر کردن) کتاب (نوشته)« »الطبع ختم« واست  ءیا در مقام دعا 111یا استیناف در مقام تعلیل
(انگشتري) خود یا با چیزي مثل  »خاتم«(بر آن به مهر زد) است با  »طبع عليه» «كتابعلى الختم «و است » آن پر کرد)

 »ختم الكتاب«شود و  (مهر کردن) آن مگر به مثل آن ممکن نمی »ختم«به حیثی که وقتی که فتح (گشوده) شود  »خاتم«

شود  اطلاق می »قلب«و  بسته است جمعرا  »قلب«هاي آنان،  بر قلب »عَلَى قُـلُوبِهِمْ « است.» رسید شآخربه  در قرائت آن«
است و همان است و عالم ملائکه  ،شیاطین و برزخ بین عالم جنّهمان بر نفس انسانی که  وصنوبري گوشتی  »قلب« بر

 شود و به اعتباراتی از آن به نفس یا غیر منشرح به چیزي از آن دو تعبیر می 113یا اسلام 112منشرح به کفرصدر به که از آن 
ن ایانسان در  ونفس و عقل است این اي که بین  بر مرتبهشود  اطلاق میشود و  تعبیر می 116هو مطمئنّ 115لوامه و 114رهاما

یابد و لذا  به شئونات علومش و اعمالش شأن میکند و  اعمالش را درك میثمرات  و شمرتبه چیزي از حقایق علوم
اشاره کرده است ، و به این از حقایق علوم و اعمال چیزي جزئی مشاهدة ت است یعنیمعدن مشاهد »قلب«که  فته شدهگ

است براي کسی  که در این ذکري( 117»شَهِيدٌ  وَهُوَ  السَّمْعَ  ألَْقَى أَوْ  قَـلْبٌ  لَهُ  كَانَ  لِمَن لَذكِْرَى ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ «تعالی با قول خود: 
مَن كَانَ لَهُ « زیرا مراد از (بسیار مشاهده کننده) است)او شهید در حالی که) داشته باشد یا گوش فرا دهد و ( »قلب«که 

                                                 
که در  یمطلب يبرا تعلیلدر . است یو بلاغ یعیاسلوب بد از ادتیاز اقسام اطناب به زو  مطلب کی يبرا: عبارت از آوردن علتّ لیتعل 111

 .شود یممخاطب در نفس  شتریب ریو تقر تیتثب سببکه با آن مناسبت دارد و  شود یذکر م یتعلّ مدهسخن آ
يماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ باِ «. 106سورة نحل، آیۀ  112 لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مَنْ كَفَرَ بِاللهَِّ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ مِنَ اللهَِّ وَلهَمُْ عَذَابٌ لْكُفْرِ صَدْراً فَـ

را  ۀ خودکه سین کسانیلکن و  استن ئطممکه مجبور شده و قلبش به ایمان  ید مگر کسیبه خداوند کفر ورز شاز ایمان که بعد یکس. »عَظِيمٌ 
 ارند.بزرگ د یخداوند بر آنان است و عذاب غضب از ند پسدوبه کفر گش

اسلام  ررا ب اش سینهپس کسی را که خداوند بخواهد هدایت نماید . »اللهَُّ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِْسْلاَمِ فَمَنْ يرُِدِ «. 125سورة انعام، آیۀ  113

سْلاَمِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ « .22. سورة زمر، آیۀ گشاید می او  پسد ورا بر اسلام گشاش  سینه وندکسی که خداپس آیا  .»أَفَمَنْ شَرَحَ اللهَُّ صَدْرهَُ لِلإِْ
 ات را بر تو نگشودیم. آیا سینه .»أَلمَْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ « .1است. سورة شرح آیۀ نور از پروردگارش بر 

نفس  هماناکنم   و من نفس خود را تبرئه نمی. »رٌ رَحِيمٌ وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارةٌَ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إِنَّ رَبيِّ غَفُو «. 53سورة یوسف، آیۀ  114

 .مهربان است ه وآمرزندبسیار رحم کند زیرا پروردگار من  وندمگر کسی را که خدا ستبه بدي اامر کننده 
 خورم. میسوگند ) ملامتگر(و به نفس لوامه  .»وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ « .2سورة قیامت، آیۀ  115
مطمئنهّ که راضی و نفس  . اي»تيِ َ� أَيَّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىَ ربَِّكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ « .27-30سورة فجر، آیات  116

 ت من داخل شو.راضی کرده هستی به سوي پروردگارت برگرد. و در میان بندگان من داخل شو و در جنّ
 .37سورة ق، آیۀ  117
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و به عنوان خارج و عملش  شاز حقایق علمکه به عنوان متحقّق و به عنوان مشاهد بر چیزي اندك  باشد میکسی  »قَـلْبٌ 
انسان بدون از  و بر لطیفۀ سیارة انسانی و بر مرتبۀ روحانیکند،  از تقلید صرف و به عنوان داخل در یک تحقیق سیر می

 عالم ملائکه و شیاطین ودو بین (پشت و رو شدن) آن  »تقلّب« ، براي»قلب«شود، و  اطلاق می یمرتبۀ خاص اعتبار
نفوس در اینجا همان  »قلوب«شود، و مراد از  نامیده می 118»قلب«و در شؤن و اطوار،  الوحاعلوم و  آن در »تقلّب«

یعنی  ،مضاف الیهیک از  یا به اعتبار هر بسته شده جمع 119مضاف الیه مع بودنبه اعتبار ج یا »قلوب« ، وانسانی است
ٍ  قَـلْبِ  كُلِّ « نظیرهر نهاد از آنان مهر کدام  »قلوب«ر کدام از آنها یا بر ه »قلب«بر خداوند  هر قلب متکبر ( 120»جَبَّارٍ  مُتَكَبرِّ

ٍ « به »قلب«اضافۀ  قرائت جباري) بنابر است  هایی در یک طبقه داراي اطاق اي که نفس انسانی مانند خانهزیرا  »جَبَّارٍ  مُتَكَبرِّ
یی ها داراي اطاقکه  اي ، مانند خانههستند بعضی ی از آنها فوقبعضاست که  کثیرهمراتب ي و دارا کثیرهداراي شؤن 

دو مصر بین  چون »قلب«، و شود نامیده می »قلب«شأن یا مرتبه از آن  هر واز آنها بالاي بعضی هستند،  یبعضکه  است
سعدا و  مصر به دو بابو  ،استباشد و محلیّ براي جنود عقلیه و جهلیه  اشقیاء و سعدا واقع می ، مرز بین دو زمین)شهر(

از این از دخول و خروج  تانهاد هر مسعدا  مصر به آنان »قلوب« )ها بدرابواب (بر  وندخدااشقیاء دارد فرمود تعالی: 
براي  »ختم« و اطلاق ،عالم سفلی است ابواب بر فتحملازم  ابواباین کردن هر م براي احدي ممکن نشود و ها بدر

در پس عالم سفلی سوي به  اما باب آن همان بابی است که به سوي عالم علوي است و »قلب«اشاره به این است که باب 
شود  نمیمستلزم جبر اضلال (گمراه کردن) مانند نسبت  لینهادن به او تعاهر نسبت م ، ونیست »قلب«بابی براي حقیقت 

رحمت رحمانی مانند شعاع شود زیرا  قابل مختلف میکه به اعتبار است از شعب رحمت رحمانی نهادن هر م براي اینکه
رایحۀ گل  کند و را سیاه میوجه او  را سفید و(رختشوي) گازر  ۀجام آن و اقتضايقابل حسب استعداد است که خورشید 

 و تمام کلام دربارة آن ان شاء االله در موضع دیگر خواهد آمد. نماید را طیب (خوشبو) و ریح غایط را نتن (بدبو) می
و بر عضوي که قوة شنیدن  است(سخن را شنید)  »سمع الكلام«مصدر  »سماع« مانند »سمع«و بر گوش آنان،  »سمَْعِهِمْ  وَعَلَى«

ۀ (ریشته عصبمصبوبه (در گودي نهاده شده، سرازیر شده) در اي که در روح  و بر قوه ،ودش اطلاق میوضع شده  در آن
 حاصلآن  اه شنیدن بشود ک مفروشه در صماخ (سوراخ داخل گوش) ودیعه شده اطلاق می شده، پیچیده شده، بسته شده)

هواء و حاصل از امساس (مالش، تموج (حرکت موجی، موج زدن) حاصل از همان صوت  »سمع«به  ، و مدركدشو می
ساییدن، مس کردن) عنیف (سخت) است چه با قرع (کوبیدن) باشد یا امرار (گذرکردن)، یا تفریق (جدا شدن) عنیف 

را  )ها شنیده( »مسموعات«با آن اي که نفس  قوهو  (خشن) مانند قلع (از ریشه کندن) درخت و خرق (پاره کردن) جامه،
به عالم علوي  اي هروزندارد، روزن  اش به خارج، دو روزنه سواي» قلب« ن نفس است و مانندشأنی از شؤکند  درك می

 ۀآن را به مرتبۀ حقّ ۀشنود جهت حقّ را می آناز خارج که و آنچه  شنود، به ارواح طیبه که به (سبب) آن از ملائکه می و

                                                 
م، شغاف سو طور)، مانیمعدن ا(م، قلب دو طور)، معدن اسلام(ل، صدر طور اوشود شامل:  : که به آن اطوار سبعه نیز گفته میطوار قلبا 118

 دایششم، سو طور)، تیت حضرت الوهمعدن محب(پنجم، حبۀ القلب  طور)، تیمعدن شهود و رؤ(چهارم، فؤاد  طور)، معدن حب و عشق(
 باشد. ی) میو صفات یاسمائ اتیمعدن ظهور انوار تجل(محجۀ القلب  هفتم، طوری)، و علوم لدنّ یبیمعدن مکاشفات غ(

ان یم ۀو رابط گوینده یال ، و اسم دوم را که متمم اسم اول است، مضاف را مضافاسم اول است و  گرید اسم به اسمک ینسبت دادن  :اضافه 119

 .دنآن دو را اضافه خوان
ٍ جَبَّارٍ كَذَلِكَ   الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آَ�تِ اللهَِّ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أَتَاهُمْ كَبرَُ مَقْتًا عِندَ اللهَِّ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا« .35سورة غافر، آیۀ  120 ُ عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرِّ  .»يَطْبَعُ اللهَّ
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گوش  ه اوبو د وشن میشیطان  ازآن  ه (سبب)بو  ثهبه ارواح خبی به عالم سفلی و  اي روزنه دهد، و آن سوق میعقلانی 
اش به  دهد، و چون روزنه آن به مرتبۀ باطل سفلی آن سوق میجهت باطل  به شنود میرا  آندهد، و آنچه که از خارج  می

 »ختم« آن علی الاطلاق منصرف به »ختم« به ارواح خبیثه غیر ذاتی است، پس شا روزنهارواح طیبه براي آن ذاتی، و 
لک  و ،است شروزن علویکند و  در آن وسوسه می شیطان و دکن نمینفث (دردمیدن، القاء کردن، فوت کردن) در آن م

کند و کلمه  شنود شیطان به آنچه که موافق آن است آن را صرف (منحرف کردن، برگرداندن) می آنچه که از خارج می
در اصل  »ابصار«و » قلوب«با دو جمع بودن  »سمع«دهد، و افراد  ار میکند و در آن معنیی قر را از معنی خود تحریف می

براي ملاحظۀ بودن آن به عنوان مصدر است و استواء (برابري) تأنیث و تذکیر و افراد و تثنیه و جمع در آن به خلاف 
نَا« ) ونگینی استهاي آنان س در گوش( 121»وَقـْرٌ  آذَاِ�ِمْ  فيِ «(گوش) است و لذا در قول او تعالی:  »اذُُن«  عَلَى فَضَرَبْـ

 تجرداز جهت براي آن است که  »ابصار«بر آن  تقدیم (پرده) زدیم) به جمع آمده؛ و هاي آنان بر گوش (پس 122»آذَاِ�ِمْ 
بر د کن می هغلب »بصر«بر خواب  مواقع که یبعضدر  ق شد، و لذایحقآن ت موضعاست چنانکه در  »بصر«از ) برتراعلی (

جعل «یا متعلّق به محذوف است یعنی  »علی قلوبهم« عطف است برهایشان،  و بر چشم »أبَْصَارهِِمْ  وَعَلَى«یابد  نمی هبلغ آن
 مرفوع بایا مبتداء بنابر قرائت رفع  خبر مقدم است(بر چشمانشان قرار داد) بنابر قرائت نصب مابعد آن و  »على ابصارهم

مودعه (به چشم یا عضو مخصوص یا قوة ادراك و آن است  »بصر«جمع  »ابصار«از خبر است، و  123شدن آن مکتف
 ، واستودیعه گذاشته شده) در روح مصبوبه (سرازیر شده) در دو عصبۀ مجوفۀ (میان تهی، جوفدار) ممتد به دو چشم 

آن علی الاطلاق  »ختم«اش به خارج دو روزن دارد و  شأنی از شؤن نفس است و سواي روزنه »سماع«مانند قوة این ایضاً 
 124]الفعل[ »اءف«و به تثلیث  رفع به به نصب و اي، پرده »غِشَاوَةٌ «روزن علوي آن است و همچنین است حجاب آن  »ختم«

عطف بر قول  و براي آنان عذابی بزرگ هست، »وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «است  126براي تفخیم »غشاوة« 125رینکتو  قرائت شده
                                                 

 .44سورة فصلت، آیۀ  121
 .11سورة کهف، آیۀ  122
 است که مقام ییحذف و در جا جازیاز اقسام او  شود یم گفتهمذکور  ءیش ۀنیمتلازم، به قر ءیاز دو ش یکیبه عدم ذکر  ء:حذف اکتفا 123

 .دکن یمنذکر  آن راخاص،  يا از آن دو و نکته یکیمعلوم بودن  رايبمتکلّم  یکند، ول میمتلازم و مرتبط را  زیذکر دو چ ياقتضا
 يبرا. ندیآ یم بیترت کیبه ثابت است و  ي آنهاجاکه  شود یساخته م یسه حرف اصلدارد و از  یآهنگ خاصکلمۀ عربی وزن و هر  124

 حرف، »فاء الفعل« ی راحرف اول اصلشود.  می استفاده» ملا«، »ینع« ،»اءف«از حروف  بیآن به ترت یف اصلوحري وزن هر کلمه به جا نییتع
 .نامند »لام الفعل«را م و حرف سو »الفعل نیع«دوم را 

است که بر  یاسمنامند به عبارت دیگر  نباشد را نکره که آشنا اسم و آن معرفه را باشد آشنا شنونده براي که : اسمیو اسم نکره اسم معرفه 125

 شده مضاف اي معرفه اسم به که جنس، اسمی اشاره، اسم هاي صفت خاص، موصوف هاي اسم . همۀکند یدر جنس خودش دلالت م عیافراد شا
نکره  اسم هاي علامت همراهند مبهم صفات با که هایی اسم، اسماول  در »یک«اسم، درج واژه  آخر در »ى«معرفه هستند. حرف  اسم انواع

 شمردن، ارادة گویند به مواردي نظیر بزرگ تنکیر می که آن را اسباب اسم آوردن نکره اهداف از .است تنکیر براي هستند. یک از انواع تنوین
ف ال«نکره آن است که  علامتشود.  و موارد دیگر ذکر می شأن، تقلیل انحطاط و ثیر، تحقیرنوع، تک ، اراده)کند می مفرد افادة نکره( وحدت

. علامت کند یمشخص مآن را و رفع کرده فراوان  قیمصاد انیمدر آن را  وعیابهام و شو  شود یم آن فیتعر باعثو  ردیپذ یم فیتعر »ولام
 .ردیپذ یرا م» رب«است که کلمه  نیآن ا گرید

 ،»قاف« ،»غین« ،»ظاء« ،»طاء« ،»ضاد« ،»صاد« استعلاء حرف است. حروف کردناداء  محکم و درشت به معنی : در اصطلاح تجویدتفَخیم 126

 ترقیق، هنگام شده ولی اداء انداختن قپقپه در با باد حرف و عمودي دهان تفخیم، هنگام. شوند می اداء ترقیق به حروف مابقی و تفخیم به »خاء«
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ذکر (سوق دادن)  127انساقچون  و از مردم، »النَّاسِ  وَمِنَ «است.  »ختم اللهَّ «یا بر قول او:  »غشاوة علی ابصارهم« :تعالی او
کتاب  یعنیمصادر و صوادر  کلّ و کلّ هر غایب و غایب هر عنوان و مصدر 128اصل همۀ خیرات و عنوانآن کتاب که 

 باشد است، خواست که آنها که کفرشان مسجل می یعنیها آن 129ذکر قسیمو  »مؤمنين«ذکر است به سوي  ع)علی (
مظهر (ظاهر کننده) ایمان با زبان مضمر (پنهان کننده) به کفر در قلب را از  یعنی منافقِ(متردد) بین آن دو  »مذبذب«

جهت تتمیم (تمام کردن) قسمت و از جهت تنبیه (آگاهی دادن، بیدار کردن) امت به حال این فرقه به جهت تحذیر آنان 
ذکر مؤمنین و سوي  هتاب بکتبجیل (گرامی داشتن)  130از سوقمقصود  گوییم: میبلکه از مثل احوال آنها ذکر کند، 

آنچه که آن  خصوصاً بر ،نفاق ورزیدند )که به ولایت علی (ع شداب می یمنافقینهمین کافران، ذکر آنها به  131استطراد
آن است زیرا فی  بهنسبت و ایمان و کفر و نفاق  ،کتاب ولایت است، یعنی ایمان و کفر و نفاق و مقصود اتم از کتاب

 132ا بسطهلذا در ذم آن است و نیطالبشدیدترین آنها منع  مؤمنین و هبنسبت  آنهاترین مضر وکفر  ترین اقسام نفسه قبیح
به ولایت  منافقینِاي دالّ بر اینکه مراد،  قرینه در آخر مذمتشانرا ا هثل حال آنمکرد و  133مبالغها هآن و در ذکر قبایح داد

 ،نیست دهنده) روشنیمضیء ( )افروز آتششبیه به حال مستوقد ( انبه رسالت حالش ینمنافق براي اینکه کرد، ذکررا  ستا
چیزي از اعمال استضاء (روشنی گرفتن، طلب  به رسولعدم قبول از  و براي عدم اعتقاد به رسالت منافق به رسالت زیرا

از  مأخوذه النور رسالت و اعم را بهرسالت کردنش قبول  ابه خلاف منافق به ولایت که او بکند،  روشنی کردن) نمی
بطور نور او  باشد نمینور ولایت وي متصّل به  رسالتقبول و مأخوذة او  لکن چون اعمال کند می (ص) استضاء رسول

                                                                                                                                                         
 . گردد می اداء حجم کم و افقی با دهان

دادن و بعض  بیراندن و ترت اقتیروش و س کینسق سخن را بر است و دادن  بیبه سجع سخن گفتن، روش و دستور ترت: به معنی انساق 127

 است. عطف کردن یبر بعض آن را
 نماید.را طرح  یمبحث تااستفاده کند  یاز الفاظ و مدخل دیکل ایمفتاح  ۀبه منزل ندهیگویعنی است  یعیو بد یاز اسلوب بلاغ :عنوان 128
به اقسام مختلف شود. در تقسیم آنچه که  کار برده میدر منطق ب يلغو فین تعریهمو  به امور مختلف استشیء  هیتجزبه معنی  :میتقس 129

اقسام نسبت به مقسم، قسم و نسبت به  نیاز اهر کدام . گنجند یکه در مقسم ماست  ییزهایچشود و اقسام  یده میناممقسم  شود یم میتقس
 .شوند یم دهینام میقس گریهمد
از  میکه بطور مستقاست  یدلالتشود و  گفته میبه دلالت استنباط شده از کلام به کمک عقل  حیصر ریغ یدلالت منطوقیا  :یاقیدلالت س 130

 نماید. یکلام اثبات م ياستنباط و برا ،رمقد یمعناز  ایکلام بر لفظ  اقیشود، بلکه عقل، آن را به س یستفاد نممکلام 
از مطلب و  متکلّمخارج شدن . به عبارت دیگر ضرورت يبدون اقتضا است ذکر کلام به مناسبت مقام به معنی یعیاسلوب بداز : ستطرادا 131

 يگریکلام د ساختار کلامبطوریکه از است  اتیاز اسباب تناسب آ استطرادشود و  در بدیع استطراد گفته می سپس برگشتن به موضوع اول
 .عرض آمده باشده نباشد و بمراد ذات ه آن کلام، بکه هر چند  دیلازم آ

 شود. گفته می مقام ئاتاقتضا ا لحاظبو از الفاظ متعارف،  شتریبالفاظی  ه وسیلۀمقصود ب يادا شود و به شمرده می : در کلام از اطناببسط 132

 .است دهیفابا در اطناب، همراه  لیتطو یول باشد،ن ایباشد سودمند  لیتطو نیاشود چه  گفته میدر کلام  لیتطو به اسهاب
 در. برساند قصوي درجه و اعلی مرتبۀ به آن را چیزي وصف در متکلّم که است آن اصطلاح در و است نهایت رساندن به معنی به :مبالغه 133

به  چیزي یا کسی نکوهش و ستایش و وصف به عبارت دیگر در. است سخن در معانی و اشیاء نمایی خرُد یا بزرگنمایی مبالغه، بدیع، اصطلاح
 و بیانی (افراط مبالغۀ. باشد می تأکید و افراط آن در که است توصیفی باشد. لذا مبالغه انگیز شگفت شنونده، براي که کنند روي زیاده اي گونه

 با بدیعی (همراهی مبالغۀ و) العاده فوق خصوصیات با قهرمان حماسی (معرفی مبالغۀ و) باشد استعاره و تشبیه حاصل که توصیفی در تأکید
 .است) درگذشتن حد از( غلو و) چیزي صفت در اهتمام حسن براي( الصفه اغراق) رساندن( تبلیغ براي) ایی لطیفه و دقیقه و نکته یا صنعتی
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از  روز غدیرباشد به آنچه که در  می اي آیه اشارهاین که  135شود ستفاد میم 134از تفسیر امامباشد، و آنچه که  می منقطع
بیعت کردن با او بعد از آنها بر مخالفت تواطؤ (با هم موافقت کردن) و  اوامت و منافقین با  ۀیعابمو نفاق به علی (ع) 

. و به ولایت استنسبت نفاق مراد که بر این کند میدلالت  ،بعد از تأکید به عهود و مواثیق بر آنها واقع خواهد شد وکردن 
محذوف شده است  ]فعل[ال »لام«] شده یا فعل[ال »لام« ] مقلوب بهفعل[ال »عين«است که  »نسيان«اسم جمع از  »�س«

 »يئنس«از آورند، یا  اند را به یاد نمی الفت داشتهآن به بر آنها حیثی که آنچه را که در عوالم سابق  »نسيان« غلبۀ براي
آن  بوقلمف یا وحذم ]الفعل[ »فاء«است که  »انس«از است، یا محذوف  »لام«یا  است، معنی تأخیرمقلوب شده به 

مبصر (دیده شده)  با اطمینان بهابصار (دیدن) ه معنی است ب »ايناس«از مأخوذ  آن یا ،»توحش«ضد » الفت«به معنی است 
مأخوذ  »�س«و اظهر این است که  یعنی: آتشی را رؤیت کردم و به آن اطمینان کردم، 136»َ�راً آنَسْتُ  إِنيِّ « گفت: چنانکه

لذلک  »انس« از »انسان«اینکه آن دو و  راياغلب در مقام مناسب باستعمال آن در  براي است »يئنس«یا  »نسيان«از 
 138به عنوان مبتداء 137و جار و مجروراست  بعیدو آن  عوض از محذوف است »النّاس«در  »لام«که فته شده: و گاست، 

در  یتمعنی بعض 141است براي قوت یا براي نیابت آن از آن 140مقدر 139موصوف محذوفاست یا براي قیام آن در مقام 
بعض «نیابت و معنی به عنوان تقدیر و به عنوان  قیام در مقام غیر ومبتداء است بدون آن بنفسه که  فته شده:گآن، حتیّ 

 »بِاللهَِّ آمَنَّا « گویند شان می»قلوب«هاشان بدون موافقت  ، با زبانکسانی﴾ يَـقُولُ  مَنْ ﴿ دهد. یا خبر مقدم است، می »اسالنّ 
وارد شده به ولایت  »ايمان« تفسیراز بر آنچه که بنا آلهت استکه او مظهر  )به علی (ع ایم به خداوند، یا ایمان آورده

آنها به هر  »ايمان«که اند به این کردهاشاره جار  تکرار ابآنها که مانند اینو معاد  ءبه مبدو به روز آخر، یعنی  »وَبِالْيَوْمِ الآْخِرِ «
 ی بر آن است.تحقیق و برهان بدونبه خداوند  »ايمان« مأخوذ از »آخر« به روز »ايمان«نه اینکه برهانی است  ازمأخوذ م کدا

و  است ده الی صد الی ما شاء االلههفت و مراتب هر عالم ده و درجات هر مرتبه هم  هاعوالم به اعتبار کلیّات آنو بدان، که 

                                                 
 یالحسن عل و ابو ادید بن زبن محم وسفی عقوبیابو که  استهجري م ق به قرن سومتعلّ و هیامام ییروا ریاز تفاس يامام حسن عسکر ریتفس 134

ي (ع) امام حسن عسکرمریدان از  سار،ید بن بن محماند کرده ءاملاآن را ت هفت سال به دستور آن حضرت در مد. 
(ع) يوم الغدير ومبايعة الامّة والمنافقين معه وتواطؤهم على خلافه بعد البيعة وبعد التّأكيد بالعهود  سيقع من النّفاق بعليّ  انّ الآية كانت اشارة الى ما 135

 .والمواثيق عليهم
 . 10سورة طه، آیۀ  136
 را خود از بعد این حروف .اند آید وضع شده می حروف این از بعد که اسمی به فعل، معناي یا و فعل شبه فعل، دادنِ ربط براي :جرّ حروف 137

 ،لىٰع عن، فی، عدا، من، حاشا، ربّ، خَلا، مذ، منذُ، واو، لام، کاف، تاء، باء،« :از حروف جرّ مورد توافق عموم عبارتند دهند. می کسر)( جرّ
 .نامند می »مجرور و جار« را هم با دو هر و »مجرور« پذیرفتهجرّ  که را اسمی و »جار« را دهندهجرّ  حرف». إلى حتىّ،

 رندیل قرار بگاواز آنها که هر کدام  یخبر در صورت ایمبتداء از  و قبلکند  دیتا بعد از خود را تأک دیآ یکلام م يدر ابتدا ءبتداا »لام« 138

 .دآی یم
 یر در لفظ باقاست که اثر مقد نیادر  ریحذف و تقد نیفرق بگفته شده  شود. ده میحذف بکار بر يبجا ریتقد ینحو گاه اتاصطلاحدر  139

 است. تیدر لفظ و ابقاء آن در ن يزیعبارت از حذف چ ریتقد شدهو گفته . خلاف محذوفه است ب
140 را مق آنکه بر موصوف عارض و است  يدیقاست و مصرحّ در کلام  ریوصف غ حیمقابل وصف صر: روصف مقددینما یم فیو توص دی 

 رداشت نمود. آن را بباید و شواهد  نیل و قرابا تأم و شود نمی افتیوضوح درکه به بطوری
 گیرد. قرار میسر معمول  ضعف عامل بر تیتقو يکه برااست  يدیحرف زا یت:تقو »لام« 141
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ما شاء االله  الیهفت هزار الی هفتصد  و هفتاد و هفتدر تحدید عوالم و بطون آیات به  اخبار ،ین اعتباراتابه سبب 
قوت د هر مرتبه نسبت به سابق خود براي شونظ اآخر عوالم لحالی  اول ءمراتب از مبدکه  وقتی اند، و اختلاف کرده
د هر مرتبه نسبت به نملاحظه شو ءمبد لیااز منتهی که  وقتیو  ،شب است ناتاز تنزّلات وجود و کثرت تعی ظلمت حاصله

عروج و  هنگامی کهدر آیات و اخبار نسبت به سابق خود روز است، و لهذا نور و ضعف ظلمت براي قوت سابق خود 
هنگامی که نزول ذکر شده، شب ذکر شده است، و مراد از روز  و است، ، روز ذکر شدهشدهذکر  صعود و انتهاء و خروج

 .آن براي آنها نیست که خروج ازاست  خود حشر خلایق براي حساب است یا روز قیام هر صنفی در مقامروز یا ، »آخر«
آخر روز و ما به خداوند ( »وَبِالْيَوْمِ الآْخِرِ  آمَنَّا بِاللهَِّ « براي رد قول آنان و (حال آنکه) آنان مؤمن نیستند، »وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ «

فرمود  از جهت نفی می حصول ایمان در زمان گذشتهاز  اند بر آنچه که آن را ادعاء کردهکه بود ایم) مناسب  ایمان آورده
از » ايمان«از جهت اشعار به نفی  اولکن  )،اند ایمان نیاورده آخربه خداوند و روز ( »خرلم يؤمنوا بالله واليوم الآ« :شأنه تعالی

عدول کرد  به زمان و متعلقّبه عنوان مطلق از تقید ه به اسمیآنها فطرتاً و تکلیفاً و ماضیاً و مستقبلاً متعلقاً به چیزي از اشیاء 
براي و نفی مطلق باشد،  [نیز] میتأکید بر نفی  باشد براي میبراي تأکید بر ایجاب  بودن جمله اسمیههمانطور که زیرا 

در این صورت گاهی براي نفی اطلاق  نفی وارد بر آنزیرا  شود 143با اطلاق مقیدمگر آنکه مطلق  دباش مینفی  142اطلاق
 و »مخادعه« و »خداع« کنند، اند خدعه می به خداوند و کسانی که ایمان آورده »يخُاَدِعُونَ اللهََّ وَالَّذِينَ آمَنُوا« 144باشد می
آن است که احسان را  »خدع«و  اسم مصدر است »خديعه«و  ،ندهستآن مصدر با کسر و  ]فعل[ال »فاء«با فتح  »خدع«

ظاهر کند و اسائه (بدي کردن) را پنهان نماید یا با ابطان (پنهان کردن) مخالفت، موافقت را ظاهر نماید، یا با ابطان 
 اب زیرا آنهامبالغه است یا براي مشارکت براي  یا »خدع«به معنی  »خادع«مصدر  »خداع« را ظاهر کند، و عراض، اتعرّض

و  »هعيخد«در  ) به آنهامهلت دادنامهال ( اکنند و خداوند تعالی ب ظاهر میرا موافقت  شانمخالفتبا ابطان  شاناظهار ایمان
و  کند اسائه را مخفی میتعرّض و با اینکه او  دهد نشان می آنهارا به اعراض و احسان مانند این است که آنها انعام به 
کنند و مانند  می هراظتشان با آنها موافقت را مدارا هبباطنی آنها و ابطان مخالفتشان مخالفت با علمشان به مؤمنین  رسول و

 )واجب الوجود یا رسول (ص »الله«و مراد از  کنند، ه میلباغم و رسول و مؤمنان وندخدابا  »هعيخد«این است که آنها در 

                                                 
 شیوع خود جنس به نسبت که انسان لفظ مانند معنی آن احوال یا جنس به نسبت فراگیر و شایع معنی بر لفظ دلالت از است عبارت :اطلاق 142

 به چند هر. اند نگذاشته فرق اصطلاحی تعریف نظر از مطلق و اطلاق میان مسامحه روي از اصولیون شود. بیشتر می انسان افراد همۀ شامل و دارد
 شود. می شامل راماهیت خاص  افراد تمامی یعنی کند؛ می دلالت اطلاق داراي معناي بر که است لفظی مطلق، مسامحی غیر نظر

 که است این در مطلق و اطلاق بین فرق. است تقیید مقابل اطلاق، چنانچه است، »مقید« آن مقابل که شود می گفته »مطلق« اطلاق، داراي لفظ به
 آن، معناي که است لفظی صفت بالذّات واولاً  مطلق، اما باشد، نیز لفظ صفت تواند می بالعرض و ثانیاً و است معنا صفت بالذاّت واولاً  اطلاق،
 .باشد تواند می نیز معنی صفت بالعرض و ثانیاً چند هر دارد، اطلاق

 دیاطلاق مقي آن) هستند. لغو نهیبه قر ،یقیحق ریغ ياستعمال لفظ در معنا( يجاز لغوز اقسام ما :دیاطلاق مطلق بر مقو  مطلق بر دیاطلاق مق 143

 گردد. یاطلاق م دیمق ةذکر لفظ مطلق و اراد اب دیاطلاق مطلق بر مقو  شود یاطلاق ماز آن مطلق  ةو اراد دیذکر لفظ مق امطلق ب بر
 نیجمع ب .باشد یمقید م يگریمطلق و د یکیاست که  حکممدلول دو  بین یتناف یبه معن دی، تعارض مطلق و مقیه لفظاز اقسام تعارض ادلّ 144

صورت، دو حکم مختلف  نیدر اي است. دیمق لیدلمنافی  یمطلق لیدل مثلاً .مقید است لیمطلق و دل لیمدلول دل بین یرفع تناف دیمطلق و مق
توان به  یموارد نم نیا در .است یدو حکم تناف نبیکند و  یدلالت م مقید حکمبر عدم جواز  يگریو دحکم بر جواز مطلق  یکیوجود دارد که 

 .زد دیق دیحکم مق لهیحکم مطلق را به وس دیمفاد هر دو حکم عمل کرد، به ناچار با
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کنند،  و (حال آنکه) خدعه نمی »يخَْدَعُونَ  وَمَا«شده است تعالی شأنه به آن دو ظاهر او ت لهی) است براي اینکه ایا علی (ع
إِلاَّ « اند قرائت شده 145لافتعا از »يخدّعون«تفعیل و  از »يخدّعون«چنین و هم »يخادعون«بناء بر فاعل و مفعول و  »يخدعون«

 أنََّـهُمْ  يحَْسَبُونَ و «رسانند  زیان می شانو مؤمنین به خود رسولکردن با  »هدعامخ« مگر به خودشان، زیرا آنها با »أنَْـفُسَهُمْ 
ت را از مقامات انسانیشان »نفس« آنانبراي اینکه  کنند) که آنها صنع (کار) خوبی می پندارند می(و  146»صُنْعًا يحُْسِنُونَ 

و از  147دهند میتنزّل است ش و توحبغض و  کذبمقتضی که  تبه شیطانیصدق و محبت و انس است مقتضی خود که 
کند که از آن قطع کنند  ایجاب میبه آنچه  و 148کنند کند که وصل کنند را قطع می میب اجیارسول و شیطان از آنچه 

به  روشن شده 151حیوانی »نفس«ن هما، که 150بر ذات شیء و بر نفس انسانی شود اطلاق می 149»نفس« کنند، و وصل می
و بر خون  152نباتی »نفس«و بر  ،حیوانی »نفس«بر شود، و  جایز می »أنفس« از دون ة آاراد جاایندر  و ؛است عقل نور

 اما تفسیر ، و155»همطمئنّ «و  154»لوامّه«و  153»امّاره«انسانی از  »نفس«و بر مراتب  ،خون و »نفسا«بین این مامناسبت براي 
 و سد)شنا میرا پس همانا پروردگارش را شناخت  خودش ی کهکس( »همن عرف نفسه فقد عرف ربّ « به امام در امثالآن 

عرف نفسك تعرف أ« (شناساترین شما به نفس خود شناساترین شما به پروردگارش است) »هعرفكم بربّ أعرفكم بنفسه أ«
 به ویژه بودن امام وچیز  مهذات هی)، پس جز این نیست که آن براي بشناسکه پروردگارت را بشناس (نفست را  »كربّ 

                                                 
 اتخّاذ، کوشش و مبالغه، اثر فعل) مطاوعه (قبولعبارتند از:  شود یفعل اضافه م یاصل یبه معن )إِفْتعال، فْتَعلُ، ی(إِفْتعَلَ افتعالکه در باب  یمعان 145

يگرید آغازکننده فاعل وهستند هم مفعول  هر دو طرف هم فاعل و کهی حال در( مشارکت، مجرد یثلاث یمعن، طلب) فعل ة(فراهم آوردن ماد 
 ).به صورت مفعول آورده شود

 .104سورة کهف، آیۀ  146
را  کذب و واقع با خبر نسبت بودن را مطابق نیست.صدق دو این میان فاصلی حد و هستند متناقض و متخالف مفهوم دو :کذب و صدق 147

 با خبر نسبت اگر محمول و موضوع میان. است نسبتی و محمول و موضوع داراي خبري اند. به عبارت دیگر هر تعریف کرده آن نبودن مطابق
 است. کذب نکند مطابقت اگر و صدق کند مطابقت واقع
سورة  .»الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ  الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللهَِّ مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهَُّ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ «. 27سورة بقره، آیۀ  148

 .»لَّعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدَّارِ اللهِّ مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الّلهُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لهَمُُ ال وَالَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ « .25رعد، آیۀ 
. نفس کمال یو نفس انسان یوانینفس ح ی،نفس نبات: ینیو سه نفس زم ینفس فلکشود: یک  تعریف می نفسنوع چهار  عتیدر عالم طب 149

که نفس افعال خود را به این معنی است  یآل دیقمشترك است.  یو انسان یوانیح ،ینفس نباتاست که در سه  است یآل یعیجسم طب يل برااو
 .دهد یآلات و قوا انجام م قیاز طر

ي) داراي قوة عاقله است که دو حس و حرکت اراد) و حیوانی (هیمثل و رشد و تغذ دیتول: علاوه بر خصوصیات نفس نباتی (انسانینفس  150

 قبلی آن را ندارند.
 شود.  می فیاست تعر يحس و حرکت اراد يکه فقط دارا یآل یعیل جسم طببه کمال او :یوانینفس ح 151
 شود. تعریف می هیمثل و رشد و تغذ دیاز جهت تول یآل یعیجسم طب يل براکمال او :ینفس نبات 152
نفس  هماناکنم   و من نفس خود را تبرئه نمی. »نَـفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارةٌَ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إِنَّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا أبَُـرِّئُ «. 53سورة یوسف، آیۀ  153

 .مهربان است ه وآمرزندبسیار رحم کند زیرا پروردگار من  وندمگر کسی را که خدا ستبه بدي اامر کننده 
 خورم. میسوگند ) ملامتگر(و به نفس لوامه . »وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ «. 2سورة قیامت، آیۀ  154
مطمئنّه که راضی و نفس  اي. »تيِ َ� أَيَّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىَ ربَِّكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ «. 27-30سورة فجر، آیات  155

 راضی کرده هستی به سوي پروردگارت برگرد. و در میان بندگان من داخل شو و در جنتّ من داخل شو.
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دانند  نمی ورزند، و (حال آنکه) شعور نمی »يَشْعُرُونَ  وَمَا« ه، استو ولایت او را قبول نمود هبیعت کرد ذات کسی که با او
قول او:  آنچه که از ده تا باشیکی از دو معنی اخیر اراده  و مانند اینکه به کنند می)ن(رك حس ایابند یا به مد می)ن( یا در

 استعمال شده،درك مبه  157التفاتدر  »شعور« بسیار چه ، وباشد آید تأسیسی دانند) می نمی لکن(و  156»وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ «
 واست، محسوس به حواس ظاهري مانند اینکه ن است خودشا ربکثرت ظهور آنها آنها از  »خداع« و مقصود این است که

مرئی (دیده  کسی که چشمانش بر ثلمآنان است  »شعور«ظهور آنها از عدم التفات آنان و  با بر آن ادراك آنها عدم
اینجا ادات در  ورزد، و نمی »شعور« ادراك آن) به دیگرآخر ( امر شدت اشتغال نفس به رايشود لکن ب  میواقع شده) 

براي  ،دهمآ »وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ « قول او: و 159»وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ « او: قولفیمابعد آن از چنانکه  آورده نشده 158استدراك
انسانی را مجري داشته و اغلب این است که متکلمّ در اول ذکر ذمائم  تابطاخم طریقۀش تطبااخمتعالی در اینکه او 

مذموم غضبش شدید نیست و بسط و تأکید و تغلیظ مناسب آن نیست و لذا در کلام سابق بر آن تأکید نکرده به خلاف 
و شک و قبول و از توهم خلاف (مخالفت) و وفاق (موافقت) خالی  آید، و مخاطب در اول کلام از رد آنچه که می

 شوند. باشد و تأکید و ایضاً ادات استدراك مناسب آن نمی الذهّن می
او دربارة  که از سزاوار استاست به آنچه که  جواببه عنوان مستأنفه در قلوب آنها مرضی هست،  »فيِ قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ «

است براي  مستأنفهسؤال شود، یا عدم شعور (مکر و فریب دادن) خداوند یا علّت  »مخادعت«لّت عدربارة یا آنان  حال
با است که  ، علتّی در حیوان»مرض« است، و از فاعل فعل اول یا دوم یا سوم(به زیان آنها) یا حال  معلیه ء (نفرین)دعا

و (حال ند ا هاداختصاص د حیوان است بدن آنچه که در و اهل حس، آن را به(سازگاري) ندارد  تلائممزاج طبیعی او 
 آن، الهیمزاج  اعراض ناملائم بر از شود او است می آنچه که در نفس اعم از آن وبلکه  به آن ندارداختصاص آنکه) 

آن  »مرض«پس آن تکلیف بر آن است خارج سازد، و حسب تکوین آن بهر چه نفس انسان را از آنچه که  براي اینکه
صنوبري  »بو قل«اینجا یا در  160»بو قل«اي هست و مراد از  ات عدیدهاطلاق »قلب«براي که  ت، و همانا گذشتاس

خوف یا از شدت غیظ آنها و حنَق (خشم شدید) آنها خونشان در شدت غلیان است شدت  رايبزیرا جسمانی است 
آنها به جملۀ  »امراض«معنوي و  »بو قل«در عدم غلیان است و هر دو براي مزاج آنها ناملائم است یا  هانآ خون )شانترس(

ُ مَرَضًا« رذائل شیطانی است. آنها به ازدیاد  »مرض«، و ازدیاد خبار استیا ادعاء  و خداوند مرضشان را بیفزود، »فَـزَادَهُمُ اللهَّ

دردناك دارند،  »ألَِيمٌ «است  خباریا ا دعاء، و آنها عذابی »وَلهَمُْ عَذَابٌ « است بعد آنها از خصائل و تمکّن آنها در رذائل
است  162مجاز ناك)درد( »ألَِيم«به  »عذاب«توصیف  ، واست» شود وقتی که دردمند می« )(درد »لمَ اَ «مبالغه از  161صیغۀ

                                                 
 .»السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ  وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أَنُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ « .13سورة بقره، آیۀ  156
157  یا در تفطرّ (بروز، آغازیدن) خاص است آنچه که سزد که بر حضورش هنگام حس در التفات یعنی اکثر استعمال آن در احساس خاص

 حس شود. 
 ».لکنّ«، »لکنْ«است. شامل:  مقصود تمام افادة در پیشین جمله جبران و تدارك ةکنند افاده : عبارت از کلمهاستدراك ادات 158
 .»أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ «. 12سورة بقره، آیۀ  159
 یعنی با اینکه مراد از مرض، مرض نفسانی است.» و مراد از قلوب« 160
 شود. گفته می شود میحرکات به فعل داده  رییتغ ایکردن حروف  ادیکه با کم و ز یو شکل ئتیه: به صیغه 161
 و است مجاز اي، استعاره هر کند. راهنمائی غیر اصلی معنی به را اي قرینه که شرطی به است له موضوع معنی غیر در واژه بردن کار : بهمجاز 162
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(درد  »مؤلم«معنی دهد که  ، و اجازه میاست »متعذّب« آن بنفسهاز شدت  »عذاب« مانند اینکه آن،مبالغه در شدت براي 
به غیر افزونی جستن) ي تعدي (اقتضا آنمبالغه در مثل  براي اینکه ،»طهور«از  »مُطهّر«مثل اراده کردن  دهنده) اراده شود

(درد  »تألمّ «کند به حیثی که  (درد کشیدن عذاب) می »تألمّ العذاب«است براي اینکه آن افادة و این رساتر از اول  کند می
چیزي یا به آنچه که به بودنشان یا به  به (سبب) آنچه که، »كَانوُا بمِاَ« کند او را می »تألمّ «غیر به  »تألمّ « کشیدن) او اقتضاي

است یا » دهد وقتی به او نسبت کذب می« »كذّبه«، از شده قرائتتشدید با و  163تخفیف با کردند، تکذیب می »يَكْذِبوُنَ «

اختصاص  شود لکن استعمال می بیشتر در اقوال �دقصِ «مانند  »ذبكِ «است، و  164براي مبالغه یا تکثیر زملا، »كذّب«از 
آن را اقتضاء  حقیقت انسانیشود بر آنچه که  می از انسان صادری که شأنیا لق بلکه هر فعل یا حال یا خُ به آن ندارد

وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ تُـفْسِدُوا فيِ « است. »ذبكِ «پس آن چنین نباشد  و هر چه این ،دق استآن صپس  باشد کند مطابق می
 »يخُاَدِعُونَ اللهََّ «یا بر  »فيِ قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ «یا بر  »يَكْذِبوُنَ «عطف بر و وقتی که به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید،  »الأَْرْضِ 

شیء است از آنچه که آن بر آن است، یا منع آن است از کمالی که آن  166تغییر 165»افساد«ست، و ا »آمَنَّا بِاللهَِّ  يَـقُولُ «یا 
در عالم  »افساد« ،و خروج از طاعت عقل و امام است صغیر اعم از زمین عالم کبیر یا »ارض«کند، و مراد از  را اقتضاء می
به سلمان ، و آنچه که ستا او قتلامام و  ءن استهزاآشود که  میکبیر » افساد«و به  کبیر در »افساد«منجر به  وصغیر است 

آیه این بر اینکه  کند میدلالت اند)  هنوز نیامدهاین آیه اهل که ( بعد �توا لم الآية هذه اهل انّ  :رضی االله عنه نسبت داده شده
اَ نحَْنُ « است.نازل شده  نبی (ص)دربارة منافقان امت بعد از  گویند جز این نیست که ما اصلاح  می »مُصْلِحُونَ قاَلُوا إِنمَّ

، زیرا هر ذي »فساد«شرّ و  نه کنند خیر و صلاح میفعل خود گمان  ولایت در یارسالت  یا منکران توحیدزیرا  ایم، کننده
منع خلافة انهّ علّل  داده شده: تصحابه نسب ی ازچنانکه به بعضکند  شعوري با فعل خود خیر خود و صلاح خود را قصد می

چون سنّ بسیارشوخ است علّت کرد). و  را به اینکه او کم )خلافت علی (ع (که او منع كثير المزاح  (ع) بأنهّ قليل السّنّ ىّ عل
خود را شنیدند به طریق قصر شؤن خود بر آن بطور به  »افساد«نسبت  هستند و »مصلح«در فعلشان که آنان پنداشتند 

آگاه باشید که  »أَلاَ إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ « دادند صلاحانسبت  شانبه خودو افادة حصر،  »انّ « مؤکّد با اسمیه بودن جمله و
ه و اسمی »انّ «و  167به آنان بطور مؤکّد با ادات استفتاح »افساد«ند، با انکار مؤکّد آنها با اسناد هست آنان همان افسادگران

شؤن حصر آنها را در اصلاح، با شؤن ۀ حصر آنها ، و در مقابلکرده است 168مقابله افادة حصرو و ضمیر فصل  لهجمبودن 
                                                                                                                                                         

 است. شباهت و حقیقت) آن، مجاز پیوند و تناسب بین( علاقۀ
 .شود یمسهل کلام  يحذف اداکه با حذف است؛  جازیاسباب ا ازو کلام  يدر ادا لیتسه: فیتخف 163
 باشد. مینظر  مد تیفیک شتریدر مبالغه بکمیت آن است و جلوه دادن  ادیزشیء و کثرت  انیبه قصد ب: تکثیر 164
 . شود یاستعمال ماست آمدن  دیپد یمعنه ب هکه در فلسف »کون«در مقابل  ده،ینابود شدن پد یمعنه ب: در فلسفه فساد 165
 »کون و فساد«باشد  یدفعآنی و  و وقتی شود یم دهیباشد، حرکت نام یجیتدر رییاگر تغشود.  بکار برده میثبات در مقابل در فلسفه : تغییر 166

 رییتغ لذا دراست.  ی از زمانبلکه فقط مقطع ستیجزئی از زمان ن» آن«شود که  گفته می» آن«ی به حدوث در یک و دفع یآن رییتغنام دارد. 
 .وجود ندارد یزمان ۀ، فاصلشیء سابق و لاحق تیموقع نیب ،یآن

 و شده واقع کلام ابتداي در حروف شوند. این او بکار برده می به شدهالقاء  کلام به مخاطب براي توجه دادن اصطلاح نحو : درتنبیه ادات 167

 .اند نامیده نیز استفتاح حروف را »أما« و »ألا« حرف دو». یاء« و »هاء« ،»أما« ،»ألا« :از عبارتند
در این است طباق  بامقابله . تفاوت ندیمقابل آنها را گو یآوردن معان دنبالهماهنگ و  ینامع ذکرو به معنی  یعیاز انواع اسلوب بد :مقابله 168

 میانمقابله،  یولگردد  یدو ضد مطرح م نیب طباق غالباً همچنینآن است، و  ریمقابله اعم از اضداد و غ یول دیآ یم دیطباق فقط با اضداد پدکه 
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 مقام آورده شده براي اقتضايینجا ادات استدارك فهمند، در ا و لکن نمی »وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ «آورد  »افساد«آنها در 
و وقتی که به آنها گفته  »لهَمُْ آمِنُواوَإِذَا قِيلَ «، توهم خلاف، و بسط در کلام، چنانکه اندکی پیش گذشت 169استدراك

ناصح آنها بین دو صفت  اشاره کرد تعالی شأنه به اینکه دودنب  رسول یا مؤمنین همان هگویندشود ایمان بیاورید، چون 
شقّ نصیحت او را رد کردند، و مراد از آنان هر دو اینکه و  کرده جمع 173و تبشیر 172و انذار 171و ترغیب 170تحذیر

 »النَّاسُ  آمَنَ  كَمَا«) است به علی (ع »ايمان«یا  ،و زبان قلببیعت عامه با همراهی  اباست  (ص) به رسول »ايمان« ،»ايمان«
شروط ) با همراهی قلب و عزم بر وفاء به آنچه که از علی (عبا یا  ص)محمد ( ابیعت ب اب ایمان آوردند، همانطور که مردم

 و اراده شود،اذعان یا تصدیق  »آمنّا بالله« قول آنهادر  »ايمان«از  دهد که از آنان اخذ شده است، و اجازه می ها و پیمان
امه یا که در کتاب و سنّت اطلاق شود، به آن بیعت ع وقتی »ايمان«اینکه در اینجا نیز از آن، ایضاً همان اراده شود، لکن 

در پس اقرار به توحید و رسالت،  و اما محض، شود اراده میبیعت از حالت حاصله از اجزاي بیعت یا  بعد توبهماخاصه یا 
آن که مراد از  دارددلا لت  در تفسیر امام نقل شده بر اینه و آنچه که شد نمی نامیده »ايمان« )حیات رسول (صحالت 

 شان»مخادعت« ه سببب هامؤمنین و ناصحین، زیرا آنبا نه ، با نظائرشان از منافقین ندگوی می »قاَلُوا« .است )بیعت با علی (ع
آیا ایمان  »أنَُـؤْمِنُ «کنند  و اخفاء حالشان از آنها به مثل این جواب را با آنها مکاشفه (ظاهر کردن امر) نمیمؤمنین  رب

مَا كَ «از مثل آنها است که به ظنّ آنان از مثل خود، ایشان سفیهند!  »ايمان مؤمنين«آوریم، به جهت انکار براي صدور مثل 
که احتیاج به است  174علیه محجوراو همان و است غیر رشید  »سفيه«اند،  همانطور که سفیهان ایمان آورده »آمَنَ السُّفَهَاءُ 

چنان که شاید  و بر آنچه که دارد آنباشد،  مین بسزدکه بر آنچه که افعالش شود  بر خفیف العقل اطلاق می و قیم دارد،
قرار حاکم الهی انقیاد حکم شناسد و تحت  کسی که حقّ را نمیباشد، و بر  (سزد) مبذّر و نه منمی (نمو دهنده) نمی

که حالتی دیدند  بررا شود، و چون مؤمنین  در این معنی بسیار استعمال می اخبارو  آیات و در ،شود اطلاق میگیرد  نمی
و به زعم آنها عدم قدرت  )یا علی (ع )صشد با انقیاد ظاهري و باطنی آنها بر محمد ( به آن راضی نمی آنها شیطانیل وعق

                                                                                                                                                         
چند  ای کیذکر ی (مقابله خلاف) و جنس کیاز  یمقابل قرارگرفتن دو معني (ریمقابله را به سه نوع مقابله نظگیرد.  صورت میاز دو ضد  ترشیب

 اند. ) گفتهگریدیک ضینق یچند معن ایمقابل قرارگرفتن دو ی (ضیمقابله نق ) ومخالف آنها یمعانآوردن دنبال هماهنگ و  یمعن
 استدراك بر دو قسم استدراكست. ا نیشیاز حکم پ يزیاز کلام قبل، و اخراج چ ناشیم در اصطلاح نحو دفع توه :ءاستدراك و استثنا 169

و  استدراك. است نیشیاز حکم پ يزیکردن چي است. استثناء خارج ظاهر ینف يو دارا ریبه تقد سبوقغیر م استدراكو  رتقدی به مسبوق
 . شوند یشمرده م یعیو محسنات بد عیاز بدا باشند شتهبردا دررا از انواع محاسن  ینوع يلغو یکه علاوه بر معناگر  ءاستثنا

 است. بر امر ناپسند جهت اجتناب از آن )مخاطب ریا غیتوجه دادن مخاطب ( ،در اصطلاح نحو :ریتحذ 170
 شود. و براي ایجاد شوق در فرد گفته می امريمخاطب به انجام  قیقصد تشو: به ترغیب 171
دادن  میبو مورد انذار و همراه بودن با بیان شیء  زهیانگ یژگیسه وباشد.  میاحسان به انذار شده منذر  ةزیسخن است، و انگ ادادن ب میب :انذار 172

 . است فیآن با تخو زیسخن سبب تما اب
 دینقد عقارد یا به  گرید ياست و از سو تشبها يسو پاسخگو کیاز بدین معنی که  است یو سلب یجابیه اووج يکلام دارا: در تبشیر 173

 پردازد. مخالف می
174 ورحجفات ممنوع باشد تصرّ عیاز جممانند صبی  چهممنوع باشد  شیف در مال خوکه از تصرّشود  گفته می یکسدر فقه و حقوق به  :هیعل م

و منظور از هر دو  شود یمحجور استعمال م یعنیغالباً بدون صله تصرّفات ممنوع باشد. واژة محجور علیه از بعض  در مرض موت ضیمانند مر ای
 یکی است.
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خلیفۀ نسبت به آنها اتبّاع از مؤمنین و انقیاد  و چوننامیدند،  »سفهاء«آن دو بر محافظت اتباع خود از دشمنانشان، آنها را 
مقتضاي با بندگان خروج از  »خديعه«ت حقّ است و خروج منافقین از انقیاد و مقتضاي عقل و مقتضاي معرفهمان  175خدا

حصر  176را در آنها مؤکّد با تأکیدات عدیدة حصر قلب »سفاهت« شأنه تعالی، معرفت حقّ استاز مقتضاي عقل سلیم و 
لاَ إِنَّـهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ أَ «کرده است، تا نفی آن را از کسانی که آن به آنها نسبت داده شده افاده کند، پس فرمود: 

و ادات استدراك  177دانند، همانا وجه آوردن ادات تأکید نمی لکنآگاه باشید که آنها خود سفیه هستند و  »يَـعْلَمُونَ 
آنها در براي بیان حال اول  دو فقرة اند ملاقات کنند، و وقتی که با کسانی که ایمان آورده »وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا« گذشت.

ناصح را نصیحت  شانافعالاعجابشان (نسبت) به خودشان و ارتضاء (راضی شدن)شان بر  آنها بهانفس آنها بود و اینکه 
قاَلُوا «است  »ينمؤمن« اآنان ب(خدعه کردن)  »خديعت«براي بیان حال آنان با مؤمنین و کفاّر و بیان و شنوند و این د نمی
آنها انکار شود  »ايمان«که شایسته نیست که  178براي ایهام مؤکّدات جملۀ فعلیه خالی ازایم، با  گویند ایمان آورده یم »آمَنَّا

و وقتی که با  »وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ «است  179یا در آن شک شود و براي عدم مساعدت قلوب آنها بر این مبالغه و تأکید
 يمظهربراي  یا نانسانامیدن  »ناشيط«و  است،معروف ، »ناشيط«جمع شده است و  »ناشيط«شیاطینشان خلوت کنند، 

به اعتبار معناي  یا است، 181و مشابهه 180لهمشاکبراي ، یا شدن وي استاو مسخّر تحت حکم  وگردیدن او  »ناشيط«براي 
است  »دوش میدور وقتی که « »شطن«آن مشتق از ، چون مصادیق آن استیکی از به عنوان انسان آن براي بودن لغوي 

وقتی که « »شاطّ «یا از  ،استطویل مضطرب به معنی ریسمان  »شطن«یا از  ،جنّ و انس از خیر »ينطاشي«دوري  براي

                                                 
 من همواره در زمین قرار دهندة یک خلیفه هستم. .»إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «. 30سورة بقره، آیۀ  175
 است. : همان قصر قلبحصر قلب 176
گیرد) و  قرار استفهام یا نهی یا نفی براي جمله در زائد که حرف (وقتی» من«، »لام«، »ان« هستند مانند:تأکید  مفید : کلماتتاکید ادوات 177

 برخی .شوند می داخلفعلیه  جملۀ که برفعلیه  جملۀتأکید  شوند و ادات می وارداسمیه  جملۀ بر کهاسمیه  جملۀتأکید  ادات قسم دو بر و »ك«
 قصه، تأکید ضمیر، شروع ضمیر ،)شأن( بیان فصل، ضمیر ابتداء، ضمیر »لام«، »لکنّ«، »کأنّ«، »أنّ«، »إنّ«عبارتند از: اسمیه  جملۀتأکید  ادوات
 آید می آن دنبال به که را خطابیاهمیت  که شود استعمال قریب نادايم براي وقتینداء  حرف »یاء«ندا،  در تنبیه »هاء«ضمیر،  به جمله کردن
 بر »باء« نافیه، ورود »ما« استفتاحیه، »ألا«، »أما«، »إما«کند،  میتأکید  را موصوف براي صفت ثبوت که صفت جمله بر »واو« کند، دخول میتأکید 

تأکید  »نون« شود، می استعمال تنفیس براي وقتی »سین« ، حرف»قد«شوند:  می واردفعلیه  جملۀ بر کهتأکید  ادوات . براياسمیه جملۀ در خبر
 شده.  ذکر »لن«خفیفه،  و ثقیله

را اراده  بعید یباشد و متکلّم از لفظ، معنبعید  يگریبه ذهن و د قریباز آن دو  یکیو  یدو معن يکه دارااست  یلفظ عبارت از :هامیا 178

 نماید. قریب را اراده می یمخاطب معن یول کند، یم
 صورت آن مترادف یا پیشین لفظ تکرار با ،)است. در تأکید لفظی (صریح تابع وسیلۀ به متبوع اي براي تأکید حقیقت : در نحو، شیوهتأکید 179

 سازد. می مؤکّد را تابع متبوع کلتا، و کلا جمیع، کلُ، ذات، عین، نفس، چون واژه چند از استفاده با ،)پذیرد و در تأکید معنوي (غیرصریح می
 اگر مثلاً. لفظ است آن مجاورت سبب به آن، براي مقرّر لفظ از غیر لفظی بهشیء  ذکر ادبی، و بدیعی صنایع از گویی یا همشکل :مشاکله 180

 دل دربارة درد بردن بکار. نیست و غم است جسمی بیماري وي و مراد »کند می درد دلم« دهد می پاسخ »کند؟ می درد کجایت« پرسیده شود
 . است مشاکله

  .دنک يگرید زیمانند به چ یرا در صفت يزیکه چاست  آن هیتشب: از صنایع معنوي بدیع است و مشابهه 181
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ر گویند ما، د می »قاَلُوا إِ�َّ مَعَكُمْ « است 182ائدآن ز »نون«است براي بطلان آنها در ذوات خود، پس علیهذا » شود باطل می
 تالطبراي مخشان »ينطاشي«آن یا شک در آن از  توهم انکار را تأکید کردند براي با شما هستیم، حکم اعتقاددین و 

و تأکید دعوت مبالغه خود در اظهار آن، زیرا نشاط متکلمّ در حکم وي را به نشاط و براي  با مؤمنین (همنشینی) خود
(در حالی که) مؤکدّین به تأکیدات قاصرین (قصر  و ندبسط داداکتفاء نکردند و در کلام  قدر این ذا بههل کند، و می

اَ نحَْنُ مُسْتَهْزئُِونَ «هستند گفتند:  183افرادیا  قلب قصربه  خود شأنکنندگان، حصر کنندگان)  (و) جز این نیست که ما  »إِنمَّ
 »ءاستهزا« از حیث »ء بهستهز م«یا » ءستهز م«حال بحسب  چهاگر، معروف است و »ءاستهزا«استهزاء کنندة (آنها) هستیم، 

 ...»باشد  به عنوان مجاز می وندبه خدا منسوب »ءاستهزا«باشد و هر چه که باشد پس  شرح و تفصیلبه محتاج 

 ینظام يروهاینروانشناسی تربیتی 

منجر به تربیت  ینظامهمانطور که ذکر شد تربیت در هر مقطعی اعم از آموزش مربی یا تبادلات رفتاري شاغلین نیروهاي 
کند. نیروهاي نظامی اصالتاً براي مقابله با دشمن خارجی  هاي دیگر متمایز می شود و آنها را از گروه خاص طبقات آنها می

شوند. و چون دشمن خارجی با موجودیت و تمامیت کشور مخالف است و این مخالفت در حد از بین بردن  تربیت می
آموزش نیروهاي نظامی نیز با نهایت شدت و بأس علیه دشمن خارجی تدوین و  هاي تعلیمی طرف مقابل است، آموزه

باشد. زیرا رحم به دشمن  هاي ذاتی این قشر می د. خشونت و سختگیري و غضب و عدم ترحم از خصیصهشو می داده
وجه  به هیچارتش تا قبل از خلع سلاح و تسلیم شدن و اسرحم که هوس براندازي موجودیت و تمامیت کشور را کرده  بی

رویۀ از سوي دیگر حساس بودن موضوع نیاز به انظباط و نظم و اطاعت بی چون و چرا از مافوق را دارد. قابل قبول نیست. 
توجیه  زورباشد و از اینکه هدف سازمانی خود را با وسیلۀ  غالب نیروهاي نظامی حصول اهداف آنان با اعمال زور می

دهد بطوریکه ایشان  هاي خشک سایر خصایص اخلاقی این گروه را نیز تحت تأثیر قرار می هاین آموزکنند باکی ندارند. 
نماید. از اینرو در غالب کشورها از  را حتیّ در تربیت فرزندان و روابط داخلی خانوادگی نیز متمایز از سایر افراد جامعه می

زیرا اگر ایشان در مصادر امور کشوري قرار گیرند  آید. مداخلۀ پرسنل نظامی و لشگري در امور سیاسی ممانعت بعمل می
برقرار خواهند کرد که موجب ورود خسارت به کارمندان و و سرباز با پرسنل خود روابطی همانند رابطۀ فرمانده 

کشاند. این موضوع به قدري مورد توجه  شود و زندگی کاري و شغلی آنها را به خشکی روابط می زیردستان آنها می
 اند. از پرسنل نظامی سلب نموده کشورها هست که شرکت در انتخابات و حتیّ حقّ رأي رابرخی از 

                                                 
و جاي آنها  مشتقات لفظ است ۀحروف ثابت در هم ی. حروف اصلشوند یساخته مه کلم ۀشیر یبراساس سه حرف اصل :یکلمات عرب 182

از  یدر بعضنام دارند که که حروف زائد شود  وارد می یاز حروف اصل ریغ یکلمات حروف یدر برخاست.  بیترت کیو به همواره ثابت 
 .»تاء« ،»همزه« ،»اءی«، »هاء«، »نون«، »واو« ،»میم«، »لام«، »الف«، »ینس«و عبارتند از:  دنشو میمشتقات لفظ ساقط 

 یقطر بهاست  یگرد یزبه چ یزياختصاص دادن چشود و آن  از ابواب معانی که به آن قصر و تخصیص و اختصاص نیز گفته می :حصر 183

بر دو قسم حصر صفت بر  . حصراست یگرآن حکم از موارد د یو نف ینمع يمورد يبرا یاثبات حکم» حصر« یگربه عبارت د. مخصوص
، بر سه قسم حصر افراد نسبت به اعتقاد مخاطب ي. حصرمجازحقیقی است یا  یادو  ینهر کدام از او  است حصر موصوف بر صفتو  موصوف

 حکم عکس به معتقد مخاطبقلب،  )قصرحصر (در  .استافراد، مخاطب معتقد به شرکت قصر) صر (حدر است.  یینحصر تعو  حصر قلب
مخاطب را برطرف  شک یانادرست  عتقادعبارت ا آنو با  گوید یمحکم را دارد. در هر سه مورد، متکلمّ  شکبه حکم  یینو در قصر تع است

 یابد. ی میو قلب با توجه به حال مخاطب، معن یینقصر افراد و تع کند لذا یم
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مرزي مداخله نمایند و وظیفۀ آنها تنها باید در موارد امور  هاي اجتماعی درون مسلماً نیروهاي نظامی نباید در تنش
مدنی محملی براي سرکوب خونین هاي  مرزي خلاصه شود. در غیر این صورت اعتراضات اجتماعی براي خواسته برون

نظام حکومتی را  مردم شده و چنانچه اعتراضات به اغتشاش و تقابل بیانجامد بیم آن خواهد رفت که کودتا کنند و کلیت
علّت این امر در این است که نظامیان هر معارض یا معترضی را به مثابه دشمن قلمداد نموده و به جنگ با وي  قبضه نمایند.

ورزند و حال آنکه معتزضان مدنی قصد تقابل با موجودیت نظام مستقر را ندارند و دم از تضییع حقوق خود یا  اهمام می
 زنند. کسب حقوقی جدید می

 یانتظام يروهاینروانشناسی تربیتی 

 و یتربیت آموزششوند ولیکن  هرچند بطور کلی نیروهاي مسلحّ دچار خصیصۀ استکبار و زورگویی سازمانی و فردي می
 کمتر بودن استکبار و زورگوییباعث  کهشود  می این قشرمنجر به تربیت خاص نیز  یظامتناشاغلین نیروهاي معاشرتی 

هکار و زی به آرامش و امنیت افراد جامعه در مقابل افراد بظامتننگاه نیروهاي ا .گردد مینیروهاي مسلحّ سایر  نسبت بهآنها 
ی از یک سو با مظلومین و تعدي شدگان و از سوي دیگر با ظالمین و تعدي کنندگان ظامتنقانون شکن است. نیروهاي ا

طرف هستند. معیار ایشان در تشخیص ظلم و تعدي کتاب قانون و موارد مقرّر در آن است و نه فرمان فرمانده. این قشر 
دازد. این موضوع یعنی اعمال خشونت به پر همواره تظلّمی را دریافت و براي رفع ظلم وارده به مظلوم به تعقیب ظالم می

مقام دهد. لذا این قشر از لحاظ تربیتی در  اي نیروهاي انتظامی را شکل می ظالم در جهت حفظ حقوق مظلوم تربیت حرفه
 س نیستند.امقایسه با دو قشر امنیتی و نظامی قابل قی

و بازداشت  قیتحق و یبازرساعم از جرائم مشهود و نامشهود و  جرم لیدلا و حفظ آثارو کشف و  يریشگاگرچه پی
ضابط بر عهدة این نیرو است ولی خود این نیرو مستقل نیست و تابع مقام قضائی است و پرسنل این نیرو در مقام مجرم 

که  یفیوظا ثیح از يدادگستر نیضابط نظارت بر و استیرو  ندیرا اجرا نما ییمکلفند دستورات مقام قضا 184يدادگستر
اي مفاد اصولی اصل  لذا از اینرو به گونهاست مربوطه  ییحوزه قضا سییر به عهده دارند باقضائی به عنوان ضابط 

  دهد. کاهش می ات محولهشود که مداخلۀ خودسرانۀ این نیرو را در امور ایشان بار می بهتفکیک قوا 
تر از سایر نیروهاست. موارد رفتارهاي غیرقانونی در قانون  تر و شناخته شده فرآیندهاي عملیاتی نیروهاي انتظامی مشخص

بندي شدة موارد جرم و خلاف و  معین و تعریف شده هستند و لذا با توجه به همسانی کلی و تشابه عمومی و دسته
ها به صورت  فرآیندهاي جلوگیري و برخورد با انواع بزهکاري اند هاي رفتاري که در قوانین مشخص شده ناهنجاري

ها و متون آموزشی به نهادها و مأموران انتظامی تعلیم داده شده و این نیرو در مقایسه  تدوینی و عرفی در قالب دستورالعمل

                                                 
قانون  19ماده در این مورد جایگاهی ندارد. و نظر و سلیقه اشخاص نماید  عین مین منوقاقضائی را فقط ار در رابطه با ضابط قانونگذ تعیین 184

 قضائیضابط را ن آنها یها و معاون ا و فرماندهان پاسگاههن آنیها و معاون ها، و رؤساي کلانتري دادستان ،ها آیین دادرسی کیفري سابق، بازپرس
، رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ابطین را نیروي انتظامیض 1378قانون آیین دادرسی کیفري سال  15. مادة دانست می

سایر نیروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالی امنیت ، مأموران نیروي مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله
مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط ، بودن نیروي انتظامی را به آنان محول کند ملی وظایف ضابط

  آهن؛ پلیس  راه  انتظامی  ؛ پلیس اسلامی  انقلاب  سپاه  ؛ واحد اطلاعات اسلامی  انقلاب  پاسداران  شوند مانند: اعضاء سپاه دادگستري محسوب می
 .و شکاربانی معین نمود  جنگلبانی  شهرداري  رینهواپیما؛ مأمو
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بر این نیرو را تسهیل تري دارد. این امر نظارت و کنترل  با نیروهاي نظامی و امنیتی جایگاه عملکردي و وظایف مشخص
هاي امنیتی و نظامی علیرغم داشتن انظباط سازمانی خود در  نماید. برخلاف این نیرو، مدیران و مأموران سرویس می

هاي غیرقانونی که  هاي متعارف دارند زیرا موارد ریز فعالیت گیري خارج از رویه اي از وقایع استلزام به تصمیم مجموعه
 کند که متمایز از دیگري است.  اي را طلب می کنند هرکدام تدابیر ویژه رد میاین نیروها با آن برخو

 منابع

 .1384سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، ولایتنامه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم، ملاّ حضرت حاج 
 http://www.sufism.ir  

االله ریاضی و  ترجمه حشمت .بيان السّعادة فی مقامات العبادة سلطانعلیشاه، بیدختی گنابادي حاج ملاّ سلطانمحمدحضرت 
 rhttp://www.sufism.i/، تهران. 1377محمدآقا رضاخانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

 شق.ابوالقایم ابن عساکر، تاریخ دم
حاج  يحضرت آقا يها . مجموعه ترجمهدآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحضرت حاج سلطانحس

حضرت  فی: بیان السعادة فی مقامات العبادة، تألریمتن تفس یطاب ثراه و ترجمۀ باق یثان شاهیتابنده رضاعل نیسلطانحس
، 1400جلد، در چهار  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع يگناباد یدختیحاج ملّا سلطانمحمد ب يآقا

 bayanosaadah.pdf-http://www.bidabad.ir/doc/tarjomeh .تهران

، با هفت سوره السعادة مقدمه تفسیر بیانترجمه رضاعلیشاه، رهنماي سعادت،  حاج سلطانحسین تابنده گنابادىحضرت 
 . انتشارات حقیقت.1378انتشارات حقیقت، چاپ اول جدید، 

 ، تهران.1374شناسی سیاسی نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر نی،  حسین بشیریه، جامعه
 ، تهران.1400بیژن بیدآباد. ترجمۀ راستین قرآن کریم (به فارسی)، 

http://www.bidabad.ir/doc/quran-rastin-a4.pdf 
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 ، تهران.1400فارسی)، یم (به حکقرآن  سلطانیبیژن بیدآباد. ترجمۀ 
http://www.bidabad.ir/doc/quran-sultani.pdf  
 

 .1396، عرفانی یدر روانشناس تیشخص هینظرفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد، 
http://www.bidabad.ir/doc/personality-sufi-paper-fa.pdf 

 یروانشناس، در اسلام یمبانی عرفانی روانشناس -8جلد  – یعرفان و تصوف اسلام یاجتماع ینیجهان ب بیژن بیدآباد،
 .1396، تصوف از دیدگاه حکمت یو کارکرد اجتماع یعرفان

http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufism-fa.pdf 
 .1389، پدیده تاریخی قتل پیامبران، عرفا و اهل تصوفبیژن بیدآباد، 

 http://www.bidabad.ir/doc/qatle-payambaran.pdf 
 ، تهران.1377شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوري، انتشارات سمت،  اي بر جامعه مایکل راش، جامعه و سیاست مقدمه

، 1377شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، انتشارات دادگستر،  هاي جامعه موریس دوورژه، بایسته
 .تهران
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